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بر لب رودخانه اي بیگانه

  

  پال توئیچل: نوشته

  هوشنگ اهرپور: ترجمه

  

  

رودخانه- 1

   .بود رودخانه آنجا

   ....بردند امارودخانه همیشه آنجا بود، فصلهاي بیشماري از پیرامون زمان سر برآوردند و ره بدر

  ...جاريرودخانه همیشه آنجا بود، در سکوت به نرمی به پیش، بسوي دریا

   .آنجا که خاکش از گرد راه رهروان پیشین است. هیمالیاي کبیر می آمداز 

مظهر بود، در حرکت همیشگی رودخانه به مانند رودخانه خدا بود، همیشه جاري به پیش و به بیرون، همواره یک

   .به آبهاي درخشان اقیانوس برسدبه پیش تا با آب رودهاي دیگر در هم آمیزد و باز به پیش تا

جزر و مد جهان بشریت دیگر . و عزم کرده بود آنجا مقیم شوده به کرانه هاي این رودخانه عظیم رسیده بودجویند

   .داد و دیگر چون تخته هاي شکسته بر صحنه طوفان رقصان نبوداو را به بازیش راه نمی

دلربا ها بر آن نقش هاياینجا سرزمینی بود بس زیبا که رودخانه ها و جویبار. رودخانه انداختباز هم نظري به

   .پراکنده بودند

طول قابل . تمیز رودخانه دیگري همبستر می شودپیش از رسیدن به لنگرگاه سري نگار، رودخانه با آب هاي

جزیره اي از هم جدا می کند، که گهگاه ساحل دور دست آنسوي دیگر را ملاحضه اي از مسیر این رودخانه را

   .مخفی میکند

آهسته گردابهاي کوچکی را انه، زیر سایه هاي خواب آلوده بیدهاي مجنون نشسته بود و گردشاو بر لب رودخ

مانند فرزند . او به خانه باز گشته بود. خویش می اندیشیدنظاره می کرد که بر لب جویبار سرگردان بودند، به فرزند

 .از غم آکنده شد. وش آمد گویدبازگشته بود، اما پدر آنجا نبود که او را خناخلف که به توبه نزد پدر

. ایستاده بودسر برگرفت، نگاهش به پیکري ملکوتی افتاد که که محجوب در خرقه اي شرابی رنگ آنجاآنگاه

صورت سوخته اش تا نیمه . درخشیدلبخندي بر لبانش بود، و دردي عظیم از عشق همنوع در آن چشمان سیاه می

   .در ریش کوتاه و سیاهی پنهان بود

   .دل جوینده برخاستوجی از شور درم

گورو، بخشنده نور آنجا بود تا او را به خانه خوش ربازارتارز آنجا بود، آن سات. جستجویش به پایان رسیده بود

  .آمد گوید

  

جوینده- 2

   .او جوینده بود
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   .باشد ”  تو” می توانست او به آدمیان دیگر می مانست،

اما  _کارکردن ها، کشمکش ها و زحمت ها  _نداشت زیادي با مردم دیگر در جهان بیرون، زندگی اش، تفاوت

و تیز نظرانه تر، دردش عظیم تر، رنجش تحمل ناپذیر تر و حواسش هنوز تلاش او در یافتن زندگی عمیق تر

   .حساس تر بود

او، . را نمی شورانیداوچیزي نبود که روحش را پرواز دهد، مسئولیتها و موفقیتهائی که دیگر آدمیان داشتند دیگر

بود، گوئی هیچ چیز در زندگی اش نبود که یک طرد شده بود، تنها و دلشکسته، زیرا عشق از کنارش گذر کرده

   .عشق بتواند بر آن لنگر بیاندازد

گمشده نامعلوم مشتاقانه، آن. در جستجوي آنی که همواره فراتر از دسترسش بود. همیشه یک جوینده بودلکن او

او آن عشق را که عمرش را در . زنیگاه در قلب گل سرخی جستجو می کرد، گاه در چهره کودکی یا لطافترا 

آنسوي جهان بدین جا بازگردانیده بود، سرگردان به کرانه این عشق او را از. جستجویش پرداخته بود نمی یافت

روزي که آن اهل تبت آمد و در کنارش سوال که آیا پاسخی می توانست یافت؟ تا رودخانه بازگشته بود با این

 .نشست

گسترده می شد، و آن زن باریک نوري که حلقه هاي شعاعش تا به ابدیت. آنگاه او نور را دید که از ماوراء می آمد

   .ایستاده بودو بلند قامت، با چشمانی سیاه که بر کرانه آن دریاي نور

جهانهائیست اما بدیده نمی آید و تمام آنچه او ر عمق درون اوو او دانست که تفاوت نمی کند آن چه باشد، که د

شکلها ابزاري بیش نیستند که بواسطه آنها عشق راهی به جهان بیرون او دریافت که این. می جست جز عشق نبود

 .بیابد

ز تو، پشت سر بسیارند، پیش تر اتو جوینده اي، اما جز تو هم ” ربازارتارز دستی بر چانه پرهیبتش کشید و گفت، 

و خدا درونت پنهان، هم چنانکه عیسی در آن روز و بر آن  _جواب، خداست. تو و در کنار تو میلیونهاي بیشمارند

  "استکوه گفت، اقلیم بهشت درون تو

 .نگاهی انداخت، و در شگفت شدجوینده به آبهاي گل آلود آن رودخانه اي که در قالب آن سرزمین جاري بود

تمامی حکمت، . درون قلبش راه یافت و به او آرام دادنور بدل شد، صوتی عجیب، همهمه کنان به همه جهان به

 .که جاودانه بسوي دریا روان بود، داشت بروي مکشوف می شدفهم و عشق در زمزمه ملایم آن آب،

مت و شکوه الهی را من حک! اي استاد! آه، که این رودخانه همانند زندگی است ” گفت رو به آن اهل تبت کرد و

  ."تو تمنا می کنماز

  .آن اهل تبت دهان گشود و زبان به سخن باز کرد

  

  نور خدا- 3

و ملاحت درون چشم معنویت که در چون من بنشین، ساقهاي پاهایت از یکدیگر گذشته و بزیر کشیده، با مهر” 

  "میان دو ابروي توست خیر شو

سطحی همه چیز تاریک بود، آنگاه نور فرا رسید،. ده، دقیقتر و دقیقترمیان دو ابرو خیره شپس جوینده به فضاي

   .بود از نوري سپید

. و شفاف خود را چون گوئی در اطراف او می پراکندنور از درون او می آمد، آفتابی سهمگین که انوار تابناك

   .بودتابناکی او از ده هزار آفتاب فراتر
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که به مرکز نور نگاه می کرد از هنگامی. وجب آزار چشم معنوي او می گشتنور بیشتر و بیشتر شد تا آنجا که م

   .فرط روشنائی می بایست چشمانش را بر هم گذارد

گسترده تر می شد تا شعاعش نور در دوائر متحدالمرکزي گسترده و. ناگاه دریافت که نور از درون خودش می آمد

هم چون چراغ دریائی . به بیرون جاري بوددرون و جودشاز مرکزي  _به دورترین سرحدات کائنات می رسید 

امواج غلطان نور می کوفت، همانند موجهاي پیاپی که بی پروا خود می سوخت و تمام وجودش با ریتم ضربانهاي

   .کوبندرا به شنهاي ساحل می

آنگاه بر صحنه درون را نداشت، صداي غرشی در گوشهایش بلندتر و بلندتر می شد تا جائیکه دیگر یاري شنیدنش

 .او شکل نورانی گورو را شناخت. او گام بر میداشتپیکر استاد نمایان شد، در خرقه اي شرابی رنگ که بسوي

همه . نوري که جهان را انباشته کرده. نوري که درون تو تابیدن گرفت. من نورم"تصویر استاد سخن آغاز کرد

   .رویندهمه وجودها و همه کائنات از من می چیزها،

   .صوت همه جهانها را انباشته و همه کیهانها را برپا می داردآن. من آن صوت ام، آن کلام درون تو” 

من خداي در قید حیاتم، دانشی که تو در جستجوي آنی، خرد،. نه زمانی هست، نه مکانیدرون کالبد هستی من

   .فهم و عشق

مکان هرگز چیزي نبوده است که من آن نباشم، همینطور در کل من جاودانه ام، چون هرگز زمانی نبوده که من” 

   .و اکنون نیز پاره اي از آنم. نباشم

. خورشیدها قلب من اندکیهانهاي بیکران، کالبد من است، عنصر هستی خون من است، جهانها استخوانهاي من و” 

همان . آمدي تا عشق را به تجلی برسانی مادر،آن هنگام که از هستی من سربر آوردي، بگونه اي که طفلی از رحم

. زیرا عشق هستی و حیات من است. ساکابی، کریشنا، راما، میلارپا، و بوداسان که دیگر فرستادگانم، عیسی، یائوبل

تصور کنی می توانی. بی عشق مطلقاً هیچ چیز نمی بود. و نه من می توانیم که هستی داشته باشیمبی عشق نه تو

  ا که همه فضائی باشد خالی از حیات؟خلاءاي مطلق ر

عشق من همه . براي تو فصل هاي برداشت را به ارمغان می آورد. جهانها و کهکشانهاستعشق من نگاهدارنده” 

عسل، هیچکدام نمی را به هم پیوند میدهد؛ معدنیات و زمین یکی هستند، همانگونه که گل و گیاه؛ زنبور وچیز

   .در منمن در همه چیز حاضرم و همه چیز. ته باشدتواند بی دیگري وجود داش

فرزند به مادر، و این چرخه کامل است، مرد با ریسمان عشق من است که به زن پیوند محبت یافته، همانگونه که” 

با عشق است که با من وحدت یافته، چون تنها به اتکاء عشق همچنین کل اشیاء. چون همه چیز را عشق بهم بسته

   .این سیاره و سایر جهانها، کیهانها و فضا هستی داشته باشدکه حیات می تواند برمن است 

عشق حیات است و حیات . جز آن هیچ نیست، من عشق ام و عشق خویش من است .عشق همه چیز است” 

با بورز و زندگی کن، لکن اگر نفرت پیشه کنی مرگ بر تو باد، چون مرگی استوار تر از مرگبه من عشق. عشق

   .نفرت نیست

 .مرا بیش از روح خود دوست بدارتو باید مرا آرزو کنی، بیش از هر چیز دیگر به من عشق ورزي،” 

از درون . کنم، و تمام آنچه براي عرضه کردن دارم عشق استعشق تنها چیزیست که من می توانم به تو عطا” 

به من عشق ورزیدن یعنی آزاد بودن، زیرا آنکه . اتمسرچشمه می گیرد، چون من عاشق حیکالبد من است که حیات

 .من عشق ورزد مرا خواهد دید، و تمامی خرد که از آن من است به او عرضه خواهد شدبه
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من آنم که هستم، نور . اممن آنم که تو بعنوان پروردگار میشناسی، من نور روح ام؛ موسیقی مراتب هستی” 

   .”  اودانهجهانها؛ من خدایم، عشق زنده و ج

سبز روان خود را گشود و به اطراف نگاه کرد، جائی که آب آهسته و زمزمه کنان از کنار بیدهايجوینده چشمان

   .دید چشمانش دفعتاً بر چهره اهل تبت نشست. بود

  ”  دیدي؟چه ” ربازارتارز پرسید 

  "تو را ” جوینده پاسخ داد، 

  .دادآن اهل تبت لبخند زنان سرش را تکان

  

  

  نداي روح- 4

تار عنکبوتها مانند وصله هاي . دادندبیدهاي مجنون دستهاي سبز و پربرگ خود را در آبهاي رودخانه غسل می

نمناك زده بودند؛ و آن رودخانه، همیشه آن رودخانه که سفیدي، بر روي شاخه هاي باریک و طویلش خیمه هاي

   .در زیر پاهایش جاري بود

و جلا جل چرخهاي لنج دیشید که این همان رودخانه ارجمند است، با آن صداي سوت هااو به آن خیره شد و ان

انگشت قهوه اي رنگش را در آب گل آلود فرو ربازارتارز. ها که در درون او بیان حال احساسی دلچسب می کرد

   .کرد، و به جوینده نگاه کرد

هاي یست که در این لحظه؟ هنگامی که الگويمی توانی تصورش را بکنی که زندگی بیش از این ن “او گفت

  عشق و لذت بدورن جهانت می شتابند تا آنرا تهی بیابند؟

نیمه هاي در. لحظاتی بوده اند که تو زندگی را این چنین خالی یافته اي. در کنار تو بوده اممن در مسیر قرنها” 

صداي نجواي باد در لابلاي شاخه م گوش کنی، و بهعمیق شب برخاسته اي تا صداي آواز باران را در ناودانهاي با

   .خدائی هنوز تنها، لبریزگوش فرادهی، اما ذهنت از پندار خدا،. هاي درختان

گوروئی هست براي تو، شاید گدائی، راهبی، مردي دولتمند تو همیشه می دانستی که اینجا، در این جهان سات” 

م عشق ترا تسخیر و وادار می کرد تا از هر چیز دست بشوئی و ندائی را افسون کلایا پا برلب گور، یا زنی که با

تو را بسوي من فرا می نهی که از فراسوي آتش، از پس دیوار سنگی، از آنسوي کوهها، دشتها، فلاتها و دریاهاجان

   .خواند؛ به سوي استاد

به این نغمه زیبا بسپاري؟ برخی می گویند  که تو را بر آن می داشت همیشه گوشآیا این افکار تو بود یا خیالی” 

   .نداي روح است، و در آن زمان تو حاضر شدي دست برداري و فدیه را تقدیم کنیکه آن

احساس شعفی را عرضه به حال تو آنکس را نیافته بودي که بتوانی با اشتیاق از کلامش در آویزي، یا آنکه بتوتا” 

 .از برکت محض مرگ را بجان بخريو آرزو کنی با تجربه اي. استکند که حس کنی، نفس بعدي، دم آخر 

نداي من آن نسیم لطیف و . من خویش تو هستم. خواهم گفتنآنگاه بسوي من عزم کردي، و من به تو این را” 

در آن هنگام که محبوب تو از تو روي برگرفته، و تو در کشمکشی تا آن . آیدگزنده ایست که از کوهسارها می

شب مادش را می من ناله آن کودکم که در تنهائی. گرانقدر را بازیابی، من آن دردي ام که در دل تو استهلحظ

   .خواند، من بی کسی سالخورگانم
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لکن هنگامیکه قرین حقیقی ات را بیابی، که بخش متمم خویش من . خداوندنداي من آن آرزوست دریافتن” 

 .ون از آن هنگام سفر دور و درازت به ارتفاعات خدائی آغاز می شودآرزو برآورده شده، چاست، خویش مقدس،

متجلی می شود، و آن را تو داري بزرگترین چشم داشت هر روحی را بر می آوري که در کالبدي در این جهان” 

ون این چنین تو چ. نیرو در تمام کائنات استچون عشق تنها نیرو و اصیل ترین. به طریق عشق به جا می آوري

تسلیم گویند، چون من امور هستی تو را در تمام طبقات بدست می گل کوزه گري میشوي در دستان من، و این را

   .دستان من هستندگیرم، این حقیقتاً

این می باید آنچنان . قدرت من تسلیم کنیابتدا باید اشتیاقی سهمناك وجودت را برانگیزد که خویش را به” 

چون آرزوي گرسنه اي براي خوراك، یا تشنه اي . نداشته باشیز بهرش خواب و خوراكآرزوئی بزرگ باشد که ا

در حال خفگی است، نفسی را آرزو می کند، باید که جز آن اشتیاق فکر دیگري در آنطور که شخصی که. براي آب

   .نباشدسر

ك خالی باشد، اگر من عهده دار خوراتو را چه هراس از اینکه تنت در جامه اي مندرس پوشیده یا معده ات از” 

خالی شوي تا عشق خویش را به من عرضه کنی، و من به تو تو، ذهن تو و جسم تو باشم؟ تو باید از همه چیز

   .زندگی خواهم بخشید

خدا بیاید، اما این همه سر به دیوار کوفته اي؛ تمام شبهاي دراز بی وقفه فریاد برکشیده اي؛ تمنا کرده اي کهتو” 

   .عهده دار تو شومچون فقط به تسلیم است که من می توانم. ا بسوي تو نیاوردمر

  !"زیرا من خداوندم، روح تو و ذهن تو” 

  .گوش فرادادجوینده به حیرت

  

  

  سؤالی در باب خدا- 5

امی اهل تبت به آر. آب رودخانه پدید می آوردباد، شاخه هاي بید هاي مجنون را ژولیده می کرد و کف بر سر” 

آفتاب را بر سطح آب نظاره می کرد، و جوینده در تماشاي یکایک حرکت در کنار رودخانه می خرامید تلالوي نور

   .محجوب در خرقه شرابی رنگ بود و در پی او روانآن پیکر شکوهمند،

ه هر آنکس که او چیست؟ آیا این حقیقت دارد ک. مولاي من در باره خدا برایم بگو ”.جوینده لب به سخن باز کرد

  پیروي کند خدا می شود؟از تو

پر خرد از فراز پهنه آب، بسوي سواحل پر درخت و سرشانه اش به نشان تایید تکان خورد، و آن چشمان عمیق و

خدا غیر . این تقدیر هر روح است که مالاً خدا شود “ عمیقش در هوا غلطید،صداي. تپه ماهورها دوخته شده بود

هائی می آفرینی و در خیالت ایده آلها یا بت. اما تو باور نمی توانی کرد که خدا هیچ باشد. تاس}چیزهیچ{شئی 

   .باور داري که آن ها خدا باشند

   .آنها خدا نیستند! خیر” 

فراسوي تمامی خلقت صعود کنی، با آنها تنها نشانهاي خدا هستند، چون یکبار که به ماوراء زمان و مکان، به” 

   .دررو می شويرو} کمال{

 !این سوگماد است، خداست. که تکامل یا کمال هیچ است و اینکه هیچ کمال استعاقبت در خواهی یافت” 

  جز خدا هیچ مجوي، آنگاه داري هیچ را میجوئی، آیا من به زبان معما سخن می گویم؟پس” 
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جهان و بدرون ناحیه اي ماوراء پنج من این چنین سخن می گویم، در جستجوي خدا بودن، یعنی رفتن به! آري” 

   !سر می کند، پدر مطلق همه} آن مقام{ که 

وارد شدن این. چون با وحدت با خداست که روح به او باز می گردد. والاتر از آن اك وجود نداردفلسفه اي” 

   .سرور جوان، تو یقینا هنوز اقلیم حقیقی را نمی شناسی. است به اقلیم خدا

اقیانوس عشق و رحمت، اقلیم حقیقی آن جهانی است که فراسوي همه جهانهاست،. می گویم پس من بتو” 

جز اقلیم . آنچه آن می تواند باشد عاجز استآنقدر ماوراء همه نوع بشر که ذات فکر حتی از تصور. واقعیت مطلق

   .قلمرو خدا. را در بر گرفتهحقیقی مجوي، چون آن همان خلاء است که کّل

توانی حاصل کنی، لکن خود را تنها براي عزیمت به خانه هرو، خدا مدارج معنوي بیشماري دارد که تو میاي ر” 

   !نهراس، چون با آرزوي خدا، آرزویت حقیقی استاز دیدن خدا. حقیقی آماده کن

نست که خدا مرید حقیقی خدا آ. وا می دارد از حقیقت حقیقتها غافل بماندحیات آنچنان ساده است که بشر را” 

خدا را ستایش  .اگر تو خدا را داري، پس این حقیقت است که تو طبیعت ساده اي داري. انسانی ساده است .را دارد

 .اینکه به پاداشی چشم داشته باشیهر آنچه می کنی بنام سوگماد بجا آور، بدون. کن، و به همنوعت عشق بورز

او خویش را وقف خیرات ابدي همه . رستگاري خویش باشدناستاد حقیقی از آن مرتبه در گذشته که نگرا” 

   .را به خانه حقیقی بازگشت ندهد، از پا نمی نشیندزندگان کرده، و تا روزي که همه

از جانب خدا فرمان داده شده که به بالاترین اقالیم وارد نشود، بلکه در این دنیا پس از کسب روشنگري، استاد” 

   .د و مهارت معنوي خود را وقف کند به مساعدت همه ارواحدیگر فانیان بسر برچون

حقیقی بازگرداند؛ او در اکنون او این وظیفه را بر دوش میکشد که روحها را فراهم آورد تا آنها را به خانه” 

   .میکندوحدتی عاشقانه با همه موجودات، خلقت و جهانهاي خدا کار

می برد حال اینکه پاي بر زمین او در میان خدایان بسر. آنهاستشعف، ذهن متعادل، سعادت و شادي پاداش ” 

اما از گل و لاي مبري است؛ او نیز این چنین است، گرچه هم چون نیلوفر آبی که در آب گل آلود می روید،. دارد

   .یافته، اما به چیزها و آرزوهاي این دنیا آلوده نیستدر این در این دنیا تولد

می انجامد، باید این را بدانی که حتی} او{خدا بشر را به راهی می راند که به دیدن قانون .پاسخ در این است” 

 .ملحق شويتو را می جوید و بر آنت می دارد که به او} او{اگر تو هرگز به جستجوي خدا نپردازي، 

”  می فهمی؟! اصل می کنیبا خدا وحدت حهر آنچه تو را می گویم بعمل آور، آنگاه... پس این را بتو می گویم” 

باد تیزي برپهنه آب می وزید و . به صورت جوینده دوخته بودربازاتارز بپا خواست و با لبخندي برلب چشم

   .می خواندشاخهاي بید را به بیداري

  .اهل تبت خنده ملایمی سرداد، و جوینده با او خندیدن آغاز کرد

  

  رودخانه خدا- 6

حلقه زدند و دمش ناگهانی باد برگهاي در آسمان آبی، برفراز کوههاي دوردست توده هاي ابر، آبستن صاعقه

رعد، غرش آغاز کرد و برق صاعقه از میان ابرهاي . به رو کرددرختانی را که برروي رودخانه خمیده بودند پشت

   .ریشه دوانیدسفید بالا قله هاي پر برف
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رودخانه اي که همیشه از پیش میرفت تا دریا  _ه نشسته بودجوینده در پناه درخت بلوط بزرگی به نظاره رودخان

   .بوسه میزد و صدائی را نجوا می کردآبهاي گل آلودش بر لب ساحل هاي شنی. شود

 می ماند، آیا هرگز خواهم دید آن رودخانه را که د الهامات یوحنا آمده؟این به رودخانه خدا “ با دلی پر امید گفت،

 ”

من تو را بدانجا . مطلق راتو رودخانه پرشکوه خدا را خواهی دید و خواهی شناخت آن ” : داد ربازارتارز پاسخ

  !"خواهم برد تا خدا را در ملکوت شاهانه اش نظاره کنی

  ”  مرا ببر؟ بکجا می رویم؟ “ جوینده با هیجان در خواست کرد،

نرسیده، و به واحی معنوي که پاي هیچ بشريبه درون اقصی نقاط آن ن. جهانهاي فضاهاي فلکی خدابه ماوراء” 

آنجا . و نیت ها هیچیک وجود نداردبه جائی میرویم که زمان، مکان، تصور. جائیکه فقط روح می تواند سفرکند

  !"از درون سریر الهی به بیرون جاریستجائی خواهد بد که تو رودخانه خدا را خواهی دید که

  ”  خواهیم رفت؟هچگون “ جوینده با اشتیاق سوال کرد،

آنگاه تو را به درون . منتظر من باش تابیایم .فقط چشمهایت را رویهم بگذار و بدرون چشم معنویت خیره شو” 

  ."خواهم بردچشم انداز باشکوه رودخانه مقدس خدا

درون اندك اندك از . ابرو، نگاه کردجوینده چشمانش را بست و به دقت به درون چشم معنوي اش، در میان دو

بهمراه آن . پدیدار شد، و او را چون ابر چرخانی دربرگرفتتاریکی باران رقصانی از نور مه آلودي به رنگ زرد

   .بمانند هزاران زنبور عسل که گوئی درون کاسه سرش بال می زدندصداي همهم اي بلند شد

ه اتفاقی براي جسمش در حالخشمناکی کرد و باز ایستاد، او احساس عجیبی داشت از اینکنور ناگهان چرخش

باز کردن سر صداي مکش و پس از آن احساس حرکتی در بالاي سرش واقع شد، آنگاه صدائی شبیه. وقوع است

متبحر و . ناگهانی به بالا کشیده شدبطري آمد و سپس احساسی که گویی از جا کنده شد و در گردبادي عظیم و

با تعجب . و به جسمی که روي زمین نشسته بود نگاه می کردده بودمبهوت، ناگهان خود را یافت که آنجا ایستا

   .”  آن من است “ گفت

سفید رنگ آنجا رها شده آنگاه نگاهی به خویش انداخت و جسمی را که همیشه بتن میکرد دید که چون غلافی

   .ایستاده بودآن اهل تبت هم در فاصله چند قدمی او و در همان آرایش. بود

کالبدهاي جسمانی، اثیري و ذهنی ات را فرو حالا تو. جامه روح این چنین است ” ستاد توضیح داد، ا ”  روح” 

تو هیچ چیز . ایم و آماده ایم تا پروازمان بسوي بالاترین اقلیم را شروع کنیمما برفراز سه جهان ایستاده. انداخته اي

   .جا بخوانمفهمید و هیچ نخواهی دید تا آنگاه که من تو را بداننخواهی

  ."من رودخانه خدا را به تو نشان خواهم داد. بمن اعتماد کن .دست مرا بگیر” 

بست و دست استاد را محکم در دست گرفت، و بنظرش آمد که در حال پرواز در فضا جوینده چشمانش را

  .هستند

   .پس از چند لحظه کوتاه صداي همراهش را شنید که به او گفت چشمانش را بگشاید

درهاي طویل در گوئی بر فراز فلات مرتفع و وسیعی ایستاده بودند که مشرف بود بر. حیرت خشکش زده بوداز

  جهانی

سفیدي دیده میشد که با درخششی حیرت آور در دور دستها قوس دوار و. انباشته از نورهاي درخشان سفید رنگ

از . ران فرسنگ، اما او نمی توانست حدس بزندفرسنگ یا شاید هزامی تافت و نوري را می پراکند با شعاع صدها
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و . کندنور سفید و برهنه بیرون می ریخت، آنچنان تابناك که او بسختی می توانست به آن نگاهمیان آن جویباري از

   .و چون باران بر فراز سرزمینهاي افلاك خدا فرو می ریخت. این نور گسترده میشد

خداست که این رودخانه نور از درون. خدا آنجاست ” فید می کرد گفت، اهل تبت در حالیکه اشاره بدان قوس س

تو نمیتوانی از این نزدیک تر بروي وگرنه . داردجاري است؛ ببین که چگونه بسوي اقیانوس عشق و رحمت سیلان

   .مقرر کرد چیزي که ناکامل است بدو وارد نشودجان خود را از دست می دهی، چون خدا

فراهم آمده، رودخانه خدا نیز از اتم هاي خالص بنا شده که در اسرار ودخانه از قطرات آبهمانطور که ر” 

گردد، هنوز گردش مشغولند و تا فراز سه جهان پائین به زیر می رود و آنگاه به سوي خدا باز میجهانهاي خدا به

   .به شکل خالص

ست اما به صورت ناخالص و دفعتاً در میان قوسی فراهم جاریباري، پائین تر از بام سه جهان فیزیکی نیز این نور” 

هر چند این . جهانهاي پائین به گردش در می آید که برفراز سه جهان سکنی داردمی آید که از طریق آفریدگار

دوباره خالص نور ناخالص نیز به وقت خویش به سوي مرکز همان قوس دوار باز می گردد، تا آن هنگام کهسیلان

   .گرددو تصفیه 

گوروي خویش پرورده، از نور به منظور روشن کردن آن روح که به دست مقدس خدا برچیده شده و از طریق” 

سود می جوید، و از صوت به مثابه جریانی از امواج که بر افراز آن راکب شود و راه و احتراز ا سقوط در دام چالها

   .حقیقی خود بازگرددبه خانه

   .مراقبت هایت میبینی آن نوریست که تو در” 

   .”  آن را دیده اي و می باید بازگردياکنون تو” 

گشودن آنها، او استاد و خویش را بازیافت که در کنار رودخانه زیر هنگام. چشمهاي جوینده بار دیگر بسته شدند

 .ا حرکت داداستاد خود را به زیر درختی رسانید و دستهایش را به نشانی آشن. بودندنم نم باران نشسته

."کنی برایت ممکن سازممی بینی؟ من می توانم هر تجربه اي را که تو آرزو“ با صدائی پر از عطوفت گفت؟

رعدزا چشم دوخته بود که از دامان تپه به بالا می جوینده سر تکان داد، در حالیکه به توده هاي سیاه ابرهاي

  ...او به آن اهل تبت لبخندي زد در پاسخ لبخند او. دندرودخانه می رقصیکف هاي سفید رنگ بر سطح. خزیدند

  

  لفلسفه کَ- 7

لبخندزنان، از فراز آبهاي پهناور . جاي دادربازارتارز صندلهایش را از پا برگرفت و در کنار خویش بر لبه رودخانه

جوینده . ول بوددوخته بود، جائی که پرنده اي بزرگ به ماهیگیري مشغبه انتهاي تاریک و روشن رودخانه چشم

 .کشیدمی کرد و همه زیبائی تابستان رودخانه را و تپه هاي دور دست کشمیر را به درون مینگاه او را دنبال

فقط من می . عمیقاً در عذاب استوجدان تو. روح تو باري گران را تحمل می کند! اي جوینده” مسافر گفت، 

   !ارمبیا بگذار بارت را برد. توانم تو را رهائی دهم

آفرینش هیچ نوري . زنده استآدمی به رحمت کلمه خدا. جهانها به نور من برقرارند و به موسیقی من در رقص” 

   .بخشدتنها خدا می تواند حیات. جز در کالبد خدا هستی نمی یابد

، آیا شاخ و برگش مریدان اوتنه درخت همان سفیر روح است و. سفیر روح چون درختی پر شاخ و برگ است” 

  بی تنه شاخ و برگی را امکان وجود هست؟
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صاحب وقتی فرد در حضور آنهائی که. توانم عشقم را به آنانی عرضه کنم که ذهن حقیري دارندمن نمی” 

حقیر . اي با خدا ندارندروحیات تحتانی هستند واقع می شود، اسیر قوانین و عرفیات زمین می شود، که رابطه

لکن صداي زنگ ناهنجار آن خلوص کاذب . گوینددر قالب واژه هائی صمیمانه سخن می ذهنان در باب خداوند

خدا را در جهت مقاصد خودپرستانه خویش بکار گیرد، اما افسوس، او آرزومند است که. بوضوح شنیده می شود

   !مچون ما چیزي نداریم که با او سهیم شوی _او را از اینجا ببر . نیستکه این رویائی پوچ بیش

و بت ها در خیالت مطلوبها. تو سخت باور می کنی که همه چیز اوست. همه چیز خداست. این را بداناکنون” 

هستند؛ چون آنهنگام که برفراز آنها تنها نشانهاي خدائی. داري و می آفرینی، آنگاه باور می کنی که آن خداست

رسی و در پایان درمی یابی که جز کمال نست و همه  میزمان و مکان و ماوراء همه آفرینش پرواز کنی، به کمال

   .چیز در کمال خلاصه می شود

   .این خداست” 

آرامش و سکوت تو بیش از خشم دیگري در او کار اگر خاموش و آرام بنشینی،. اهریمن دیگران را برخود مگیر” 

   .و خرسنديحقیقی در تظاهر رضایت نهفته است آنچنانکه راز مقاومت _کارگر می افتد 

   .شیرین ترین شهد رحمات آسمانی را نمی شناسدهر آنکس که خدا را نچشیده باشد،” 

  در خیال نهفته است؟ اما _آینده  نسبتی از حقیقیت امر چه در گذشته و چه درچه کسی می تواند بگوید که چه” 

   .آن فکر روح است. چیست؟ سایه اي از حقیقت قابل لمسخیال

. تو چون شعله اي در بادي که به نخستین خیز تندبادي خاموش شود. خویش بنگرشر به سرنوشتهان اي ب” 

یقیناً تو هم چنان  .از بارها تو هم چنان زندگی می کنی، آنگاه بخواب فرو می روي تا دوباره تولد یابیبارها پس

بسر خواهی برد تا جهان، همه برایت  در خواببیدار شده و مکرراً زندگی می کنی، باز هم دوره هائی از زمان را

   .بمیرد و جهانهاي فراسوي، خانه ات شوند

   .بريو دست آخر به منزلگاه حقیقی ات در قالب روح قدم بگذاري و براي ابدیت در آن بسر

مقدس من جایگاهی نداري، و از اگر تو نیکوئی خویش را به بردگی بگیري، به تو می گویم که پس در خاطر” 

اي بشر، تو چگونه می توانی عشق را از آنکس در چه می پنداري؟. کهن عشق میوه اي بر نتوانی گرفت درخت

  تو را ستوده؟ربایی که طی اعصار بتو عشق ورزیده و

تراوش می کند، راهی براي پیروزي بر درد مادامیکه جذب نفس خویش باشی و غرق در تضادهائی که از درون” 

می توانی تدریجاً به فراموشی تن دردهی، همانگونه که بسیار . نداريخ کننده نقصان معنويیا رهایی از تلخی کر

   .پذیرفتن کرخی است یا بلاهت خو گرفتن به واقعیتمردم، اما آن همان

درد و غم آنانیکه رنج می برند، همانطور که خویش رنج کشیده بودي، احساس لکن اگر بعوض آن بتوانی با” 

با هر تو آنگاه از غم خویش رهیده اي و از تضاد درونت، و این همه با احساس وحدتی دلسوزانههمدردي کنی،

شعفی ذاتی به ظهور می با این احساس وحدت، صورت پایداري از صلح و. آنچه در قید حیاتست حاصل می آید

   .رسد که فراتر از کشاکش درون توست

نیست، کردن از زیر بار علت، یا تدبیر قهرمانانه ذهن در مقابل ضربت زیرا حاصل شانه خالیاینها کیفیاتی برترند،

.براي دیگرانبلکه درنتیجه استیلا بر اهریمن خویش است آنهم به روش عشقی عمیق و اغنا کننده “ 

نه آفتابی نشست که دامن زرین اش را بر فراز رودخاآن اهل تبت اینگونه به سخنان خویش پایان داد و در زیر نور

   .گسترده بود
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آب برداشت و به پا کرد، سپس از زمین برخاست و بسوي رودخانه رفت تا با مشتانش جرعه ايصندلهایش را

   .برگیرد و بنوشد

  .که این مسافر ملکوتی با خود می آوردجستجوگر در سکوت غرق در تماشا بود و در شگفت از خردي عظیم

  

  عشق- 8

ماه همچون قایقی . مسابقه می دادندتکه هاي ابر درپهنه آسمان. را آشفته می کردبادي سرد برگهاي بیدهاي مجنون 

ی گرفت و نور نقره اي رنگش را گاه تکه اي دیگر پهلو مدر دریاي شب از ساحل تکه ابري می گریخت و در لنگر

   .حاصلخیزش می پراکندسطح آب رودخانه و زمینهاي بر

  در طول رودخانه اي که با امواجش بی هدفن اهل تبت چشم دوخت کهجوینده، رخت بر خویش برکشید و به آ

   .پیمودنغماتی موزون بر ساحل می نواخت راه می

نظر می اندازم و صورت تو را ماه اي خداوندگار من، چگونه تو را در لطافت شب دوست می دارم، به” او گفت، 

  آنجا

.نی، هرگز از نزدم مرو، هرگزقلب متو در معشوق منی، و تو در. در خواب می بینم “   

راهنمایت و از او عشق را طلب کن، من می توانم بتو آرامش و به من نظر داشته باش، به” ربازارتارز گفت، 

!آسودگی روح را عطا کنم “   

  !"پس اي پیر من، بمن عشق بورز و مرا آسایش ده” 

اگر چه دنیا همه از تو می آویزد تا خویت را بهم  .صبر داشته باش پسرم “ و گفت،مسافر به آرامی لبخندي زد

من بتو می گویم اما. آه که تو خوب می دانی که شادي والاترین چیز در زندگی توست. اما صبر داشته باشآمیزد

اگر بردبار باشی، آنگاه زندگی برایت . توستکه تمامی نزاعهاي بین تو و دوستان تو حاصل بی صبري و ناشکیبایی

  ."آموزش در بر داردبیشتر 

  ."با من از عشق بگو! استاداي” 

بنابراین هر آنگاه که احساسی عمیق بر . یک احساس استعشق آرزوست و آرزو “ ربازارتارز لبخندي زد و گفت،

   !آرزو می کنیتو مستولی می شود، تو چیزي را

هیچ کس شایستگی ندارد که . اوت می کندتفعشق در حقیقت مطلق است، اما مفهوم آن در ارتباط با آگاهی فرد” 

   .دیگر جاي شگفتی برایش نمانده باشدادعا کند روح به درجه اي از کمال رسیده که

مرجعیت و مقام نمی شناسد، بلکه موضوع . مجراي عمل ظاهر می شوداز. عشق از مجراي عقیده ظهور نمی کند” 

   .دریافت است و فعالیت

. سازگار است فداکنیکند که تمام وجودت را در راه عشق هر آنچه با روحت شرط رشد کردن ایجاب می” 

   .الهی اکتساب می شودبالاترین درجه شادي از طریق درك کردن و همکاري آگاهانه با قانون

قانون . آورد و ما را قادر می سازد تا شکوفا شویماین عشق است که سر زندگی را براي اذهان ما به ارمغان می” 

   .و رسیدن به بلوغ معنوي نیاز داري بتو عرضه می کندشق همه آنچه را که براي رشد کردنع

. پس تلاش کن این را درك کنی که تنها راه کسب عشق از طریق دادن عشق استحال اگر آرزوي عشق داري،” 

از تو لبریز آن پر کنی تا بدهی، بیشتر می گیري؛ و تنها راه دادن عشق این است که آنقدر خود را ازهر چه بیشتر

   .شود و به مغناطیس بدل شوي
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است و تو باید بدانی که عشق فرد نیز براي همیشه در تقلاي نمایان هدف از عشق خدا بالاترین شکل آفرینش” 

 .خلقت است تا بدان وسیله عالی ترین آرایش نظام اکتساب معنوي را براي روح فراهم کندکردن بالاترین شکل

آموزي ، همانگونه که من آنگاه اسرار را می. ي بشر، چشمانت را باز کن، و همواره در جستجوي عشق باشا” 

او اسرار عشق را آنطور بر تو نثار . مقابلت می ایستدآموختم؛ فرشته تابناك خانه حقیقت در خرقه اي شکوهمند در

اط کن، چون جستجوي فرشته عشق کاریست بس اما اي فرزند کنجکاو من؛ احتی .می کند که هیچ کس قبلاً نکرده

هم بتو او می تواند هم تو را نابینا کند،. که خودت را از ارادت و خلوص انباشته کرده باشیخطرناك مگر این

   .عظمت ببخشد

 وگرنه، تا ابد در این جهان تاریکی و بلا. خواهی دانستاگر قادر باشی عشق را در تمامیتش ببینی، همه چیز را” 

   !زنجیر خواهی شد

را نمی یابی، آنگاه هنگامیکه از کنارت میروم اي برگزیده من، آنگاه که در تاریکی شب دست می اندازي و من” 

چون من تو را به معناي حقیقی . تو باشداست که باید به آن سربلندیهائی بیاندیشی که همه می توانست از آن

پاي مرا بشوئی؛ اما من اهل دیار فروتنانم و در مقابل تو تعظیم ستی کهدوست می دارم اگر چه تو هنوز شایسته نی

   .شویممی کنم و پایت را می

کنون است، و لحظه اکنون است، اامشب. پس بیا عشق بورزیم و آنچه را که از آن تو است بردار و شاد باش” 

   .ابدیت در همین لحظه فراهم آمده چون

گذارند مگر بر بوسه هاي او اغلب خراشی بر جاي نمی. ارستان زندگی نازل می شوداز پروردگار به نگبوسه اي” 

  بتو باز گرداند؟اما اگر تو گوشه خرقه او را نبوسی، پس او چگونه بوسه هایت را. قلب

خواهی شد از براي عشق پروردگارت قلب خود را با اطمینان کامل بتو می گویم که اگر این چنین نکنی مجبور” 

   .بلعی و بمیريب

قدم می و نَفَس تقدس را به خاکی که بر آن! آري. عشقی که همه چیز را زیبا می کند! فرزندماین عشق است اي” 

نغمه اي پر از عظمت که با عشق زندگی پر از شکوه و سربلندي بسوي ابدیت غلطان است؛ صداي. گذاري میدمد

پرواز اوج دهد، آنجا که بر فراز این جهان خاکی ي عقابهاي بلندقدرت این را دارد که قلب شنونده را بر بالها

  ".است

. بسوي بیدهاي لطیف روانه شد که در تاریکی در مقابل بادهاي سرد تاب می خورنداو سخنانش را تمام کرد و

  .برخاست و از پی او روان شدجوینده

  

  معشوق- 9

وزید، و رودخانه نغمه سران راه خویش ف او و معشوقش میجوینده در تاریکی نشسته بود، در حالیکه باد در اطرا

   .را بسوي دشتهاي هند ادامه می داد

اما او می . نشینندفکر می کرد، آیا این خداست که او و این زن را کنار هم نهاده تا به سکوت در کنار همبا خود

   .ی کردترك مدانست که این چه خواست خدا باشد چه نباشد، او به زودي آنجا را

احتمالاً در تاریکی شب سرگردان و ذهنش در با خویش می اندیشید که آن اهل تبت اکنون کجا می تواند باشد؟

   .گیر وظائفی کیهانی
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چیزي نمی  .ما یکی هستیم “ دختر بازگشتند، دوباره و دوباره این فکر بر ذهن او مسلط شد که،افکار جوینده به

   .”  ن دختر پنهان بماندتوانم بگویم یا بکنم که از ای

موهاي دختر را لمس کرد، و ناگهان چشمش به روي او افتاد که نور ستاره در چشمانش میدستش دراز شد و

 .جهان در سکون فروشدآنگاه، همانگونه که افکارش در لحظه اي شروع شده بودند ناگاه ایستادند، و. درخشید

که نزدیکشان ایستاده بود، دست راستش به علامت ربازارتارز را دید. قدمی به عقب برداشت و به بالا نگاه کرد

زندگی باشد یا می خواهی مرگ باشد؟ اگر چه مرگ جز شب زندگی نیست، می خواهی” او گفت، . برکت بالا بود

فقط آنهنگام که روز و شب و زندگی یکی می شوند، و بدرون همان. که صبح فرا می رسدو از درون شب است

خویشتن خود خواهید که در ابتدا از آن صادر شدند مکیده می شوند، هر دوي شما در وحدت با خدا و با شکلی

."بود

بسی انتظار . من، اما عشقمان از براي تو کاهش نیافتبسی از براي تو انتظار کشیدیم اي سرور” جوینده گفت، 

تو را طلب کردیم، و تو ما را در خلوت تنها  یکبار در آن دور دستها. استکشیدیم و اکنون پاداش در دستمان

پس شادمانی . یافتیماکنون در طی ساعات شب تقلا کردیم تا بتو دست یابیم و دوباره تو را در کنار خودگذاردي،

.مائیمی کنیم چون این شب با ماست ،و صوت از آن ماست چون تو در مقابل “   

دستهایتان را در دست من . بر آئیدفراز خلیج زمان در جستجوي من از. اي محبوبان من مرا بجوئید “ سفیر گفت،

!"که حاضر مطلق است و قادر مطلق و بر همه چیز واقفبگذارید تا شما را به خدا رهنمون شوم؛ به پدر مطلق

 او آسمان را می. شاهین را در آسمان بنگرید” دست گرفت، به زمین نشست و گفت، دستهاي هر دوي آنها را در

شاهین فناناپذیر آیا تو در مقابل پنجه هاي. بر فراز باد اوج می گیرد و چشمش بدنبال قربانی خویش استنوردد،

به پروردگار روي کنی و از او طلب قوت و غذا نه، تو می باید که. هستی؟ و لیکن، تو به نان پرقوت زمین زنده اي

   .کنی تا حیات را در تو دوام دهد

گرفتار کردن قلب وي و مرا ببخش اي خدا، اما مرد تنها زن را توسط. ه زنت بی حرمتی کرده اياي مرد، تو ب” 

درون قلب زن را نظاره کنم و ببینم آن عشقی را که آه و افسوس، اما بگذار تا من. آنگاه ترك عشق او شکسته است

   .تو استاي خدا، این فقط باز تاب عشق . دارداو براي مرد، شوهر، فرزند و عاشقش

هیچیک از شما نمی تواند بدون . سوزد؛ و مرد نمی تواند بدون زن زندگی کنداي زن، چراغ تو بی روغن نمی” 

روشنائی تنها اوست که در واقع روح بزرگی است که به! کند و هیچیک بی خدا نتواند زیستندیگري زندگی

  معنوي

   !تابناك است

آیا بجز این است که . چیزي نیست به جز حبابی از کفي بشر عزیز استنیرو، زیبائی، قدرت و هر آنچه برا” 

که توسط آن به هیچ ارتفاعی دست نمی یابی تا روزیکه آخرین پله هاي آنرا بلند همتی نردبانی بی پایان است

نیست، تنفسی ارتفاعات به جز به ارتفاعات بالاتر نمی انجامد، و بر پلکان این نردبان محل توقف ونصب کنی؟

ساختن ساعات خوشی و استغناي لذت می زندگی تیره می شود و دیگر نه به کار. چون عدد آنها به شمار نمی آید

   .آید و نه می تواند لحظه اي آرامش خاطر حاصل کند

جز یابید؟ آیا خرد چیزي است به آیا پایانی براي خرد وجود دارد تا امیدوار باشید که بدان دست! اي فرزندان من” 

می آویزد تا تو را بدان وادارد که پی دانشی پوچ باشی که آرزوئی بی پایان که روز بعد از روز، به آگاهی ات در

پس آیا بهتر نیست که به خدمت پروردگارت در آئیم تا لقمه اي از سفره او فقط باعث ارضاي ذهن می شود؟
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هیهات اي اما. اندازد تا اینکه از آن محروم باشدچنین بشر می تواند نظري به روي پروردگار بیبرگیریم؟ این

بدنبال خدا می گردد مگر آنجائیکه فرزندانم، افسوس که وقت آن فرارسیده که بشر در شکار خدا برآید؛ او همه جا

   !من واقعاً هستم

من بگرد اي  آنجا بدنبال. هستم؟ پس بتو می گویم که من در قلب معشوق تو جاي دارماي بشر؛ من واقعاً کجا” 

   !پسر

آنست که از نفس می گوید؛ عشق انسانی. پس اي فرزندان من بگذارید تا این اصل عظیم را بر شما فاش کنم” 

   .داردعشقی خودخواهانه که در عوض آنچه نثار می کند چشم داشت

شار شوید، عشقی که عشق دیگران سرآنهنگام که هر دوي از. و عشق الهی آنست که هیچ پاداشی باز نمی طلبد” 

   .شما صاحب عشق الهی هستیدبرایش مهم نیست چه اتفاقی براي خودت می افتد، آنگاه

آنگاه به عشق بلاشرط . فرقی نکند آن دیگري چه می کندآنهنگام که یکدیگر را آنچنان دوست داشته باشید که” 

   .از طبقات جهان خاکی استدست یافته اید، و آن عشق فراتر

  ."خودت و پروردگارتاه در می یابی چگونه به من عشق بورزي، به خدايآنگ” 

. در حالیکه چشمانش به تاریکی ها خیره شده بودگورو از سخن با ایستاد، دستان آنها را رها کرد و بر خواست،

نه سپس او چرخی زد و بسوي رودخا. آتش در تاریکی می درخشیدندچشمان عظیم و سیاهش چون گلوله هائی از

  .پیکري خدا گونه در شبی پربادپر همهمه قدم برداشت، با

  

زندگی-10

بارید که زیر پوشش این درخت نقش هاي زائیده از نور از میان برگهاي درخت عظیم بلوط به روي جوینده می

آن  در نزدیکی شان. عمق کنار رودخانه قدم می زدنشسته بود و چشم به دختر دوخته بود که پا در آبهاي کم

هائی در زندگی او وجود داشتند که جوینده خویش را در اوج خلسه می مسافر روح به نظاره مشغول بود لحظه

 .یافت

انداز رودخانه و نور آفتاب به شیرینی در بستر مرغزار آرمیده بود، و چشم. آشنا عاطفه اش را مهمیز کردنشانه اي

   ...ونقله هاي پر برف کوهها جهانی گاه تهی، گاه مسک

   !!!بود و از درون از شوق آکنده، چون این خدا بود، خداي زیبااو در آرامش

آیا تو حاضري. من، همانا بودن، داشتن، و جستجو کردن پاسخ آنست که من در طلبش هستماي سرور “ او گفت،

ه می توانم بگویم این آنچاز همه چیز چشم پوشی تا آنرا کسب کنی؟ آیا آن خداست؟ چگونه می توانم بدانم؟ تمام

  ."از براي بودن. است که اشتیاقی درونی است از براي داشتن

که جز در مقابل خدا مسئول تو آرزومند آنی. تو در طلب آنی که قانون باشی برخویشتن” آن اهل تبت پاسخ داد، 

.درون زیست می کنی تو فقط در تبعیت از قانونچون با خدا یکی شدي آنگاه _آنهنگام که بدان برسی . نباشی “   

من در چهره کودکان در سرزمینهاي بیگانه تو را جویا . به صبح رسانیده امسرور من شبها را در جستجوي تو” 

ام و در تو را در غروب آفتاب اقیانوس آرام جستجو کرده. واعظین جهانهاي ناشناخته سخن گفته امشده ام و با

   .هایش حکم می راندتبت، آنجا که یخ و برف بر سرزمین 
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با به تو التماس کردم که مرا. سؤال کردم، اي سرور من؛ و در سرزمین تبت تو را جویا شدممن از تمام جهان” 

فرسوده؟ آیا هرگز به من نخواهی آیا این اراده توست که در این طبقه پژمرده شوم و. من در رنج زیسته ام. خود ببر

  ”  ؟گفت که حقیقت چیست؟ و جهان نور

آهویی به جلو به محض اشاره استاد تبتی، او هم چون. آنها دوخته بود با نگاهی پر از شوق و شدتدختر چشم به

   .پرید و پیش آمد و در کنار او در سکوت ایستاد و چشمانش را به زیر دوخت

   .به زبان معما سخن می گویم. با شما این چنین می گویم” 

این پس هم. نمی تواند غذایش را به چنگ آورد چون آهو از او تیزتر و چابک تر است اما اوپلنگ گرسنه است،” 

آنکه غرشهاي مغرورانه که آدمی هست که عمق روح خود گرسنه و تشنه کلام من است،! چنین است اي استاد من

   .اش نمی تواند مرا بسوي اش بکشاند

   .هیهات، تو هیچ نمی توانی کردن. ا بدست آردبه انتظار می نشیند تا روح رنه انسان و نه پلنگ” 

می تواند بر فیل آیا او پادشاه جهان وحش است؟ پس به من بگو که آیا او. اند که پلنگ ارباب جنگل استگفته” 

چون او . هرگز، پس او سلطان جنگل نیستپیروز شود؟ می تواند از زیرکی روباه سبقت گیرد؟ یا از دویدن غزال؟

   .می راند با ترس حکم

و بتو می گویم، که تمامی غرورت و . حکومت می کند محکوم به نیستی استپس هر آنکس بی عشق” 

پس از تو باید تناسخ پس از تناسخ در جستجوي من باشی، تا روزي که انسان شوي و. بیهوده استخودستایی ات

   .آن یک استاد

و چه درد عظیمی برایتان منظور شده؟ . اعتماد بنفساید از اکنون، اي استاد من، شما هم چون آن پلنگ آکنده” 

حالا به من . چون سگی که آب را از پوستش و به او بگو که از تو دور شودنفس حقیرتان را از خود بتکان، هم

مناعت طبع چیزي جز نفس نحیف تو نیست که پشت انبوه شاخه هاي خود پرستی و ناشکیبائیآن. گوش کنید

   .خوشحال باش تا آنرا با یکدیگر از تو دور کنیم .پنهان شده

به من ایمان تمامی چیزهاست، و ذهن تو در تمام دقیقه ها و ثانیه ها باید در آن بسر برد؛ تو بایدسوگماد کانون” 

ه با والاترین انسانها آنست ک” می کنم، این چنین من آنچه را که سه نکاي رومی گفت تکرار. داشته باشی، به استاد

  ."عزمی شکست ناپذیر انتخاب درست کند

خدائی همانگونه قلب باید که مشتاق و آرزومند خدمت به خدا باشد؛ از طریق عشق، و در همه جهانهاي” 

   .شناخته شده باشد؛ چون هیچکس قادر نیست عشق را از او منع کند

و خویش تو نیز رون پست ترین کرمهاست،او آنجا د. چهره به آسمان دوخته خاك شخم زده کار پروردگار است” 

این . خویش درونت است که خداستپس مفتخر نباش و بر این اعتقاد باش که تنها. مانند آن مخلوق نحیف است

   .کرم خاکی هم نیستی، هیچ نیستیتو خدا نیستی، _چنین، من در دو روي سکه سخن می رانم 

حاضر  _هوشیار مطلق . خدا قدرت است. بازي مایاست با کلماتهاآه اما این چنین سردرگم مباش، چون این تن” 

براي بنابراین،. واقعیت حقیقی منشاء الهی است. هستند، اما خود خدا نیستند، او نیستنداین ها نشانهاي خدا. مطلق

   .یکی شدن با خدا باید جزئی بشوي از سرچشمه حقیقت، نه قدرت

تو باید که به براي یکی شدن با خدا،. که ابزار قدرت او باشی، و نه خود خداوحدت تو با خدا اینست بنابراین،” 

  ”  می بینی؟! این زندگی است. خانه حقیقی ات بازگردي، در شکل روح
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رودخانه پر زمزمه روان لبخند زنان، تبتی دو انگشتان خود را به علامت پیروزي بالا گرفت و بسوي ساحل شنی

   .شد

  .عشق او را دید که در چشمانش می درخشیددختر کرد که کنارش ایستاده بود وجستجو گر رو بسوي 

  

  اصل جاویدان-11

درختی بسان شبحی تاریک در آسمان شب  .رودخانه جلاجل کنان و زمزمه کنان از کنار ساحل به پیش می تاخت

ي درخشان را از میان انبوه اي بسوي آسمان گشود تا ستاره ااز میان شاخهایش روزنه. بر روي رودخانه خم بود

   .برگهایش بر جوینده بنماید

بصورت نوري تابناك و جوهر آنچه مشاهده می کرد، آتشی بر افکارش انداخت و لحظه اي بعد چشم انداز درون

   .پس از دیگري نشان دهدسفید بر او باز شد تا به او جهانهاي بیشمار را یکی پس از دیگري

رقصان و چشمک زنان از میان شریانهایش می واست و خونش به شرابی بدل شد کهشوقی عجیب در روح او برخ

   .گذشت

 .اهل تبت را دید که در تاریکی بسویش می آمد تا در کنارش در آیدنگاهی به سوي دیگر انداخت و آن

   .”  سرورم، تو آن که من همیشه در جستجویش بودم تو جوهر و ضمیر شادي من هستی“ جوینده گفت،

تنها خدا را . عالمی کبیرتو عالمی صغیري در مدار. اي جوان، جهانهاي درون تو در گردشند “ مسافر پاسخ داد،

   .”  بجوي، و نه هیچ چیز دیگر

   .”  آغشته اممن از عشق تو! سروم” 

   .کلمات مظهر معناهاي پهنانند” ربازارتارز لبخندي زد، 

تو . می دهندر برگیرنده نیروهائی است که زندگی روزانه بشر را شکلکه د. الهی، معنائی پنهان استقدرت” 

  بمانند

  !"رنج بکشیا از خدا اطاعت کن یا. ماهی هائی هستی که در دریا بسر می برند

  ."ارزانی داربا من سخن بگو و خرد خویش را بر من! اي سرورم” جوینده التماس کرد، 

کتب آسمانی از تولد . خدائی مظهر منفرد شدنان می تابد، زیرا که تواز سوي تو فراست و آرامش الهی بر جه” 

  مسیح

هر نیت الهی که از روح یا ذهن بر می خیزد از پهنه . باکره اي زاده می شودسخن می گویند که در کالبد طفلی از

 .بشرنوع عشق و رحمت خدائی زاده می شود، و این چنین است که نیتی است از جانب خدا جهت خیراقیانوس

هاي خدایند، هستی واقعیتی لایزال اینها نشانه. خدا، حیات است، بنابراین خدا هستی است، و خدا آگاهی است” 

   .است که آفرینش در درونش نقش می گیرد

او به . می یابیخدا را تو به ارتفاعات شکوهمندي صعود می دهد که از آنجا بر همه چیز این جهان تسلطعشق” 

   .ظور هستی دارد که واقعیت در آن به هست برسداین من

خود از. می گویم، این پسرم، که راز شادي حقیقی از آن اوست که چشم به پاداش ندوخته باشدپس با تو” 

داري به ایثار بگذار و خواهی تمام آنچه را که. گذشتگی کامل، فردي می سازد که شکوه خویش را در خدا می یابد

بنا کردن خانه ات در این جهان و بهم چنین در همه مصالحی که جهت. سویت باز می گردددید که چگونه ب

   .درونت صادر می شود، از مرکز خدائی درون قلب توجهانهاي ملکوتی درون نیاز داري از
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   .صدائی و بخشایندگی عشق بورز، و در وحدت روح با خدابنابر این، با مهربانی، هم” 

این خرسندي در برگیرنده نوعی هشیاري . اشتیاق در آرامش است که حاصل می شودحظ تجربه خرسندي و” 

بودن رنج می بریم و هنگامیکه تغییرات پایان می پذیرند ما از اندوه تهی. رهایی جستن از پریشانی و تقلااست از

با تو می گویم، ما از هدف  این چنین،. خدااین همان انگیزه روح است در جستجوي. به اقدامی تازه روي می کنیم

جستجو فهم بیشتر خدا با عمقی سهمناکتر و نفوذ عمیقتر ذهن، قلب و باز نمی ایستیم، بلکه نگاهمان به جلو، در

   .روح پیش می تازیم

دانشی است از خدا و پس بتو این را گوشزد می کنم که سه اصل جاویدان اکنکار روش درست فهم خداست،” 

   .رینش خدادانشی است از آف

   .در چشم پدر مقدس حقیقی بزرگ می شوياین اصل ار فهم کن و آنگاه تو” 

این . جستجوي خدا درون خویش بگردي، نیتهاي تو محقق خواهند شداگر در. این را من به تو قول می دهم” 

من راهم و عیسی خطاب به مریدانش گفت، . است، چون هر آدمی راهی است بر خویشتنها به خود تو بسته

   .لکن او از جانب آگاهی مسیحا این را اداء می کرد نه از جانب عیساي آدم وش .”  حقیقت

خدا اینجاست، باین  .چنین من با تو، اي پسرم، از بالاترین طبقه خدائی سخن می گویم نه از مرتبه یک فردبهم” 

در درجه اول تو خویش را . دهد، مگر به استادتو به هیچ بشري نیاز نداري که تو را نشان. منظور که تو طلبش کنی

   .نیاز داري تا آنرا برایت واقعیت سازد

خویش تو است که نور است هرچه بیشتر از حضور مرکز خدائی درونت آگاه می شوي، بیشتر می فهمی که این” 

 .متجلی کند شده تا تو را در این جهانو کالبد جز گسترشی از خود تو نیست که به این منظور ساخته

. بیشتر به وجودي بدل می شوي ملکوتی، و همانقدر بیشتر می دانیهرچه بیشتر این آگاهی افزایش می یابد” 

 .از وجود متعال حاصل کنی که در خویش تو است، بیشتر به آن هست متعال بدل می شويهنگامیکه آگاهی کامل

   .”  تا همین جا تو را بس” 

انعکاس آسمان در سطح آب بمانند نوري بود که . نجواگر خیره شدو به رودخانه تاریک واو به سخن پایان داد 

   .آن افتاده باشندذرات زرین و درخشان در

   .آن اهل تبت بدرود گفت و دور شد

روح او گویی ناگهان آزاد شده بود، و در حال تجربه. درخت پاسخی را نجوا می کردجوینده در تاریکی زیر

   .یق بود که از درون تاریکی به نور در می آمدآرامشی عم

  .آزاد شده، در دامان شب نشست و به زمزمه رودخانه گوش سپردناگاه احساس کرد در روح

  

  قانون خویشتن-12

جریان سهمگین آب، در . غالب شده بودجوینده در طول رودخانه قدم می زد، در شگفت از حالتی که بر ذهنش

 .گذشت و سینه ساحل را شستشو می دادرا نجوا می کرد از کنارش میحالیکه نغمات زیبایش 

حالیکه آفتاب تابناك برفراز آبی که از چرخشهایشان تراوش می قایقها در گستره وسیع آب در حرکت بودند، در

 پرطنین سوتها در میان تپه ها ي بلند می پیچید و در آنسوي ساحل دوردست، چشمش بهصداي. کرد می درخشید

 .کردن آنها بودندگاهی افتاد که در آن قایقهاي سفید و برازنده اي پهلو گرفته و مردمانی مشغول بارلنگر
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لحظه اي نیست که در آنیم؟ آنگاه که انگار می توانی فکر کنی که زندگی بیش از این “ رو به گورو کرد گفت،

  تهی یابد؟عشق و شعف به این جهان می شتابد تا آنرا

آرام دست . به لمس عشق در آمده بودب معشوقم را در خواب یافتم در کنارم که رویاي جهانی را داشت کهدر ش” 

اي استاد، آیا زندگی می تواند جز این نباشد؟ . بر خویش فشردآن را بگرفت و. مرا حس کرد که او را نوازش میداد

  !"منمرا بگو اي معلم بزرگ

درون ذهن او جاري شد، ن آبش و اصوات خواب آلودش و ستوهایش بهرودخانه عظیم با صداهایش و سیلا” 

به شده بود، با آن افق آبی رنگش که در مهی او زمین را دید که آنجا گسترده. گوئی همه بخشی از خود او بود

   .کرددلربا در دامان کوهها و ساحل خودنمایی می

تو تعیین کنده ترین عامل در آرزوي منفرد. راي اكآري تو در جستجوي خویش برتري از مج “ آن اهل تبت گفت،

اولین انتخاب فکر . گر خدا، اولین انتخاب فکر استعلت نخستین همه تفکرات آفریننده و جستجو. تجربه تو است

تجربیات تو چیزي نیستند کمتر یا بیشتر از انتخاب فکرهایت که به مرحله . آفریندموقعیتها و شرایطی خدا گونه می

شرایط منجر می نظام خلقت همیشه بدینگونه از طبقات معنوي به ذهنی و از آنجا به موقعیتها و. می رسندظهور

   .”  شوند

من تلاشهاي نوع بشر را . روح عظیم را در ابدیت ببینمآري، سرورم، اما امروز من توانستم یک نظر از آن ابر” 

است که کنترل زندگی آنها را و جریان قدرتها را بدست که دردست اشخاصی دیدم و عنان تقدیر زمینی شان را

."دارند

روح پرهیبت تر از فضاست، الهام تو یک حقیقت را به غفلت واگذاشت، اینکه” اهل تبت تبسم کنان پاسخ داد، 

   .ستاره هانیرومندتر از زمان است، عمیق تر از دریاهاست و بلندتر از

خویش را همواره در یوغ خویش هیچ بشري نمی تواند همنوع. اب استکلام خدا براي زحمتکشان نان و شر” 

پروردگار ظاهر میشود و آنگاه آرزوهاي نحیف و اراده حقیر خود نگاهدارد، زیرا روزي فراخواهد رسید که

آنانکه از راه خدا باز . آبهائی در مقابل آفتاب سوزان خشک می شوندبقدرتهاي خویش حقیرش چون چاله

   .بیاموزدبودند، بسوي او می روند و روحی که عنان دیگري بدست گرفته بود می باید که درسیشدهنگهداشته 

 .به طلب قدرت چشم دوخته استاین چنین من در این جهان بر بشر بیگانه ام، او چشم به من ندار بلکه” 

براي خود اندوخته اي که در راه چه توشه معنوي . اي پسرمپس از تو می پرسم. معهذا من به این عشق می ورزم” 

  بکار آید؟سفرت پس از ترك این جهان

شنیدن حقیقت را دارد هیچکدام از سخنان لکن به گوش آنکس که یاراي. باز با تو به زبان معما سخن می گویم” 

د ندارد در خصوص کلام خدا هیچ چیز معمول و متعارف و جو. فناناپذیرکلمات حقیقت اند و. من معما نمی ماند

شود، پیام بنابراین، می گویم که هر کلامی که بنام خدا اداء.خدا من به کلام خدا سخن می گویم و براي جستجوگر

   .”  پس گوش فراده و فهم کن. علت الهی را بازگو می کند

يبگذار ذهنت چون رودي که در مقابل دیدگانت است روان باشد، همواره روي به پیش، بسوخرسند باش و” 

   .اقیانوس و در عین حال از هیچ چیز متاثر نیست

تنها بی تفاوتی است که . تداوم، تولد بعد از تولد و مرگ پس از مرگیک _زندگی هم چون رودخانه است” 

زندگی کن نه عشق بورز و نه نفرت، بلکه خویشتن دار باقی بمان، در درونت. جداسازي بکار می آیدبعنوان ابزار

   .و از براي خدا
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به این عمل کنی که راز خویش کوچکت را کشف باید بفهمی که ابتدا باید. تو خودت مشکل خویش هستی” 

بنابراین، بتو می گویم، تا روزي . این قانون خویشتن است، قانون خدا. دریابیکنی، پیش از اینکه بتوانی راز خدا را

   .در جستجوي خدا بر نخیز کوچک درونت را فتح نکردي و معمایش را حل نکردي،که خویش

روزیکه تقصیرات دیگران بیش از ادعاي رستگاري نکن تا روزي که شایعه ها هنوز می توانند تو را جلب کنند؛ تا” 

."کوچکت فائق نیامدهايآن خودت موجب نگرانی ات می شوند، هنوز بر مشکل خویش

هراسان مباش حکمت . کنون در وجودت جاي گرفته امامن شخصی از گذشته هاي توام، که” ربازارتارز ادامه داد، 

خردمند باش و طریق اك را پیروي . را فراگیر، آن راه حقیقی استاك. من فراسوي درك حواس فناپذیر است

  ".کن

که به درون اطرافشان نشسته بود و آب رودخانه به نرمی به شنهاي ساحل می نواخت زمزمه اي می کردسکوت در

  .ذ می کرد و عمیق تر به مرکز عرفان قلب او می شدروح جوینده نفو

  

  موعظه اي بر لب رودخانه-13

مردي دیگر از پی او آمد و بعد مردي دیگر و مردي مردي به کنار رودخانه آمد و در مقابل ربازارتارز نشست،

   .کردند و به احترام نشستندتا جمعیتی شدند که تعظیم... دیگر

اینها از حکمت تو آگاه شدند و آمدند تا به  “ و گفت،داخت، به آن اهل تبت روي کردو جوینده نگاهی به آن ان

  ."سخنانت گوش دهند

خرد آن به ما ذره اي از. آري، با ما سخن بگو، اي روح عظیم” لاغر و ژنده پوش برخاست و گفت، پیرمردي

  ."صاحب کرامت را که ما در پی اش هستیم عطا کن

بشر همیشه در جستجو است و چیز نمی یابد، چون زندگی نه با تولد آغاز می شود ” داد،گورو لبخندي زد پاسخ 

تواند بدون یاري اما او چگونه می. بشر گرسنه کمال است، او در جستجوي خداست. با مرگ به پایان می رسدو نه

ر مرده باشی او تو را باز می هزار ساله؟ اگیک خدا مرد خدا را بیابد، آنهم در یک فرصت بیست ساله، صد ساله یا

لکن دست آخر، او . موجب مرگ تو می شود، و باز هم تو را باز می گرداندمکرراً او. آورد تا در جستجویش درآیی

اي ” مرد ژنده پوش گفت،. جهت مردن جمع می کند و آنها را سوي اقلیم بهشت رهنمون می شودهمه روحها را

به آسمان دوخته بودم بر من این رؤیا چه بود که در شب هنگام که روي. ه امروح بزرگ، من تو را در خواب دید

   .”  می یابمظاهر شد؟ از خدا پرسیدم که کجاست پسر تو؛ و اکنون تو را

قرنها پیش زیر درخت انجیر . ملاقات کرده ایمهمه ما پیش از این یکدیگر را” ربازارتارز با لبخند بر لب گفت، 

در سرزمینهاي بیشمار، اینجا در این سیاره خاکی و . گوش فرا دادیدشستید و به سخنان منهندي، همگی شما ن

   .با هم بوده ایم، و همیشه با هم خواهیم بود در راه رسیدن به هدف نهائی، خداآنجا در ماوراء ما

یش را تسویه حسابهاآدمی می میرد در حالیکه بسیاري از. زندگی جز سلسله همیشگی تساوي حسابها نیست” 

بنابراین، او باید به این جهان . با نیکی معتبربعضی دین اند و بعضی اعتبار؛ بشر با زشتی مدیون می شود و. نکرده

هم چنان می آید و می رود تا روزیکه استاد حق ظاهر شود و او را فراهم آورد و. بازگردد تا بستاند و پرداخت کند

   .خدا بازگشت کندتا بسوي

عظمت خدا و نیاز به فروتنی . فروتن باشیحقیقی زندگی در این است که در مقابل همه مخلوقات خداارزش ” 

شود، چون زندگی با اخلاقیات، تنها یک پله از نردبان معنوي می تواند به یک زندگی خالص و صادقانه منجر
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وید، اجازه ورود به اقلیم الهی راتا روزیکه بسان کودکان خردسال نش” عیسی نگفت که آیا معلم معظم شما،. است

  ”  نخواهید داشت؟

بلکه با هم . شود با خودت صادق باشیعشق تو از براي همه مخلوقات به مثابه فرزندان خدا، موجب می” 

همه نژاد بشر در سطح این سیاره، بر تابعین هفت طبقه روستائیان خویش بهم چنین، و در مقیاسی بزرگتر بر

می شود، و تو همکار آگاه خدا می شوي و زندگی را از دریچه اي موجب گسترش روحبهشتی، این عشق 

   .کهکشانی نظاره می کنی

آنچه ما این اقلیم . استبهشتی این است که در پهنه کهکشانهاي هستی، خدا یکی. حقیقت جاویدان هفت گنبد” 

. شورها او را بنامهاي متفاوت خطاب می کنندنژادها و کولیکن همه. الهی را خطاب می کنیم، تنها نام است و لقب

و به همین منوال است در خصوص . یک، او را به نام دلخواه خویش می خوانندو حتی خردمندان و ریشی ها هر

کند که آن چیست فقط آنکس که این واقعیت را در خدا تجربه کرده باشد می تواند با یقین بیان. متفاوتزبانهاي

 .نظرات مکتبی دیگر بر خاسته استهاي حقیقتش در کتاب هر مکتب معنائی در تضاد با که گونه گونی جنبه

و آنکه به خدا عشق می ورزد، آنرا دوست می دارد که عشق را معلم خویش بدار، چون عشق همان خداست،” 

یت را بر راه می بندد و عشق است که تو را از اهریمن جدا می کند و پاعشق است که تو را به خدا. عشق است

   .عشق مطلق است و قانونی است برخود .درستی می نهد

باشی، چون این تنها اوست که می تواند به تو آن چیزي را بدهد که براي حصول آزادي، تو باید در طلب خدا” 

در روح آزادي حیطه اي است که در آن. دنیا رهایی دهد و روح را به اقلیم حقیقت صعود بخشدتو را از زنجیر این

 .خلسه بسر می برد، در ابدیتی که خویش تو به خویش بی پایان و عالمگیر بدل می شود

بود و تاریکی بر صورت روحی که در آنهنگام که زمین خالی از شکل و تهی. تو و خدا از یک روح هستید” 

در آن دم که خدا . شعف حاصل می شوداز آن منشاء است که. اعماق نقش بسته بود بروي سطح آب می رفت

  نیستی و با روح سایر همنوعانت؟آیا تو با خود زمین یکی. درونت به جنبش در می آید

در عالم ابدي خویش فلکی خود در آورده تو به ماوراء زمان و درون خویش بجوئید و ببینید که چگونه خدا شما را

  .جهان آن بی نام که تو آنرا خدا می نامیتعلق داري و به. مکان

اگر همنوع تو رنج می برد، تو نیز باید با او . تو را از غیر جدا کندزیر هفت گنبد ملکوتی خدا خطی نیست که” 

   .چنین در شادیش سهیم باشیرنج بکشی و بهم

.کلید آن اقلیم را امروز بدست شما دادنداي اهل رودخانه، امروز به شما برکت عطا شد، زیرا”  “   

چشمان آن تبتی بسته بود گوئی در . افتاد و چانه اش روي سینه راحت گرفتهیبتش به زیر با این کلام سر پر

   .کرددر کنار او، جوینده ترکیب ملکوتی آن صورت را با احترام و تقدس نظاره می. با خدانیایشی عمیق

از نظرها دور  کنار رودخانهبه آرامی و در سکوت، یک یک جمع مردم برخاستند و در غار خاکستري رنگ مه

  .از بستر رودخانه بر میکندشدند که داشت بصورت صفحه اي از بخار سنگین و چرخان رخت

  

  آئینه خدا-14

ربازارتارز و چلاي او می گذشتند، هم مهی غلیظ و خاکستري رنگ شهر را در بر گرفته بود، و مردمی که از کنار

جوینده همراه گوروي . ابري بر زمین نشسته سر بر می آوردند آلودهچون اشباحی بودند که از میان حلقه هاي بخار

   .در فاصله اي دوردست بود قدم می زدخود بسوي رودخانه که



20

از غبار مه آلود انعکاس می یافت که طلوع آفتاب صبح را پشت طنین مداوم سوت کشتی هاي بخاري بر پرده اي

   .می شد اصوات دیگر در مه سنگین خفههمه. خود پنهان می کرد

بسته غذایش را روي علفهاي زیر درخت عظیم بلوط انداخت و در بالاخره به کنار رودخانه رسیدند و جوینده

چیزي نگذشته بود که زبانه هاي شادمان آتش از میان ذرات قطران مه می. آتشی بپا کندجستجوي هیزم بر آمد تا

آن را آئینه خدا من. خدا هم چون یک آینه است. نمگمان می ک” هنگام باز کردن بسته غذایش گفت، . درخشید

 .”  اینکه براي آئینه دلیلی مطرح باشدخطاب می کنم و هر آنچه که در مقابلش باشد در آن منعکس می شود بدون

. اما تو داري از کالبد کیهانی خدا سخن می گوئی، نه از خود خدا. استدرست” آن اهل تبت با لبخندي پاسخ داد، 

نسبت به هر آن. زیبا، چه زشت، غنی یا فقیر، خوب یا بد، همه و همه در آن آئینه انعکاس می یابندیزي چههر چ

و زمان از این آئینه تاثیر می و تمامی جهانهاي مکان _چیزي که در مقابلش واقع شود بی طرف و بی غرض است 

ند، چون آن صدا نمی تواند درون مه نفوذ منعکس می کمانند مه اي که صداي سوت کشتی هاي بخاري را. گیرند

.".کند

فهم کنم که آئینه چیست، ولیکن چگونه آن همه موقعیتها، حالات و افعال را انعکاس میفکر می کنم می توانم” 

  ”  دهد؟

هر چیز . کارما سخن می گوئی، پسرمتو داري از” اهل تبت در حالیکه به شعله هاي آتش خیره شده بود گفت، 

همه آنچه در سه جهان . از کالبد او که ذهن و ماده استآن بخش _ده اي در کالبد خدا انعکاس می یابد علیح

این آئینه همه اعمال و افعال را منعکس می کند، این در این . است به نام کارماپائین هست جزئی از قانون خدا

لحظه اي افکارش جوینده براي. هیچ دلیلی تقسیمات الهی به انجام می رسد، بدون هیچ تر دیدي و بدونبخش از

یک مرید قرار می گیرند و همه دامهائی که تو گفته بودي که همه موانعی که بر سر راه “ را زیر و رو کرد و گفت،

  ."کیهان استبراي او گذارده می شوند حاصل از قدرت ذهن

ذهن و ماده ایجاد می شود که باعث توقف طهر دامی و هر مانعی که توس. آري، حقیقت دارد” استاد لبخندي زد، 

بالاترین منزلگاه خدا است با اعلان اسامی مقدس الهی ناپدید می و تداخل در پیشرفت یک مرید در راه رسیدن به

 .شوند

اهریمن می بگذار بگویم که هر آنکس که با شیطان می جنگد باید بسیار مراقب باشد و گرنه خودشآري، و” 

اهریمن را می بینند، آنگاه انعکاس آئینه مدت زیادي در آئینه نگاه کنی، با چشمانی که فقط زشتی و چون اگر. شود

   .پر می شودهمان اهریمن می شود و خویش تو از آن اهریمن

همه چیز در خداست و از . یا کهکشانهاتمامی زندگانی یکی است، پس نمی تواند اینطور باشد که خدا و انسان” 

او آفریننده است و . و اوست که در همه چیز عمل می کنداهی ندارد جز اینکه به خدا بازگشت کندخداست و ر

پس به تو می گویم که اعتقاد نورز بلکه . چیز جز خدا نیست و خدا همه چیز استاین چنین است که همه. آفریده

  حس می کنی؟. پرستش نکن بلکه عمل کنبفهم،

خدا نگاه می کند، همانند دقیق خویش را می بیند چه خوب و چه کس که در آئینهپس به تو می گویم که هر آن” 

و لیکن هنگامی که او به فراسوي این سه جهان دست. که او در سه جهان پائین باقی استو آن تا زمانی است. بد

کیفر می بیند نه پاداش نه ماوراء نسبیت، جائی که روح _یابد، از طریق اکنکار به ماوراء خوب و بد دست می یابد 

   .دریافت می کند
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همه اعمال و عکس العمل ها با هم مساویند، لکن از نظر . شخصی استبنابراین، کارما اصل اساسی مسئولیت” 

   .این قدرت حاکمه اقلیم ذهن و ماده است. متضادندطبیعت در دو سوي

قانون عشق در آنجا  _ود ندارد زیرا قانون برتر آنجا که کارمائی و ج. حکمرانستروح خالص بر جهانهاي بالاتر” 

   .قانون دیگر حاکمیت داردبر هر

با قانون خداست، باید ابتدا خدمتی را بجا آورد که اکنون باید فهم کنی هر بشري که در جستجوي مقابل شدن” 

   .شوداین قانون این جهان است و هرگز نباید نقض . بدست آوردبهاي آن چیزي است که می خواهد

کنی، چون آنگاه می توانی خدا را نظاره. درستی را در آئینه ببینی، باید قلبی پاك داشته باشیبراي اینکه چشم انداز

   .خدا خود تو است و خویش تو خداست

در شعف همانگونه که ماهی در آب، بالاترین نشانهاي الهی در این جهان پس بخاطر بسپار که زندگی غوطه ور” 

  !"که تو انعکاس حقیقی خویش را در آئینه خدا می بینیه استآنگا. است

پرده اي از مه برخاست و ناگهان شعاعهاي نور آفتاب . به زبانهاي آتش خیره شده بودجوینده غرق در افکار عمیق

  .میان پاهاي گورو تابیدن گرفتبر

  

  دل عاشق-15

اختران آکنده بود که بسان رگباري آسمان آنچنان از. گزش تز سرد شب جوینده را واداشت که جامه برخود برپیچد

 .طلائی ارغوانی درختان بی وقفه به فراشی خاك مشغول بودبرگهاي. از نور مهتاب بر آب رودخانه فرو می بارید

کنارش به آرامی در مسیر رودخانه قدم می زدند و این جهان همیشه در تغییر را میجوینده همراه دختر در

او دختر کوچک اندام را . روانرودخانه را تماشا می کردند که همواره در رفتن بود، تا ابد بسوي دریا آزمودند، و

فکر می کرد که آهنگ قدم زدن او متفاوتست از دیگر می نگریست که جلوتر از او در مسیر گردشگاه می خرامید و

   .زنان

ه او زیبا بود با خدا، صداي او همان نجواي دوخت، قلبش به رقص می آمد، زیرا کهنگامیکه چشم به او می

 .نشستندبود، زمزمه باد بود و آهنگ برگ ریزان پائیزي که یک یک بر بستر سرزمین کهنسال میرودخانه

کنار می زند، و از تکه هاي خرد که فهم اشتیاق براي خدا پرده اي را که اسرار خدا را می پوشاند به” دختر گفت، 

درکی نمی تواند فراتر از آن چیز رود که درون قلب و روح ما ر می یابیم که هیچ چیز و هیچرا می سازند، ماد

.است “   

آیا می تواند این چنین باشد که جستجوي خدا همان جستجوي دو روح مقدس باشد در طلب” جوینده گفت،

فرشتگان را به سرور شیکدیگر؟ یا این چنین است که اتحاد دو وجود با عشقی آنچنان سهمناك که خلوص ا

”  عشق هستیم که از ازل تا ابد را بهم پیوسته؟انگیزد؟ آیا ما صاحب حلقه اي زرین در سلسله زنجیر نادیدنی آن

  ."من نمی دانم” او پاسخ داد، 

از او به نزد آنا آمد و سخن آغ .آنگاه آن دو پیکر محجوب در خرقه اي شرابی رنگ مسافر را در میان درختان دیدند

   .کرد

   .این شبی است که در آن از عاشق برایتان خواهم گفت. بگویمآه اي دوستان من می باید با شما سخن” 

کیهانهاي زیرا که عشق عظیم ترین و ماورائی ترین نیرو در همه. والاترین صفت خدا عشق استمی دانید که” 

   .ی درخشنداز مجراي عشق، صفات الهی خدا هم چون آفتاب صبح م. هستی است



22

حکمت و دلهایتان از درك بگذاري گوشهایتان از. من این راز را در گوش شما نجوا خواهم کرد! اي عزیزان” 

بسوي تو جذب می شود اگر تو عشق را بی مصالحه به هر آنچه در عالم هستی است... و اما این راز _آکنده شود 

   .قلب خویش راه دهی

چه بعضی تو الهام و مظهر زیبائی می شوي که همنوعانت پیروي اش کنند، اگراز این فرمان خدا، با اطاعت” 

عشق را ستودن به مثابه یک پس به شما می گویم که در خدمت عشق بودن و. ممکن است دیگر از تو هیچ نشنوند

   .رودخانهمطلوب، همانقدر یقین است که رایحه گلهاي پائیزي برفراز

. ببین که آیا خلوص در آن بر می بردعال است، که به درون قلب خویش نگاه کن وپس، این فرمان پروردگار مت” 

   .با تو استاگر این را حقیقت یافتی، آنگاه پروردگار تا ابد

است که در طلب خدمت کردن به معشوق این عشقی. عشق قلب را الهام می بخشد، ابتدا در قالب عشق انسانی” 

انسانی است، و چیزي است در تعلق به این جهان، و در طول ان و ایده آلهايهمسر، فرزندان و بستگان و دوست

   .اقامت شما در این حیات

   .”  آنگاه قلب با از خود گذشتن تصفیه می شود و عشق آنرا تصاحب می کند” 

د و درون او تابیشوق، جوینده را آکنده کرد، هم چون انفجار آب در آبشار، و خلسه چون نور پر هیبتیسیل

   .شکوفا شد

  .پدیده اي بود که درونش به ظهور می رسیداو، نفس حبس در سینه، چشمانش بسته و در حال نظاره

  

  فراسوي خرد-16

چون باد و برگهاي پائیزي با نجوائی تاریکی اطرافش در جریان بود هم. جوینده در سکوت بر لب رودخانه نشست

   .سپردنددلربا خاطره تابستان را به خاك پائیز می 

رفتند، و چون امواج اقیانوس آنها با حرکتی عجیب می آمدند و می. او حرکت افکار را در ذهنش نظاره می گرد

 .تاختند، به درون فضا و زمانی که فراسوي ذهن او بودگسترده و گسترده تر می شدند، بسوي ناشناخته ها پیش می

ل ذهن او را تازیانه می زدند، همانند اقیانوسی که از فرط باز می گشتند و ساحآنها بصورت امواجی غرش کنان

او خویش مادي نبود،  .لکن هنوز، شیفته بود. زخم برداشته، و غیر مترقبه بودن آنها او را بهت زده کرده بودطوفان

   .بلکه وجودي عمیق بود که ابزار کالبدي اش را نظاره می کرد

مرکزي در عمق آگاهی اش  .یک مکان درون او سر چشمه می گیرند او می دانست که این موجهاي ذهن، تنها از

این به مانند کشف جهانی دیگر . منزلگاه روح او بودناگهان دریافت که اینجا. جائی که هرگز سیاحت نکرده بود

   .بودبود، که نظیرش قبلاً شناخته نشده

تبت را یافت که بر لب رودخانه نگاه آن اهلچشمهایش را باز کرد و به رودخانه تاریک و نغمه سرا نگاه کرد، آ

موجی از شعف از عمق درون او برخاست و چیزي را درون از شادي اینکه آن روح بزرگ با وي بود،. نشسته بود

   .بازگشت آن بود که ناگهان به او برکتی به نهایت بخشید. بازگشتربازار لمس کرد و به سویش

   .”  ربه اك می باشیتو در حال تج “او با لبخند گفت،

!من چیزي را درك می کنم و لیکن اینکه آن چیست، نمی دانم” جوینده در حالیکه سر تکان می داد پاسخ داد، “   
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غوطه مادامیکه بشر در موضوعت عاطفی. تو روح را درونت تجربه کرده اي” لبخندي زد و گفت، سات گورو باز

او در عوض آنکه به درونش امسارا محبوس باشد، انرژیهاي برتر خدائیور است، تا هنگامیکه در زنجیر آفرینش س

آدمی اسیر این شرایط باشد، از آنجا که هست بالاتر و تا آن هنگام که. جاري شود، به جهان خارج جریان می یابند

   .آشنا نمی شودنخواهد رفت و با خویش برتر خود

تو لازم است که ترازوي توازن و همسازي را درون هشتی وارد شوي بربنابراین، پیش از آنکه تو بتوانی به اقلیم ب” 

که وقتی روح به آخرین سدي می رسد که بین او و مرتبه خدائی و جود این چنین است. خود به تعادل برسانی

   .را از خود جدا کنددارد، می باید ذهن

زیبائی، هنوز در حال جاري کردن انرژیهاي به تا روزیکه ذهن تو به روال فعلی ات ادامه دهد، حتی در عشق” 

پس بتو می گویم که انرژیهایت را . تعادل نیروها روح را بر هم می زندخدائی به جهان بیرونست، و به این ترتیب

  ."کن و برکت خدائی را دریافت کنبه درون راهبري

بمن ” بود، آنگاه سخن گفت،  فرا داد که در کنارش جاريبراي مدت کوتاهی جوینده به صداي زمزمه آب گوش

  ”  تواند به وضعیتی فراسوي خرد خویشتن دست یابد؟بگو اي سرور من، چگونه فرد می

این را بتو م . آن وضعیتی است فراسوي خرد و فراسوي هر چیز مگر عشق” تبتی دستهایش را باز کرد و گفت،

ته باشی، آنگاه از شکوه خدا می درخشی،که خرد را کسب کرده و فراسوي توهم دست یافگویم، که هنگامی

   .همانگونه که آفتاب بر زمین

هیچ راهی به خدا نیست . وارد شوي، در کالبد خالص خودتباید جسم و ذهنت را رها کنی، و به اقلیم بهشتی” 

   .انکار نیستمگر طریق اکنکار، و این قابل

نمی یابم که روشنگر شکوه این کلامی. ائیدرون منزلگاه بهشتی حقیقی چیزي نیست جز کمال رحمت خد” 

   .وضعیت ملکوتی باشد

بسر می برد، همه شکوه است و پر از صلح و صفا، و از آن پس دیگر میلی در تو نمی از براي آن روحی که در آنجا

ن را که تنها همیپس می باید. که به این جهان خاکی باز گردي، که تو دیگر ذوق رحمت الهی را چشیده ايباشد

زیرا در . خاطر اعمالت پاداشی نخواهد دادبجوئی؛ و مکرر می گویم که حتی آن را مجوي، چون پروردگار تو را به

تو باید خرج راهت را به بهشت به بهاي فرو ریختن همه . زشتیاین سرزمین نه پاداشی هست و نه نیکی و نه

  ."کنیپیوندهاي دنیوي حاصل

این نور این است که همه پیوندها ی تواند که برابري کند و حاصل رو درروئی باهیچ چیز با نور خالص او نم” 

   .بهشت بهشتها جاي داردکارما شکسته می شوند و درون او پناه می جوئی که در

. زمانی با او هستند که او به حضور مطلق الهی دست یابددرد و رنج فقط در ذهن و کالبد آدمی وجود دارند و تا” 

حیات او در دوگانگی این جهان هم چنان ادامه دارد و نمی تواند جذب خویش که بشر چنین عزم نکند،تا روزی

   .شود، جائی که درك همه چیز و هفت گنبد آسمانی در اختیار اوستدرون خود

یت تعادل وضعمی گویم که تو می باید هر آنچه را که هست، بیازمائی، تفتیش کنی و آنگاه از آن دربنابراین، بتو” 

از این که آموختی چگونه در کانون روح آنگاه پس. جدا شوي، نه به راست گرایی نه به چپ، نه بسوي بالا نه پائین

   .شدخود بسر بري، در کمال رحمت الهی سهیم خواهی

در روح، خویش مقدس درون، لکن تا روزي که بیاموزي چگونه حواس خود را تحت استیلا داشته باشی، زیستن” 

   .”  ممکن نمی باشد
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سرش را بالا . آن اهل تبت احساس کرد که شعف در روحش بر می خیزدجوینده با دیدن لبخندي عظیم بر لبان

از شادي سر داد، چون ناگهان همه چیز در این جهان در امواج خلسه اي معنوي به تپش درکرد و بلند قهقهه اي

   .آمده بود

پرندگان در لانه ها به جنبش در . افکندي قهقهه آنها بر سطح پهناور آب طنینربازارتارز به او ملحق شد، و صدا

ماهیان در عمق رودخانه ایستادند و با سروري شگفت آسا گوش فرا آمدند و آواي خواب آلود سردادند، و حتی

  .دادند

  

  زبان خدا-17

بلند قامت مردابی کنار رودخانه می جوینده در مسیر کهنسال ساحل که مشرف بر رودخانه بود، از میان گیاهان

را لیس می زدند و آن اهل تبت آنجا نشسته بود و پاهایش در آبهاي فریبنده و گربه خو، پائین ساحل شنی. گذشت

   .جهان همه آبی و طلائی بود، آکنده از جشن بهاري گلها و سبزه زاران .آبهاي رودخانه غوطه ور

تنها نیت هاي با این عمل من. دیگر بر تو لازم نیست که کتاب بخوانی” . افکارش را به سخن اداء کردایستاد و

. خود را همواره روي خدانگاهدارمتمام آنچه اکنون بر من واجب است این است که ذهن. دگران را بجا می آورم

ي کردن ساعاتی و هیچ نکنم مگر بسر بردن درون خدا، و سپراکنون این درك بر من نازل شده که باید با خدا باشم،

   .”  بیشمار در دامان خدا

آري، تو حقیقت را  “ پاسخ داد،ربازارتارز در حال نظاره حرکات یک جیرجیرك بود که از تیغ علفی بالا می رفت و

او مجبور است . دیگر قادر نیست براي خویش بیاندیشدمی گوئی، تمدن این دنیا بشر را نرم و فربه کرده و او

او در این محیط محافظش ضعیف و چاق . و به او بگویند که چه باید بکندرایش اندیشه کنندبگذارد دیگران ب

  ".شده

نشاط خویش را قربانی فکر می کنم بشر آنچنان در زندگی و رفاه دنیوي غرق شده که سلامتی و“ جوینده گفت،

بر روحیه اش مشهود می بود، ملاحظه اي اگر او قدرت مقابله مردمان بدوي را داشت، تاثیر قابل. کرده است

  “همانگونه که بر جسمش

آدمی باید دوباره در جستجوي آن روح ماجراجوي خویش برآید، آنگاه میل“ زد و گفت،سات گورو لبخندي

   .زندگی معنوي در او ظاهر می شود، یک زندگی پر از شهامت و مخاطره

خداوند امنیتی ن امنیت چیست که او می جوید؟ آیا بدونامنیت؟ ای. او اسیر موج امنیت نخواهد شدبه این ترتیب” 

  وجود دارد؟ آیا توانمندي روح بالاترین امنیتها نیست؟

لیکن چند خدا با همه سخن می گوید، و. این علت است که بشر زبان جهان ملکوتی را فراموش کردهاین همه به

و جبروتی فراسوي این دنیا هست، گوید که چه جلالنفر صداي او را می شنوند؟ از درون بشر ندا می ید و به می 

رودخانه و از مجراي همه اصوات طبیعت پژواك می کند، و از هم چنین در تن باد می آید، در طنین آبهاي این

   .درون بشر

بنابر این، . استآنچنان غرق در بازیچه هاي این معاش خود شده که در درون خویش را به روي خدا بستهآدمی” 

محو و غبار آلوده شده که زندگی بشر وح بدست فراموشی سپرده شده و هر آنچه از او نشات می گیرد آنچنانر

با وجود این همه، معدودي که به درك وجود خویش . لذتتنها خلاصه شده است در نوسان بین دو قطب درد و

تدبیر شده، الحق نام راستین پیام رسانان آنانی که عمرشان در مشیت و رهبري الهی اودر نور خدا نائل آمده اند و
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آنها خدا مردانی هستند . رسانندخدا را خود گرفته اند و فرزندان متعال لقب یافته اند و حقیقت را به گوش بشر می

   .که بر خاك زمین گام بر می دارند

بلکه با او از اش را ببیند، گویم که بشر را تحقیر نکن به این دلیل که او نمی تواند خویش حقیقیپس به تو می” 

بماند تا روزیکه خداوند به او ترحم کند و او نابینا شده و باید در این وضعیت باقی. در همدردي و شفقت در آي

   .کندقدیسی را بسویش بفرستد که به او نور عطا

ست، از روزي که هنر سخن رانده ااو درباره خدا از روز ازل بسی. آدمی نمی تواند زبان آسمان را فهم کند” 

کوشش کرده تا جنبه اي یا نشانی از خدا را در ترانه نوشتن را فراگرفته، بسی در وصف خدا نگارش کرده است،

 .سازیهایش به چنگ بیاورد، او از آغاز این جهان به این حرفه مشغول بوده استهایش، نغماتش، در هنر و مجسمه

کلام به به چنگش ن باقی است، باشکوه تر از آنست که بشود در قالبلکن خدا هم از دید چشمان ظاهر پنها” 

بی نهایت پهناور و بی شکل تا بتوان در قالب انداخت، بیش از حد والاگهر که در ترانه اي درآید یا در نغمه اي، و

بشر هنوز زبان  این به آن دلیل است که. آري، من دلیلش را به تو می گویمچرا؟. تصویر و جسم به بیانش در آورد

چنین کرده اند، از معدودي که این. را فرانگرفته است، و هیچ تلاشی نکرده تا معناي حقیقی آنرا دریابدآسمانی خدا

پس با تو می گویم که از بهر ” . نمی تواند فهم کندقلم افتاده و به دست فراموشی سپرده اند، زیرا بشر، بعنوان آدمی

و یکبار که این راز بر روح مکشوف شد، دیگر . طبیعت خدا را درك کنیباید کهدست یابی به حکمت غائی می 

   .هم به کاري نمی آیند) پیکره(توانست آن را بیان دارند، تصویر و مجسمهدست و زبان نخواهد

زبان حقیقی خدا چیست؟ سکوت رمز کلیدي در درك این راز نیاز عجیب و مقدسی است که میپس جوهر” 

راه براي رسیدن به آن پس در زبان آدمی، نزدیکترین. را در بازگشت بسوي اقلیم بهشتی هدایت کند تواند آدمی

   .تکرار اسامی مقدس الهی است در درونت

  به خویش درونت بگوئی؟دیگر چه می توانی” 

حقیقت اطاعت  در روح تو ادا شود؟ آیا در ذهنت ازآیا تو می توانی حقیقت را اداء کنی، پیش از آنکه حقیقت” 

باید که قادر نباشی جز حقیقت اداء کنی، و آنگاه تو را واجب نمی آید که می کنی؟ اگر چنین باشد، پس تو می

“ عیسی گفت،همانگونه که. موعظه کنی، بلکه آنرا در همه جنبه هاي زندگی ات به نمایش در می آوريحقیقت را

  ."چراغ تو پیش رویت می درخشد

آنچه تو . رد قالب زبان عجیبی از نمایش آسمانی از خود منتشر می کندده باشد حقیقت خدا راروحی که آزاد ش” 

بالاتر زیرا که خداوند همه چیز را از خویش ساخته، پس همه چیز. توانی که این چنین باشدخطا می نامی، نمی

 .خدا می شودفقط سکوت خالص است که منجر به آزادي روح و شکوه بی پایان. است از ناحقیقت

دیگر از زمین در نمی آویزي، بلکه براي  .هنگامیکه شکوه خدائی را نظاره کنی، زبانت از سخن باز می ایستد” 

لازم بیاید، آن سخن در زبان شاهوار آسمانی سوگماد جاي اگر سخنی بر تو. همیشه در فردوس بسر می بري

  !"متعالخواهد گرفت و در مقام پدر

جیرجیرك به . کردنشان مشغول شدي خویش از آب بیرون کشید و با گوشه خرقه اش به خشکآن اهل تبت، پاها

گوئی کنجکاو بود تا ببیند آن دستهاي پر هیبت به چه پائین ترین نقطه تیغ علفی که در دستش بود خزیده بود،

دانست آیا آن حشره درك  داد و جوینده در بهت شده آنهمه را می نگریست و نمیآنگاه دوباره آواز. کاري بودند

  .میکرد
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  کلام آسمانی-18

او مراقبه خویش را به پایان . گرفتامشب، همه چیز براي جستجوگر به خوبی پیش می رفت تا اینکه باد وزیدن

 .در نظم و ترتیب بود، تا اینکه باد وزیدن گرفتزندگی چون همیشه. برده و با استاد سخن گفته بود

اینکه امشب، او در تاریکی برلبه رودخانه ایستاده، رودخانه اي که به جهانی یش می رفت تاآري همه چیز بخوبی پ

. سطح آب بازتافتبود که در آن ستاره اي سوزان بر فراز تپه ها و دره ها درخشید و زیبائی اش بر سطحسرازیر

صدائی بم بود، . ي باد را شنیدبار صداآنگاه بود که از میان تاریکی هاي سواحل آنسوي دیگر او براي نخستین

   .عمیق و همهمه کنان و گویی جزئی از تاریکی بود

به زودي هرچیز دیگر از سویش او همه چیز را رها کرد و به گوش فرادادن ایستاد، تا. سربلند کرد و بگوش ایستاد

برجاي مانده بود  گریختند و گم گشتند همه آنچهرفت، افکارش، زندگی اش، جهان پر ستاره اش، همه از او

   .تاریکی بود و آن صوت

باد می این صداي عجیب چیست که بسان صداي( ربازارتارز کرد که زیر درختی نشسته بود و پرسیدرو به سوي

   .ماند؟ آن چه می تواند باشد

به . تبادي در بین نیس! تو می شنوي خویش حقیقی تو است، پسرمآنچه ”سات گورو بدانسو اشاره کرد و گفت ، 

   .“رودخانه، ببین که در سطح آبش تلاطمی نیستآنسو نظر بیانداز، به

لکن آن نغمه مسحور . است، اما من عقیده دارم که این صداي باد استعجیب ”جستجوگر سر خویش را جنباند 

خدا را ويدر من آرز. جهانهاي ماوراء می آید، صوتی بی شکل که به هیچ نغمه اي شباهت نداردکننده است که از

  ”.برمی انگیزد

  “می شنوي؟از احساس خویش بیشتر برایم بگو، چه”استاد لبخندي زد، 

این همهمه چون چیزي از تن خودم گوش فرا می دهم و بادي همهمه می کند و. مطمئن نیستم که چه می شنوم”

می شود، گوئی از درون شبی  به درون من جاري. من استبیرون از. اما آنگاه عوض می شود. می ماند و از مغزم

  ”...قاره ها، آنسوي دریاها و قاره هابرفراز شهر می آید، شبی بر فراز

کلام آسمانی  _آنچه تو می شنوي نداي خداست. از سرزمینهاي ماوراءآري، و”آن تبتی خنده اي سرداد و گفت، 

 .داردی خلقت افلاك را بپا نگاه میسهمناکی که همواره از سریر پروردگار جاریست و تماماست، همان جریان

براي . روشن تر از دیگران می شنوندفقط بعضی. هر بشري می تواند آنرا بشنود، اگر فقط براي شنیدن باز ایستد”

این چنین است که تو آنجا ایستاده اي . معنویت باز شده اندچون گوشهاي _این است که تو امشب آنرا می شنوي

او . فرا می دهی که از سریر عظیم خویش در آسمانهاي فراسوي با تو سخن می گویدوشو به نداي پروردگار گ

 .رفتن او را تسخیر کردروح تو آن ندا را شنید و اشتیاق. را فرا می خواند تا به خانه حقیقی اش باز گرددروح تو

درون کالبد خودت، گاهی پروردگار جاریست، بهم چنین صداي خدا آن جریان صوتی است که درون کالبد فلکی”

یوحناي قدیس در انجیل . به نامهاي گوناگونی که در مذاهب متفاوت هستآن را نغمات پنجگانه می نامند، یا

   .می راندمقدس از همان سخن

نیابد که این نغمه بی وقفه درون شاهراهی بشر تا روزیکه در. صداي خدا، پیوند الهی انسان است با سوگماد متعال”

 .اش به انجام می رسد، هرچه تلاش کند بیهوده استه بواسطه آن سفر بازگشت به خانه ابدياست ک

چون رودي عظیم از آن ماوراء می آید، چون اگر سعی کنی آنرا بسوئی منحرف این جریان روح حقیقی است که”

است پس بهتر. هد کرداگر جلوي آنرا سد کنی، ساحل ها را در خود غرق خوا. دیگر جاري می شودکنی، از سوي
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خودت را، . فرا دهیکه گوشهاي روحت را بازکنی و به آن موسیقی هفت آسمانی که از درونت می گذرد گوش

   .“قلبت را و روحت را بی پروا بروي آن باز کن و سرخوش باش

این است نور براي . باشیپس به تو می گویم که لازم است هم نور و هم صوت در زندگی معنوي خویش داشته”

ببیند، و صوت براي این است که روح رد آنرا که روح در طول سفرش، دامها و موانعی را که بر سر راه خداست

پس تو می باید که با هر دوي این جنبه هاي درون در . شاهان بیابدبدست گیرد و راه خویش را بسوي سریر شاه

ه و راهت به همت خدا مرد در مقابلت شکفته می شودکلمه درون تو به رحمت خدا فراهم آمدتماس باشی که این

   .تا روح از این شاهراه صوتی قدم به قدم به سرزمین خالص رحمت ابدي نائل آید

بمعناي حقیقی از درون معبد خاکی آنگاه که بطریق اك با این پیوند الهی تماس برقرار کنی، با کلمه خدا، روح تو”

همانجائی که از آنجا آمده است، آنهم با چنان نیروئی که در هشت بهشتها،بسوي ب. اش به بالا مکیده می شود

   .آن بسر می بري، غیر واقعی و بی جذبه می نمایدمقابلش جهانی که اکنون در

ستاره سفید، . شده بود، خیره به آن ستاره درخشان، به تاریکی ماوراء آن ستارهچشمان جوینده در تاریکی ها خیره

   .بود، چون چراغی تابناك در شبانگاه می سوخت همیشگیخالص و

. صداي تسخیر کننده هم چنان بروي می کوفت و او را از خویش به در می کردآن. او برلب رودخانه خم شد

فراسوي  _کرددستهایش را به آنسوي آبها دراز. دیگر بر خاك نایستاده، بلکه در فضا غوطه ور استبنظرش آمد که

   .اره سوزانتپه ها و بسوي ست

باشی، اگر قلبت آماده باشد، آنگاه می توانی صداي خدا را دنبال کنی و به اگر ایمان داشته”صداي سفیر آمد که 

  ”!ات بازگردي، تو می توانی از طریق اکنکار مجدداً باز گرديخانه حقیقی

به فرو افتادن به درونشروع کرد . چرخش در آمد، شب، ستاره و جهان دور او می چرخیدمغز جستجو گر به

رفت، دست می خلیجی عمیق و تاریک، جایی که تاریکی اش سیاه تر و عمیق تر بود، او هم چنان فرو می

صداي غرش در سرش، و او می .. بودستاره سوزان در مقابلش. انداخت، تا دستی آنرا بگیرد، به گورو متوسل شد

  .این اکنکار بود! دانست که آن صداي خدا بود

  

  درخت عظیم حیات-19

نگاه رقصانش بر . مشغول نظاره زیبایی آن رودخانه پهناور زرد رنگ بودجستجوگر در سایه درخت بلوط نشسته و

   .که در آن نزدیکی قرار داشت، با مرغابی ها، بالکن ها و مردم مشغولششهري فرود آمد

همه در طیفی  .توانست خاك کهنه و عرق کرده این جهان را حس کند و رنگ ها و رایحه هاي آنرا فرو کشداو می

متانت پیش می رفت تا به دریا سر دلنشین بود، بهمان فریبندگی که این رودخانه پرهیبت که همچنان آرام و در

   .وط نجوا می کردتنومند درخت بلبالاي سرش، نسیم خنک بهاري در میان شاخهاي. برآورد

تمام شکوهش نظاره کن آن به مانند خداست که در زمین ریشه درخت بلوط را در”با صدائ نیمه بلند آواز داد، 

  ”.دست به آسمان گشوده استکرده، در حالیکه از آنسوي

نه اش را می گوئی، بشر بیشتر از پرنده اي نیست که لاآري، تو درست”آن تبتی دست به چانه اش کشید و گفت، 

براي درخت بلوط، هیچیک از این ها . کند و در مقابل آفتاب و باد پناه می جویددر میان شاخه هاي بلوط بنا می

   .“آن چون قانونی است بر خویشتن. نیستمشکل
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همسان است مگر در اینکه، آن در مطابقت با خود زندگی می کند و نمی بلوط از آن نظر با بشر”جستجوگر گفت، 

  ”!راي خدا باشدند هماهنگ و همتوا

هماهنگی میان شادي و دردي که در کالبد زیبائی چون درخت بلوط است و عبارت است از”ربازارتارز گفت، 

 .جز امتحان نیست براي جسم و موهبتی براي روح. خاتمه می یابدآدمی آغاز می شود و در فراسوي پهنه ذهن بشر

و عشق، آن. ه سوي زن می کشاند، و همانست که در روي زمین سریر خداستقلب مرد را باین قدرتی است که”

. از براي معشوقمعجون مقدسی است که خدا آنرا از عصاره قلب خویش فراهم کرده و در قلب عاشق می ریزد،

عشق خالص، این چنین است که می هر آنکس که این اکسیر را نوشیده است، قلبش از همه چیز عاري شده مگر

   .خداستیم آن عاشقی که قلبش از عشق سرشار شده، مست وجودگو

. بگذار تا این فهم تو از اکنکار باشد. برگیرفرزندم، لحظه هایت را زندگی کن و تمامی عشق و تمامی درد را از آن”

باید این . از مساعدت نزدیکانت، چه در رنج و چه در درد، غافل مشوجام خویش را با معشوقت سهیم شو و هرگز

   !خویشتنقانون تو باشد بر

چشمانش می بیند و نه بیشتر از نور آفتابی با تو چنین می گویم که بگذار دلت براي آن برادرت بسوزد که تنها با”

. او کور است، اگر چه ممکن است صاحب چشمان تیزي باشد. کندکه می پندارد همه زشتی هایش را روشن می

گرچه او بتواند صداي شنا کردن ماهیان . ه جز صداي غیبت همسایگان نمی شنودکبگذار دلت براي آنکس بسوزد

   .را بشنود اما او ناشنوا استدر زیر آب

کردن معده اش به کاري نمی آید، چون اگر چه او از غذاهاي بر آنکس افسوس بران که دهانش جز بلعیدن و پر”

   .به تنهایی براي کالبد آدمی کافی نیست فاقد این دانش است که نانخوب تقدیر می کند، اما او

بر آنکس که زبانش جز به زشتگوئی از همسایه اش نمی جنبد، چون اگر چه او صاحب شیوهو افسوس بدار”

   .سخن حقیقی است و زبان سیمین براي سخن گفتن دارد، اما از برکت خدائی برخوردار نیست

می آید، چون اگر چه کار زخم زدن به مخلوقات خدا در و بالاخره، افسوس بدار بر آنکس که دستهایش به”

رحمت الهی را دریافت کند تا روزي که بیاموزد دستهایش پر محبت باشند، اما در دلش نیکوئی نیست و نمی تواند

   .همه آفرینش، آفرینش خدا است

محجوب کنی، خالصی هاپس می باید مراقب باشی و خود را فقط در . فرزند، همانا همه زندگی عریان استاي”

فروتنی می بخشد و در مقابل خداي همانا خرقه اي که مظهر حقیقی خداست، آنکه به تو در مقابل همه مخلوقات

کننده پنهانی است که تو را پاك می کند، پس چه ترس از بنابراین، اگر درد همان تذهیب. عظیم خودت، سوگماد

   .ه زشتی درون توستمی رباید کخدا داري که او آنرا از تو در

و سر و قلب خویش را بسوي خدا بلند کن، اما ریشه . ايمانند آن درختی شو که زیر سایه شاخهایش نشسته”

. کن، و از این سرزمین بنوش و بگذار مرگ و خوشحالی از همراهانت باشندهایت را در خاکهایش خوب استوار

بر . استاز خلوص قلبت می آید، و به واسطه رنج پاك شدهبدار، و به او آن را تقدیم بدار که خدا را دوست

  شیدایی ات براي او

در زندگی ات نکن مگرد آنکه ابتدا آنرا بدعا در برابر هیچ عملی _بیافزاي و او را بزرگ بدار، با اشتیاقی مقدس

   .خدا قرار دهی



29

عزم کرد، ه بسوي آسمان الهینهائی بشر چون سر شاخه درخت است، که از ریشه هایش در زمین بود کجلال”

آنکه به فضاي حقیقی برسد که از نور بالاتر از دیگر درختان فرا آمد، و سر بسوي ماوراء دوگانگی جهان خاکی تا

   .است و نفس

با وجود این او نمی تواند بیش از آنکه روح می تواند . انسان آئینه حقیقت استحقیقت تنها منشا دانش است، و”

اي صاف باشی تا آدمی باز تابنده آن است که درون اوست، و تو می باید که آینه. ارد دریافت کندنگاهددر خود

   .حقیقیت را بازتابی

   .خواب رفتسفیر از سخن باز ایستاده چشمانش را بست و به

تاب می  درختان بلوط پشت سر ربازارتارزسایه شیرین. جستجوگر بر روي آنچه آن تبتی گفته بود به مراقبه نشست

  .رنگ پاهایش سوسو کنان باز می تافتخورد و نور پس از تابیدن بر روي پوست قهوه اي

  

  خلوص-20

میان آب به صید ماهی مشغول بود و جوینده در تماشاي کلنگی بود که در کنار بیدهاي خواب آلوده جزیره اي در

  “ور من، خلوص چیست؟اي سر”پرسید،  .گردابهاي کوچک به آرامی می چرخیدند و می گذشتند

آري . خلوص حقیقت روحی است که در وجود خدا به سر میبرد”داد، ربازارتارز قدم زنان به کنار او آمد و پاسخ

برداشتن، بشر به تزکیه آگاهی اش مبادرت کند، در شاهراه اك واقع شده و آغاز می کند به گاماي فرزند، آنگاه که

باقی خواهد ماند، اگر چه ممکن تجوي چیزهاي این جهان برآئی، در تاریکیاگر در جس. مستقیماً به جانب خدا

   .است چیزهاي مادي بسیاري کسب کنی

“کند؟است براي بشر که مالکیت تمام این دنیا را به چنگ آورد اما در عوض روح خویش را گملکن چه منفعتی”

  ”.لطفاً آنرا بمن بیاموز .ي سرورممن اسرار ماوراء را نمی دانم ا”جوینده سر تکان داد و گفت، 

دوباره فرزند متعال خویش را به دنیا می فرستد تا دوباره خداوند دوباره و”اهل تبت لبخندي زد و ادامه داد، 

 .فراموش شده را تجدید حیات کند و اهمیت آنرا براي بشر تاکید کند) خدائیبه معناي دانش(}پاراوید{

مشترك و تجربه که این موضوع عام است در دانش. او این را درك نمی کند. ی کندبشر خدا را فراموش مولیکن”

او منشاء هر دو است، و همه . زندگیخدا هم نور است، هم. همگانی که نور از نور می آید و زندگی از زندگی

   .او می آیدموجودات زنده درون او حیات دارند و نور همه از نو

جهان بر تو نور خواهد شد، و همه تاریکی زمین نور را در این جهان بجوئی، آنگاه اینپس با تو می گویم که اگر ”

صداي خدا با تو سخن می گوید، هر کلمه اش از حکمت آکنده و از سپس. خاکی و توهماتش ناپدید می شوند

   .همه چیز این دنیا راه می یابیفهم، و تو به فراسوي

تا روزیکه دیوار نفس خویش از میان بر . قلبی خالص داشته باشدعطاکند که خدا نور را تنها بدان کس می تواند”

اتلاف وقت هیچ پیامی به تو نمی تواند داده شود و براي استاد تلاش براي آن جز. نخواهد رسیدنداري، نور به تو

با نوك تیزش ندارند، ممکن است حقیقت هم چون نیزه اي است که آنان که آمادگی براي حقیقت. نخواهد بود

   .زخم بر تن خویش بزنند

که اگر خلوص نیافته اي نمی توانی با خویش صادق باشی و قادر نیستی که حقیقت را بهبنابراین با تو می گویم”

کند، ابتدا می باید که به پس هر آنکس که عزم کرده تا حقیقت را عرضه کند یا براي خدا کار. دیگران عرضه کنی

   .اوست وفا کند خویش الهی که درون
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آنان که اگر در. تو مجاز نیستی از کسی بدبگوئی و زشتی دیگران را ببینی. در بشر طلب میکندخلوص، بالاترین را”

ات را وادار کن تا کیفیات اطراف تواند در جستجوي نیکی می باشی، پس نیکی را در آنان ترغیب کن و همسایه

ات بگذار، به این ترتیب نیکی را درون او سپاس بر خوبیهاي همسایهانگشت . نیکو را در خویشتن بظهور رساند

کیفیات خوب تو نمی توانند بظهور برسند، پیش از آنکه تو . می رسانیمی گذاري، و نیکی درون خویش را بظهور

   .اطرافت ببینیآنها را در جهان

وگرنه باعث انهدام خویش می شوي، فرامده، به آنکس که زشتی را موعظه می کند یا خود زشتی می کند گوش”

خودت را براي دریافت اهریمن باز کن و بآن وسیله با . داديچون تقصیر خود توست که به آن معلم گوش فرا

آري، من بتو می گویم، که حتی در میان نظامهاي معنوي ظاهر. می کند یکی می شويآنکس که اهریمن را موعظه

خود را بکار بگیر و با قوه تبعیض. ت خواهد بود اگر لطف آنان را طالب شويلکن تقصیر از خود. فریبانی هستند

   !کنیآنگاه خویش خود را تزکیه می. آنان همنشینی کن که از نیکانند

به خود جلب کرده اي که جزئی از پس آنچه را که بر خود نمی پسندي بر دیگران مپسند، چون اگر چنین کنی آنرا”

راه میانبر را بسوي خدا برگزین، . تو است چیزي ایثارکنیمی توان از آنچه جزئی از خویشروح نیست و بنابراین ن

   .از خود بر همه نثار کن

در همنوعانت ترغیب کن و کیفیات نیکو را. پس براي خالص شدن، نزد خدا فروتن و با همسایه ات مهربان باش”

 .می دارد که از براي همنوع خویش زندگی میکنندرزانیخود به مقام والائی دست می یابی، چون خدا فقط بدانها ا

اول اینکه زمزمه اسامی مقدس خدا لبهایت را ترك نگوید، : را بجاي آوريبراي خالص شدن لازم است سه شرط”

دوست بدار و بهم کاري را بنام سوگماد انجام دهی، بنام پدر و سوم اینکه سوگماد را با تمام اشتیاقتدوم اینکه هر

   .رساندفرزندم، همین سه تمرین معنوي تو را به خلوص می. نین همسایه ات راچ

این است که چراغ در دست داشته باشی اگر از این سه حقیقت معنوي آگاه باشی، لکن آنها را بکار نبندي، مانند”

بیاموزي و آنرا عمل گویم که تو نوري، پس اگر حقایق معنوي را من با تو می. اما چشمهایت را بروي نورش ببندي

سازي، نه این حقایقی را که در اینجا به تو می گویم می توانی بظهور برسانی و نه برنکرده در گوشه ذهنت رها

می بخشند، به این دلیل است که فکر کردن در خصوص حقایق معنوي تو را خلوص. اساس آنها قدم برداري

   .نی که به تو می گویمحیات تو را تبدیل می کنند، مشروط بر آنکه آن ک

از جانب خدا به بشر این نوري است که. نور خالص آگاهی معنوي، نور حقیقی خداست. پس به من گوش فراده”

سعادتمندانی هستند که می توانند همواره در آن نور خدامردان، فرزندان حقیقی پروردگار تعالی،. داده شده است

   .بسر برند

  “حالا درك می کنی؟. حقیقی اش همیشگی استفرزندان همدلی مابین خدا و

جوینده کلنگ را نظاره می کرد که در گوشه جزیره به . نشست و چشمانش را بستآن اهل تبت، زیر درخت بلوط

  .شد بود و به تعمق روي سخنان استاد فروشکار مشغول

  

  موعظه اي در میدان بازار-21

نور. ري ناگار قدم بر می داشت، در حالیکه جوینده در پی او روان بودو میان بازار سربازارتارز شاهانه می خرامید

آنسوي رودخانه بر می صبحگاهی هنوز آغشته بود به مهی غبار آلود و خاکستري رنگ که از فراز تپه هاي کشمیر،
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 از گلهاي خانگی، برنج و سبزیجاتزنان بلند قامت ساري پوش حجره هاي رفت و روب شده خود را. خواست

   .پرکرده بودند

کنار حجره ها ایستاده بودند که به چشم ستایش و تمجید آن تبتی سیه چشم را مردانی خاموش و مهر بر لب در

و از آن خدا از میان گروهی از این مردان خاموش عبور کرد تا یکی از آنان گره از خویش گشود. کردندنظاره می

   .مرد تقاضاي توقف کرد

   .“را بر ما عرضه کنروح عظیمی، پس حقیقت خدا اگر تو یک”او گفت، 

تو می خواهی حقیقت را بدانی؟ اما کیست که حقیقت خدا، پس... آه ”استاد لبخندي زد و با خوشحالی گفت، 

  “آورد؟بتواند شکوه خدا را در قالب کلام در

. مد تا پیش از تو به ما آموزش دهدهیچکس نیا .ما رنج بسیار کشیده ایم ”آن مرد با حالتی مدافعانه اظهار داشت، 

اگر تو حتی بتوانی جزئی از آن را به ما بنمائی، ما به درك مقصود . استهمه می گویند حقیقت ماوراء بیان لفظی

   .“کنیم و شاید به کسب درك کامل نائل شویمتو عزم می

نه متولد می . یقت همیشه بوده استآنچه تو می گویی حقیقت دارد، لکن حق”ربازارتارز بازوانش را گشود و گفت،

موجود و چه غیر حقیقت از هیچ طبیعتی نیست مگر اراده پروردگار، و به هیچ نوع دسته بندي چه. منهدمشود و نه

   .شکل و ظاهري هم ندارد. موجود تن در نمی دهد

نخستین، حیات دهندهاول اینکه، محرك . گویم، در فلسفه حقیقت خدا سه ضریب مؤثر هستندبنابراین، من می”

آن جسم، حواس و ، دوم ذهن قرار دارد، و سوم، ماده که از}جریان صوتی{است یا همان } روح خدا یا کلمه}

   .ابزار فعالیت ما ساخته شده است

دومین بخش اعظم از دو جزء تشکیل یافته، یکی روح الهی، که نفس نیکی و خلوص این چنین، تمامی خلقت زیر”

   .ماده که همیشه وجه منفی آن روح استدیگري است و

که هریک قطره اي هستند از اقیانوس عشق و رحمت خدا، و بشما این را می دوستان من، شما باید این را بدانید”

و باید آري، مشتق از لطافت روح خالص، شما در اختلاط با ماده اسیر شده اید. وجود متعال استگویم که آن خود

سست شدن در مقابل وسوسه ها و مگر با طلب استمداد از یک فرزند متعال بتوانید از. سازید خویش را از آن رها

   .فرو رفتن در منجلاب مادیت بر حذر بمانید

شده که همه هست خدا واقع} ماده{لکن در مقابل . براي حیات روح در جهانهاي اقلیم تحتانی ضروري استماده

پروردگار بصورت تودههاي متجلی نشده آفرینش، همه روحها در پاي تختپیش از . و نیست در او رخ می نماید

منفرد، فردیت مستقل و هستی منفک از یکدیگر داشته باشند این روحها نمی توانستند شکلی. زیست می کردند

اي همانطور که آتش بر. صورت نمی توانستند از خویش خود درون خدا، آگاهی یابندمگر در اختلاط ماده و به آن

مخلوقی، روح هنگام مرگ هر. کشیدن هیزم لازم است، روح براي زندگی دادن به ماده ضرورت داردبه شعله

در کالبد مخلوق دیگري می صرفاً پوشش مادي خویش را عوض می کند، یا به عبارتی دیگر، مسکن خویش را

   .یابد

ی شود بمانند این روح هاي خلاصی یافته می وجود متعال ملحق مبنابراین، بشما می گویم، که آن مریدي که به”

   .و استقلال خویش را در هر شکلی که اراده کند بازیابدباشد، و می تواند فردیت
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سفیر روح از راه . وارونه شده و دیگر نمی تواند باران رحمت آسمانی را دریافت کندروح مانند فنجانی است که”

صوتی الهی غسل کند می گرداند تا بتواند پرشود و روح درون جریان رسد و این فنجان را دوباره بسوي آسمانمی

   .و مقدس گردد

هم چون . نشات می گیرد، و خط ارتباطی بین روح است با خالقجریان صوتی الهی از پنج مایه نغمات معینی”

   .برسد} اقلیم بهشتی{بالا می پیماید تا به نردبانی است که روح به سوي

کرده اید، نیازي ندارید که چیزي از طبیعت دنیوي بیاموزید، یا از چیزي در ، اگر عزم خدا شدنشما اي جویندگان”

لازم را در اگر هیچ نمی جوئی مگر خدا، پس به جز خدا به هیچ چیز نیازي هم نداري، چون او همه چیز .آویزید

   .اختیارت می گذارد

م آسمان وارد شوي، خداوند، فرشتگانی را گسیل می دارد تا از اقلیو آنگاه که از این جهان زمینی عبور کرده و به”

 .را یاري دهند تا از شر محموله هالی غیر ضروري که با خود آورده اي خلاص شويتو مواظبت کنند و تو

} او{دعا کنید که پس از شما می خواهم، اي دوستان خوب من، که در جستجوي خدا درون خویش باشید، و”

  ”!قدر پرکند تا لبریز شویدجام شما را آن

و جوینده در پی او روان، مشعوف از اینکه بازارچه چگونه. گذاشت و از جمع مردم دور شدآن اهل تبت قدم پیش

چون آفتاب هنوز طلوع نکرده در شگفت شد که نوري که در ربازار می تابید از کجا آمده بود،. به وجد در آمده بود

  .بود

  

  

  freedomآزادي-22

مهر دختر را نظاره می کرد، و نور تابناك آفتاب، جوینده در علفزارهاي کنار رودخانه ایستاده بوده و مدتی دراز با

   .کرده بودجهان را از رنگهاي زرد و سبز سرشار

و چشمهایش این چنین لطیف، . آوردخنده دختر شادمان بود و باد طنین آنرا برفراز نسیم فرحبخش به رقص می

با روح بود و بیرون با لمس دستان دختر بر روي شانه او در درون خویش. ر می نمود، گاه نرم و پرمهرگاه دو

 .هایش

او هیچ نمی دید جز. شد و در افق گسترد، همانجا که تکه ابرهاي سفید آویزان بودندجهان چرخید و واژگون

   .چشمان آن زن و عشقی که در چهره اش می درخشید

اگر ”. برگشتند و او را دیدند که به آرامی در میان علفهاي بلند ایستاده. کردآنان سخن گفتن آغازصداي استاد با 

میان بوسه هایش نیست اما در! آري”او گفت، . “عشق می گردي، حقیقتاً آنرا در قلب یک زن می توان یافتبدنبال

تنها نشانه هائی هستند از آنچه خدا از طریق  اوبوسه هاي. که تو والاترین عشق را می یابی، بلکه درون قلب اوست

   .حقیقت دارد که زن برترین ابزار خداستچون این. قلبش برایت فرو فرستاده

آزادي را یافته . و آنگاه که عشق حقیقی او را بیابی. معشوقت جستجو کنپس بتو می گویم که فقط بالاترین را در”

   .چون ارزشمندترین آزادي روح در فروتنی است. ی یابییافتن این نشان، فروتنی را ماي، و پس از

یابی و نه آزادي از وابستگی اگر زنت را به خاطر استیلاي مردانه دوست می داري، پس تو هرگز نه عشق را می”

  .را
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باور می آوري که هستی حقیقی ندارند و هیچگونه رهایی برایت آنگاه همه شادیها را گم خواهی کرد و به چیزهایی

در حقیقت همواره، بدون اینکه حواست از آن آگاه باشند، بدنبال راهی گشته اي وجود نخواهد داشت، چون تو

   .شکستن زنجیرهاي وابستگیبراي

حق  _این دو کیفیت الهی را کسب کرده باشد عشق حقیقی هرگز نصیب نمی شود تا روزي که عاشق دست کم”

 .اشد، تنها در این امر موفق است که براي خویش اندوه ببار آوردبو اگر آنها را نداشته _شناسی و خلوص 

او دریافتن اگر. عشق بشر براي خدا، از طریق زن می تواند تا بالاترین ارتفاعات معنوي صعود کنددرجه و طبیعت”

خورده است، چون زن، اگر طبیعت زن که ماوراء این جهان است موفق نشود، پس او در جستجوي خدا شکست

 .این وظیفه و مسؤلیت اوست در این جهان. شودخود طبیعت خویش را بشناسد، می تواند مرد را بسوي خدا راهبر

روح کیفیاتی هستند که یک زن می بایست برخود برگیرد تا به معشوق خویش رهایی و استقلال از کالبد، ذهن و”

کیفیات در اگر این. می باید در زن پرورش دهدعشق و پاکی دو کیفیت هستند که مرد . مساعدت کندبراي پیشبرد

فراسوي این جهان عروج خواهند کرد، هر دوي آنها به ظهور برسند، و توسط یکدیگر محترم داشته شوند، آنها به

   .با یکدیگر به سوي اقلیم بهشت

براي خدا، شقی برتر ازمرد عشق بزرگتري از براي خدا را به ارمغان بیاورد، و با بظهور رساندن ععشق زن باید به

 .جبروت پروردگار نائل می آیدنفس مرد تجزیه می شود و خویش حقیر و محدودش در استیلا در می آید و او به

طلوع آفتاب داشته باشید، چون هر آنچه در گذشته بوده باید پس به هر دوي شما می گویم، که هر روز چشم به”

بخاطر بیاورید که به زن لوت هشدار داده شد که به . باشد در راه خداآغازي نوین فراموش شود و هر روز باید

. هم رنج بردسر نگاه نکند، و بخوبی دانسته شده که خود لوت نیز تا حدي در مسخ او مقصر بود و اوپشت

   .بگذارید تا فراموش شوندچشمهایتان را به افق آینده بدوزید تا ابدیت، و خطاهاي گذشته را پشت سر

اکنون در دانش بالقوه شکفتگیهاي روح شما پنهان دوستان من، چیزي نیست که بشود به شما آموخت و هماي ”

   .عبارتست از درك کمال ابدي روحی که درونتان استتمامی کمال خویش بیرونی. نباشد

کمک کند در  تبدیل شود که همان هدف غائی است، زن می باید او را ترغیب کند وبراي اینکه مرد به خدا مرد”

خویش قدم برون براي اینکه او خویش را بیابد باید از. کردن آنچه همیشه او می پندارد می خواهد باشدفراموش

   .منوال اطلاق می شودو این به زن هم بهمین. نهد، و براي زیستن باید بیاموزد چگونه بمیرد

آرام آرام به اطراف رخنه می کند و هر آنچه و عشق شعله کوچک و سوزانی است که در مرکز قلب آغاز می شود”

چیز نمی تواند عشق را مانع شود، و حتی آنگاه که بنظر می رسد اطفاء هیچ. را که در سر راهش باشد می سوزاند

   !و هم چنین است در خصوص آزادي. گوشه اي دیگر سربر می آوردشده باشد، از

آزادیست که یشتر عشق تو از آزادي بهره مند می شوي؛ و آنگاه بامی نشیند، و با ظهور هرچه بعشق ابتدا بر قلب”

همه چیز است، لکن بشر در فرد به همه حقیقت دست می یابد، چون از همه چیز که بگذریم، حقیقت شامل

بنابراین، بهتر از همه این است که با . بظهور برساندوضعیت این جهانش فقط می تواند یک به یک این کیفیات را

   .لت عشق آغاز کنیمفضی

چه بآن طریق، بی او تو را چه به این طریق و. خدا تو را براي هرچیز بخواهد، نمی توانی جز آن کاري کنیاگر”

علی } او{براي . باشد یا یک کودكاینکه خود بدانی بسوي خویش می کشاند، می خواهد از طریق قلب یک زن

   .السویه است
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به یکدیگر عشق بورزید، اما آنرا درون خویش دوست بدار . دیگر اهمیت نداردچیزاین را بشما می گویم که هیچ ”

   .“است، آنگاه عشق لایزال در کف داريکه خداي تو

. علفزار بسوي رودخانه روانه شد، جوینده و دختر او را نظاره کردندبا این گفتار، سات گورو برگشت و از میان

  .شده بود درخششی الهی پرنورچهره هاي آنان از

  

  لرزش یک ستاره-23

ستاره که چون جواهرات درخشان زیر گنبد جوینده و دختر زیر درختی در کنار رودخانه نشسته و به میلیونها

در مزرعه . دختر در نور ستارگان درخشش خیره کننده اي داشتچهره. تاریک آسمان آویزان بودند، نگاه می کرد

ب نسیم سوار و به این سو و آن سو می رفت، نسیمی که چین و چروکی ملایم بر مرکمجاور رایحه گلهاي بهاري

   .آب می افکند و موجهاي کوچک مکرراً بر لب ساحل بوسه می زدنددر سطح

تابناك او سر بلند کرد و نگاه کرد تا چشمش بدان ستاره “!نگاه کن، آن ستاره را بنگر”کرد، دختر به آرامی نجوا

آن ستاره اي است که به آنان او فکر کرد که. یدهاي مجنون بطرزي مسحور کننده می درخشیدافتاد که بر فراز ب

 .دختر وعده هاي بیشتري می دید تا سخنان خودشتعلق دارد، لکن یاراي سخن گفتن نداشت، زیرا در لبهاي

ه دختر برکشید و گفت،دست از شان “سرورم، آن ستاره چیست؟”ربازارتارز سوال کرد، رو به سوي دیگر کرد و از

  “آن چیست؟. آن جرم تابناکی که در آسمان می لرزد و از فراسوي تپه ها آویزان”

ستاره خدا، آن ”گفت، آن اهل تبت رو بسوي آنان کرد در حالیکه چشمان شعله ورش در تاریکی می درخشید

این ستاره . دیگر طلوع خواهد کردچند ساعت تعلق دارد، که روزش ظرف(easter)ستاره مقدس به افسانه ایستر

این . عیسی به بهشت رستاخیز کرد به تابناکی در پهنه آسمان درخشیداي بود که در صبح آنروز شگفت انگیز که

بود بر تولد همانگونه که ستاره بیت اللحم نشانی. بود که جهانیان بدانند مرگ به تسخیر در آمدهبشارت دهنده این

 .خدا که بدست بشر مصلوب شدستاره دیگري در ملکوت آویخت به نشان رستاخیز پسر ناجی نوع بشر، خداوند

زیر گنبد ملکوتی به باد برکت و رحمت می لرزد، به یادگار بتو می گویم که این همان ستاره است که صبحگاهان”

   .مردم جهان نشان داد چگونه می توان بر مرگ غلبه کردآن روز با شکوه که عیسی به

ما حقیقت را به خورد ناباوران نمی دهیم، زیرا اگر این چنین کنی، بشر در صدد. دانا بشر این همه را نمیام”

دارد که در این جهان از هر یک از ما وظیفه اي. صدمه زدن به آن کس بر می آید که کلام خدا را اشاعه می دهد

را حمل کنند، چه بخش بزرگی از آن را و چه اندك، آنو آنان که موفق می شوند گوشه اي از براي خدا بجا آورد، 

   .حقیقتاً برکت داده شده اند

اجتناب از جهل یا پیروزي پس می بینی که بزرگترین جنگ بشر در مقابل کوتاهی خودش است در تلاش جهت”

کسب خرد، بهترین راه . خرد را ایجاب می کندبر جهل، که همانا تاریکی این جهان است، و پیروز شدن بر آن

   .هیچ طریق دیگر بدست بیاور مگر از طریق مراقبتتو نمی توانی آنرا با. تلاش بی امان است

چون . آسمان می درخشید، سمبلی است باستانی از تجلی تمامی کیهان هستیستاره درخشانی که صبح امروز در”

کند که می منظور بود که به بشر ثابتبدین   پروردگار فرزند مقدس خویش را به این جهان فرستاد،آن هنگام که

روند مرگ را طی می کند، همانطور تواند بر مرگ فائق آید، همانگونه که عیسی کرد؛ و هنگامی که پسر مقدس او

هرآنچه که روح . کهکشان روند اضمحلال در پیش می گیردکه همه ما با تمرین اك آنرا پیشه می کنیم، تمامی

 .بر همگی نوع بشر در طول همه اعصار زندگی در روي زمین مؤثر واقع می شودآورد،بزرگی مانند عیسی بجا می 
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می کند و آن ستاره مظهر مجراي الهی است که توسط آن پروردگار شعاع هاي عشق را در این جهان منتشراین”

باز می کند، که تقدیرشان دوباره ارتعاشات مقدس تمامی مخلوقات خدا را لمس می کند و چشم آنان را به روي

که به آرزوي بشر در بیدار شدن و کشف تقدیر حقیقی اش البته به نوبه خود، در مطابقت با طرح نظام هستی است

   .در ابدیت تحقق می بخشد

اراده خود و به انتخاب آزاد براي بنابر این، من می گویم که هریک از فرزندان متعال که به این طبقه می اید، به”

واجب نیست که با جسم فانی خود تعیین هویت کند و رنج بر او. عانش دست به این کار می زندکمک به همنو

باري این می تواند. ارزانی شده است که در پاي تخت خدا جاي گیرد، آنهم تا ابدیتببرد، زیرا که این حقیقتاً باو

بدون چشم داشت هیچ ي خدمت به خدا،مقصود آنان را در این دنیا بر آورده کند، براي تجربه هاي عظیم تر برا

   .پاداشی، معهذا پاداش او فراسوي فهم ذهن می باشد

  که خدا مرد چیست؟می پرسی”

او بلاتغییر باقی . اطرافش می گذرد متاثر نمی شودبشما می گویم که یک مرد خدا آنست که از جذر و مدي که در”

ادل خویش را همواره حفظ می کند و ارزشهایش به اقبال آتش، کسی که تعمی ماند، چه طوفان برپا باشد، چه

   .استپس بشما می گویم، مادامی که در زندگی نیاز به تولد هست، رستاخیز نیز ضروري. شوندوقایع عوض نمی

و دیگر نیازي ندارد در این هنگامی که روح تا به این سطح متحول شود، دیگر از چرخ زندگی خلاص می شود،”

پس والاترین دانشها، . زندگیش جائی نداردپیدا کند، و ضرورت تولد و مرگ دیگر در طرحجهان تناسخ 

   .شما از چرخ زندگی رها می شویدخداشناسی است، و با یکی شدن با خدا است که

. گرفته است که هردوي شما در اقلیم بهشتی تولد دوباره یافته ایدستاره خدا امشب به این منظور در آسمان تابیدن”

   .جهانی یافته اید فراسوي اقلیم جهان هاي هستیشما خویش را در

به پایان چرخ مرگ و زندگی دنیوي دست می یابی، همانند ستاره اي می شوي که اگر در مسیر میانه قدم برداري”

الی رود تا خامروز در آسمان می لرزد، و همانند رودخانه اي می شوي که فارغ از همه بسوي دریا میصبحگاه

  ”.شود

دستهاي دختر را حس کرد که دستهاي او را می او. جوینده دوباره به ستاره لرزان نظر انداخت و در شگفت شد

داشت به این فکر می کرد که این جهان زندگی او بود و دیگر چیزي او. ایش لمس کرده فشرد و تن او را با شانه

  .به جا آورندمسافر آنانرا به دنیا روانه می کرد تا ماموریتشان را و لیکن بزودي  _سه نفر آنها برایش مهم نبود مگر

  

  عشق برتر-24

شهر غوغا می کرد، و جوینده رایحه گرماي شدید در میان قطارهائی از صلیب هاي سفید در گورستان بالاتر از

ره می کرد که در میان او استاد را نظا. بود حس می کردشکوفه هاي آلو را که اطراف تپه کلیساي کوچک پیچیده

   .نوشته هاي روي سنگ قبرها را مطالعه می کردردیف گورها قدم بر می داشت و

وصله اي از غم و موجی از مالیخولیا با خود همراه داشت و با زیبائی اش آوریل در این گورستان کهنسال همیشه

نگاه کرد که در او به آبهاي رودخانه. ز بودواقعیتها ظهور پیدا می کرد براي جوینده بسی خاطره انگیکه در قالب

دوردست قله هاي پر برف، توده اي از در افق. مقابل شعاع آفتاب هم چون طاقه زرین آینه دوزي شده می درخشید

 .پر نشاط می ماند که بخشی از آن در مه آبی رنگی پنهان بودرنگهائی به چشم می خورد که به صحنه کارناوالهاي

آدمی براي”استاد آمد، آن روح بزرگ را دید که در حال خواندن سنگ قبري بود که نوشته بود، به کنار او قدم زنان
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داد که آن گور یک هندي از جوینده توضیح “.عشقی فراتر از این نیست که جان خویش را براي دیگري فدا کند

ست از غرق شدن در رودخانه از دست بچه سفید پوطبقات پائین بود که جان خود را در راه نجات دادن یک پسر

   .داده بود

حقیقت دارد که آنکس که جان خود را در راه نجات دیگري از دست دهد، رستگار می این”آن اهل تبت گفت، 

   .شود

چنین او رحمت و فیض خداوند این. آن روح قدرتی نادیدنی را لمس کرد که ما بنام اقیانوس زندگی می شناسیم”

  ”!کردرا از آن خویش 

جوینده این را گفت در  “.زندگی بصرف روحیات و نظریات قابل تخمین نیستبراي من عجیب است که زیبائی”

تا بحال چون عشق عظیم ترین چیزیست که آدمی”صداي آواز جیرجیرکها در میان علفها گوش می کرد، حالیکه به

  ”.جویا شده

آب رودخانه بر تن زنی به کنار ساحل می روي و در و می کنیعشق خداست، هنگامیکه آرز”ربازارتارز پاسخ داد، 

هم چنین براي عشق ورزیدن و دریافت واقعی نعمات عشق . می سپارينقطه اي نچندان گود خویش را به آب

 .خویش کوچک خود برداریم، و اعمالی را بجا بیاوریم که در جهت منافع همنوعان باشدالهی، ما باید دست از

برکت خدا در است که این روح در افتخاري آرمیده که از همنوعش حاصل کرده، و از رحمت وبهمین دلیل 

   .او بیدرنگ ایثار کرد. بهشت بهره ور شده است

زندگی است در همه چیز و همه کس در جهان هستی و خود بی تغییر و لایزال است عشقعشق جوهر و روح”

بالاترین جایگاه سوگماد عشق در هر دلی که غنچه کرد، آن روح به. ردوالاترین کالاهاست، و ریشه در خانه خدا دا

خویش را به خانه حقیقی، در قلبی که منزلگاه عشق همه فضیلتهاي نیکو و نیکی ها کم کم راه. متعال برده می شود

   .دیگر پژمرده شده و می میرنداست پیدا خواهد کرده و همه خصلتهاي

پیوندي با روح حق شکل می گیرد که از منشاء اصلی که عشق خالص باشد،پس با تو می گویم که جائی ”

   .او وصل می شودسرچشمه الهی بصورت سیلانی از عشق به

رهبري میشوي، و رحمت و نور مقدس او اگر عشقی صمیمانه از براي خدا داشته باشی به فیض او به اینجا”

   .اي بیرونی کم کم ناپدید می شوندآرزوهتدریجاً خویش تو را منور می کند، آنگاه همه

شناسد، و با هیچ شرطی محدود نمی شود؛ و همانند منشاء خود، خدا می گویم که عشق مرزي ندارد، حدي نمی”

   .مطلق و عالم مطلق است با همه نتایج منفعت بارشحاضر مطلق است، قادر

و شعف از جانب معشوق به ارمغان می  عاشق بر میخیزد با خود خبرهاي خوشبا هر موجی از عشق که در دل”

 .که بر چنین قلبی خطور کند نشانی است از یک عمل نیکو و خدمت به خاطر معشوقآورد و هر فکري

می کند، و اندك اندك خدا عشق می ورزد و از آنهائی که با تمام قلب و روح به وي عشق می ورزند مواظبت”

جوهر، خالص و مقدس است، و آدمی باید عشق در. ز نور خالصآنانرا به سوي خود جذب می کند، بسوي مرک

   .همواره خویش را در این نور نگاهدارد

خواهی بود بر بر مایا یا توهم پیروز شوي، آنگاه ارباب زندگی و مرگ خود می شوي و در این جهان نورياگر”

 .و خدا، همه یکجا در اقلیم درونوهمه، آزادسازي که همه می جویند، و دیگر تفاوتی نخواهد بود بین خویش ت

جریان روح آن را بجوئی و سپس آنرا دنبال کنی تا به سرچشمه الهی براي رسیدن به منشاء عشق، تو می باید ابتدا”

   .ملکوتی خدا درون کالبد خود تو نهفته استشاهراه. بازگردي
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شود و راه بسوي وراء آن نواحی را نشان نواحی متعالی عشق رهنمون می فلسفه حقیقی آنست که جوینده را به”

  ”.آنان تزویر، غیر حقیقت و نیمه درست شایع است، و بسوي رسیدن به خانه متعالی خدامی دهد که در

رستگاري کامل و حقیقی پس با تو می گویم که کسب دانش و کاربرد عشق در بالاترین گنبد بهشتی به معناي”

  ”.است

کلیساي کوچک در پیش گرفت، در حالیکه جوینده از صلیبها راه خویش را بسوي ست گورو از میان ردیف هاي

  .این کلام که درون او رعدي برپا کرده بود چه بودو در شگفت از اینکه. پی او روان بود

  

  مرگ-25

به جهان  آفتاب بود که چهره زرین خود را از قله هاي هیمالیاجوینده بر لب رودخانه ایستاده بود و مشغول نظاره

   .تابناکش را بر سطح پهناور آبی نثار می کرد که بسوي دریا روان بودمی نمود و شعاعهاي

ایستاده که گوئی در حال رستاخیز از مرگ بود و در آستانه جهان ناشناخته اي. در او بیدار شداحساس عجیبی

رویش را بسوئی گردانید و به اهل . آمدمیاو داشت از میان تاریکی به زیر نور در . هنوز می باید مکاشفه می کرد

اي سرورم، تو را در نور آفتاب صبحگاهان می جویم، اما نمی من، روح، در تاریکی تو را می جویم”تبت گفت، 

   ”.یابم

بالاخره آن را می این چون مرگ است که کالبد تو را پوشانیده و تو دوباره در پی نوري”پاسخ گفت، ربازارتارز

 .یابی

 ”.تو مرگ را در همه طبقات می یابی. تابناك ترگ فقط گذري است براي روح از پرده مایا به سوي نورمر

مرا هم چون فولاد نعل آن اسب زرین . مرا چون از آن خویش برگیر و آبدیده کنسرورم،”جوینده با اشتیاق گفت، 

   ”.شکوه برکتهاي خود را به من عطا کن و رحمتها و دانشت را .بپرور

بگذار  .من حقیقت خدا را به تو عطا خواهم کرد. گویم، با این کلام آن اهل تبت سخن آغاز کردبا تو از مرگ می”

   .تا تو را نورافشان کنم

پس من به تو حقیقت را می دهم و پایت . حقیقت راهبر شودفلسفه حقیقی آنست که جوینده حقیقی را به ناحیه”

عشق همه چیز را . دانش، بی عشق خدا، بیهوده است و به تاریکی می انجامد .نهمرا در طریق اك بسوي خدا می

   .باز میگرداند، و حتی بر مرگ پیروز میشودبسوي خدا

جسمانی چیزي نیست جز آغاز زندگی براي تو، که در اشتیاق شناخت خدا پس با تو می گویم که مرگ معبد”

ترتیب در وي کنی، دیگر هراسی از مرگ نخواهی داشت، و با ایناگر از آنچه به تو می گویم پیراین چنین،. هستی

تا . خویش کوچک خودت استتو در خواهی یافت که تنها شادي حقیقی در نجات از. زمره قدیسین در می آئی

   .تضادها آکنده خواهد بودروزیکه خدا را با تمام قلب و روحت دوست بداري، این جهان از

از خدا صوت و نور را طلب کن تا در آرامش بسر . لمس کندگاه مرگ تو را نمی تواند کهخود را از نور پر کن، آن”

آنگاه خویش حقیقی ات، آن جرقه . حاصل کن که روح از سادگی عشق سرشار باشدفروتن باش و اطمینان. بري

آشکار شود درونتتوي حقیقی است، به تنهائی می تازد و باقی وجودت از تو می ریزد تا خویش واقعی الهی، که

   .که طبیعت حقیقی تو می باشد

آنگاه که خدا را درون خویش می . که من جز از حقیقت نمی گویمبه سخنان من گوش فراده اي جوینده، زیرا”

به تو که راه را نمیدانی نمی توانی. شوي، و آنگاه است که خدا را بر حواست آشکار می کندیابی از نور آکنده می
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فرزند خویش را بسویت بهمین جهت باید توکل کنی به آنکه برکت داده شده است، چون او. رد شوياقلیم او وا

   .گسیل می دارد تا تو را به خانه بازگرداند

پشتیبان حقیقت تو را. مرگ جز توهم نیست، آنگاه دیگر دلیلی برایت نیست که هراس داشته باشیاگر بدانی که”

منشاء، حیات و رشدش را به سودن تن به تجزیه و زوال می گراید؛ اما روح کهاست و این معبد خاکی پس از فر

   .باقی می ماندخدا مدیون است، همواره در والاترین منزلگاههاي پروردگار

همانست که بشر در راه رسیدن به سرمنزل نخستین و اصیل ترین شکل کمال که بواسطه جریان معنوي آفریده شد”

جاي دارد؛ تو نیازي نداري که مرگ داشته باشی تا بتوانی از این شکل کامل، درون خودتاما . مقصود می جوید

 .آن ساخته پروردگار هرگز نمی میرد و همواره نور خویش بر جهان می تاباند. بشناسیطریقش آنرا ببینی و

پایان، چگونه می تواند بی خدا اقیانوس بی پایانی است از روح و عشق، و آدمی که قطره ایست از این اقیانوس”

همواره در این اقیانوس شناور است، در اقیانوس رحمت و او بمانند ماهیان که در آب ماوي دارند،! بمیرد؟ هرگز

 .عشق

که عشق خالص آنست که هیچ چیز را به خاطر عشقش دریغ نمی کند، و هم چنین از برايپس با تو می گویم”

را از چشم پس اگر آدمی صاحب خلوص باشد، همه. داشی داشته باشدمنفعت هم نوعش، بی آنکه چشم به پا

   .ندارنداو در زندگی به بیش از آن نیازي. پروردگار می بیند و از چشم حکمت وي

جسمانی، به زیستن در حیات الهی می پس براي کسب کردن حیات، ابتدا باید مردن را بیاموزي، و با مردن در تن

سوگماد می گوید،  –کی  –آنگونه که سنت پال در شرعت این معبد خاکی بمیري پسرسی، اگر نمی توانی در 

با مردن هر روز است که میتوانی با خدا یکی شوي و خویش حقیقی ات باشی؛ و. نخواهی توانست هر روز بمیري

 .استیهویت تو در عشق و رحمت پدر حقیقی، پروردگار متعال حاکم مطلق همه کهکشانهاي هستزیرا که رمز

خویش را یک بار، بل یک میلیون بار بنابراین، در پایان این بحث کوتاه می گویم که عاشق حقیقی خدا این جسم”

به تناسخ در آید؟ این چنین او آگاهست از اینکه مورد فهم واقع نثار میکند، که براي او چه تفاوتی میکند چند بار

این بدان دلیل است که او می داند آنها که میفهمند با. ر گرفتنتا مورد سوءتفاهم قراشدن جدال انگیزتر است

   ”.خویش در درون روبرو می شوند و تردیدي بخرج نمی دهند

خود بهم بست و با قدمهائی بلند و برازنده راه خویش در کنار رودخانه در پیش گرفت، دراستاد دستهایش را پشت

  .بوداو از نور و صوتی اسرار آمیز آکنده شده .حالیکه جوینده در سکوت به تماشا مشغول بود

  

  

  

  ذکر پیشه کردن-26

قایقهاي کوچک مشغول پارو زدن محموله هائی بودند  .جوینده و استاد از میان لنگرگاههائی قدم زنان می گذشتند

ذکر سخن می تو داشتی درباره ”جوینده رو به آن اهل تبت پرسید، . هیمالیابراي سفر به شمال تا کوهپایه هاي

   ”.چیست؟ لطفاً مرا روشن کنگفتی، ذکر

آري، ذکر ”کنار دیوار انباشته شده بودند ایستاد و پاسخ گفت، استاد تبتی در کنار قطارهاي بزرگ مواد غذائی که در

است با بستر جریان صوتی حیات در درون خود که با زمزمه درونی کلمه اي سري ممکن هنر تماس حاصل کردن

   !البته، این تماماً در مطابقت با آموزش هاي خدا مرد صورت می گیرد .شودمی
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جستجوي خدا حاصل آگاهانه امتیاز ویژه نوع بشر است، و این هنگامی به امتیازي ویژه بدل می شود که دردانش

 .عمده پیشه کردن ذکر همین استنتیجه. شود، و به خاطر خود خدا آنهم بطریق تمرین هاي روحانی اك

تواند از کتابها فرا گرفته شود، یا از آنانکه کتابها را طریق بسوي خدا به روش اك یک روش عملی است و نمی”

کسی که بتو نشان می دهد چگونه از مشکلاتی که در مسیر . از یک خدا مرد فرا گرفتفقط می شود آنرا. می دانند

می آورد در صورتی به عملی درونی نور و صوت نائلآنها روبرو می شوي احتراز کنی و تو را از درون به تجربا

   .که تو براي تمرین روحانی بمراقبت بنشینی

شود، توجه در نقطه اي مابین ابروان متمرکز می. طریق تمرین هاي روزانه توسعه پیدا کنداین تجربه باید به”

   .مرکزي که به تیسراتیل یا چشم سوم شهرت دارد

با عمد به اینکه با نور . باشی که به یک خدا مرد بدل شوي، خدا را گم می کنیینو اگر آگاهانه در تلاش ا”

تا بخاطر می آوري عیسی گفت، هر آنکس که سخت بکوشد. شوي، به فوریت از آن محروم می شويهماهنگ

  “زندگی اش را نجات دهد، آنرا از دست خواهد داد؟

لحظه اي که تو به. القوه هاي ذهنی و جسمانی ات مطلع باشیحاصل شود که تو از همه بتمامی درك باید آنگاه”

پوشیده شده و خود را توسط اك از کالبد رها می شوي، آنرا به صورت پوسته اي خواهی دید که در خرقه اي ژنده

   .جدا ناشدنی از روح ابدي خداوند می یابی

کلمه ذکر. سلاحی است در مقابل همه خطراتاین تمرین . بنشینی و نامهاي سوگماد را زمزمه کنیباید در سکوت”

آنرا در هنگام مشکلات و رمزیست براي وارد شدن به طبقات معنوي، به ذهن و کالبد قوت و بقاء می بخشد و

بدست می دهد در حالیکه هنوز در این طبقه بسر مصیبتها حفظ می کند، روح را به خدا نزدیک می کند، و شادي

   .می بري

معمولاً نور ابتدا ظاهر می شود و بعد صوت و پس از آن . نور و صوت معطوف شودهم باید بههمینقدر توجه ”

   .هنگامی که او پدیدار می شود همه توجهمان را باید به او جذب کنیم. نورانی استادکالبد

نها از دارد، اگر چه همه آهر طبقه اي صوت مختص خودش را. صوت از میان طبقات می گذرد و رساتر می شود”

اختلاط روح با آن ایجاد می شود و در هر طبقه این تفاوت در اثر تراکم ماده و نسبت –یک منشاء صادر می شوند 

   .نسبت متفاوت می باشد

این بتو بستگی  .بتو می گویم که اگر درون خود جستجو کنی خدا را در آنجا بیابی، مقصودت اجابت شدهاین را”

من راهم و ”حواریون خود گفت، عیسی خطاب به. د راه است و تنها حقیقتدارد، چون هر آدمی براي خو

   .قول عیسی که انسانی بیش نبودلکن او از آگاهی مسیحا سخن می گفت، نه از“ .حقیقت

منشاء الهی عشق می تواند از آن تو باشد تا از . از دید یک بشراین چنین، من از طبقه خدائی با تو می گویم نه”

بالا برد جز خود را براي توشه راه نیاز نداري، و خدامرد را که به تو امید بخشد و روحت راتو. برگیريبراي خود 

   .تا به راه بهشت دست یابی

خود روح حق را داراست، و در خصوص واژه روح حق باید بگویم که در. خدا آن نیروي فعال و انگیزاننده است”

روح حق آن جنبه از خداست، یا در واقع جوهر وجودي اوست که برپا. ستاسرارآمیز نیآنقدرها که بنظر می آید

رود، ولی در واقع مشتقی روح حق واژه ایست که اغلب به معناي قدرت الهی بکار می. کننده جهانهاي واقعی است

   .است از واژه اي یونانی به معناي پیچیده
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ات یا حشراتی که روي برگهاي زیر پایمان میدرون قلب من، کوچکتر از ناچیزترین مخلوقخدا روح است،”

اقلیم مخلوق، چون او خالق خدا خویش است درون هر قلبی، از آسمانها بزرگتر، از همه عظیم تر، در میان. خزند

   .همه خلقت است

روبرو شدن با خدا باید از طریق اك مبادرت کنی، و نور و صوت را پس با تو می گویم، اي فرزند، که براي”

خانه آن شاهراهی که راه رسیدن به. بگیري تا تو را به منشاء حقیقت همه حقیقتها راهبر شودست آوري و رد آنرابد

 .خدا، آن روح متعال دست یابیمما باید به درون کالبد و از میان روح به. معنوي خدا است درون هر فرد تعبیه شده

این تنها چیزي . وح تو تا به ابد در آرامش خواهد زیسترمنشاء حقیقی خدا همان خویش است که هست، و آنجا”

   ”.طلب کنی، در تمام جهانهاي خدااست که تو باید در زندگی ات

کنجکاوي بنظاره قایقهاي کوچک مشغول بود که در طول دیواري جوینده آن روح مقدس را تماشا می کرد که با

   .اما درونش همه چیز را می دانستشگفت بود آنها چه هستند، پهلو گرفته بودند، گوئی در

زنان در زیر ساختمان اسکله بیرون می رفتند، قلب او در اوج بود و نور پاك آفتاب میآنهنگام که آنها قدم

  .درخشید

  

  تسلیم حقیقی-27

اي در حالیکه بر لب رودخانه زیر شعاعه. آغاز کردبا این کلمات ربازارتارز سخن“ .تسلیم، راه رسیدن به خداست”

باید که از همه چیز دست برکشد تا روح بتواند فراسوي غلافهایش در جهان نفس”. تابناك خورشید نشسته بود

   ”.گرفته و بسوي آزادي کامل رهایی یابدپایین اوج

این تو هستی که با نور پر شکوه دانشت تاریکی ها را ریشه کن می کنی، ”جوینده در حال نظاره مسافر روح گفت،

 ”.کنداست که درون من به شکوه فزاینده اي بدل می شود که اسرار خویش درون را بر من فاش مینورو همین 

می بینی، بلکه آنی که استاد حقیقی است، نه این منی که تو در شکل خاکی”ربازارتارز با لبخندي گشاده پاسخ داد، 

کند و از آن سود می جوید تا به تو آموزش طریق کالبد عمل می این بدن نیست، بلکه قدرت الهی اك است که از

   .ایست که او به خاطر خدا پیشه کرده استدهد، که این خطیر وظیفه

بخواهی آنرا قانون بشماري، من می گویم که آن جنبه اي از خداست که یک قانون وجود دارد، که البته اگر”

ه کاري را انجام دهد، موفقیت او بعیدترهر چه شخصی بیشتر آگاهانه تلاش کند ک. کندمعکوس خودش عمل می

کارکردن و کار نکردن را فرا کارائی و نتایج زبردستی در کسی مشهود می شود که هنر پر تضاد در عین حال. است

چگونه از جانب شخص خود واگذار کردن تا اینکه خدا یعنی اینکه. گرفته باشد، هنر تلفیق استراحت و کار را

  .اسکان را بدست گیرد

پس به تو . باشیهنگامی حاصل می شود که تو از تمام حدود بالقوه هاي ذهنی و جسمانی خود واقف شدهدرك”

بی شک هر آنچه را تحصیل کرده اي از می گویم که اگر تو آگاهانه و هوشیارانه در طلب یکی شد با خدا برآئی،

آیا عیسی نگفت که . از آن محروم خواهی شد شوي، به فوریتبا عمد به اینکه با نور هماهنگ. دست خواهی داد

  زندگی خویش را نجات دهد، آنرا از دست خواهد داد؟هر آنکس که زیاد تلاش کند تا

هوشیارانه در جستجوي نور بر آمدن همان و از دست دادنش همان؛ صحبت کردن از پس من این را می گویم که”

او همواره از ز خویش؛ و جستجوکردن او به آن معنی است کهگریز زدن از جنبه هایش دریغ کردن اوست اخدا و

   .دستت می گریزد
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  می پرسی، پس چگونه آدمی خدا را می یابد؟”

تمام و کمال، و اینکه هیچ چیز می توانم این چنین بگویم؛ راه رسیدن به خدا تسلیم شدن به خداست، با روحت،”

ترین راه بسوي او این است که بگذاري عنان روح تو را مطمئن. تسلیم تنها راه است. بین تو و خدا واقع نشود

   .برویش باز کن، به سوي خودش و عشقش، به هر آنچه می کند اعتماد کنبدست گیرد؛ دائماً خویش را

می شود و هنر تسلیم حقیقی را فراگیري، روح به معناي واقعی کلمه از معبد خاکی اش بیرون کشیدهآنگاه که”

زندگی درون را درك کنی، زندگی یکبار که. قات بالا، از همانجا که قبلاً آمده بود، اوج می گیردپیش بسوي طب

   .بیرون غیر واقعی می نماید و ناچیز، بسی ناچیز

و ابدي در می آید، و در تو به سعادت حقیقی پروردگار دست می یابی هنگامی که روح به قطبیت خویش لایزال”

همه چیز و همه وجودها هستی الهی را مشاهده هیبت حل می شود، آنگاه که دائماً دروجود آن روح عظیم و پر 

قلب تو می سوزد آنگاه که عواطف در عشق به او خلاصه می . راکنی و هم چنین در همه واقعه ها مقصود او

مه وجودها، الهی در خودش و براي خودش؛ اما عشق او را هم چنین نظاره کن که در هعشق به آن هستی. شوند

   .قدرتها، همه شخصیتها، و همه شکلهائی که در سراسر پهنه آسمان گسترده شدههمه

تابناك خویش جلوه هنگامی که نفس کوچکت به واسطه عشق خالص الهی معزول می شود، آنگاه روح در شکوه”

آنگاه و فقط آنگاه از . می کنیکامل او حرکت و همواره در تطابق با اراده. می کند، آنگاه تو به او تسلیم می شوي

   .برخوردار می شويخدا و استفاده معنوي کامل و اجابت او

تسلیمی را به آن ابر روح عظیم همه آسمانهاي اما باید بگویم که تنها با تقدس و ترك نفس خود راه خویش”

   .ملکوتی خواهی یافت

و ر تبدیلی و سطحی و انسانی، دیدن و شنیدنبشر باید خویش را فراسوي تفک. خدا نهفته استماوراء زنگی،”

که در عمق درون به آن خویش الهی همه گیري. احساس کردن بکشاند و به عمق آگاهی معنوي خویش وارد شود

   .اوست و اقلیم بهشتی نام دارد

واند تنها به برکت عشق و رحمت لایزال خداست که بشر می ت. است در همهمنشاء سعادت ابدي در دیدن خویش”

نهفته درس هاي خود را در زمین فراگیرد؛ و اینکه کاشته در ذات وي منشاء آن برکت بی پایانبیاموزد چگونه

   .خویش استاست، در حالیکه همه درد و رنج بشر در راه مکشوف کردن همین هستی الهی درون

و تا روزي که خویش حقیقی تو در بازگردد؛ شادي تنها در خانه ابدي یافت می شود، جائیکه روح تو باید روزي”

خدا را در پیش نخواهد گرفت، بلکه در زنجیر این دنیا خاکی جستجوي چیزي جز خدا باشد، سفر بسوي اقلیم

   .محبوس خواهد ماند

  “تو چه می خواهی؟ زندگی کردن در آزادي و با خدا یا صرف وقت در زندان زمین؟”

جوینده . خویش نگاه می کرداد، به زمین نشست و با لبخندي به مریدبا این کلام آن اهل تبت از سخن باز ایست

روح الهی که در کنار اوست بر تمام راز قلب وي آگاه خنده آرامی کرد و سرش را تکان داد، او می دانست که این

  .است

  

  درك خدا-28

بر این داري که خدا را در تو سعی ”مسافر چهار زانو زیر شاخ و برگهاي پهناور درخت بلوط نشسته و می گفت،

آیا . خدا را بدانگونه به چنگ آوري که تماماً از آن تو گرددتو هرگز نخواهی توانست. دستهاي خویش نگاهداري
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واقعیت بزرگ چگونه از دستت می گریزد؟ تو نمی توانی آنرا در دستهایت بگیري، حتی برايتو می توانی ببینی که

  “آیا این چنین نیست؟. محض نمی آیدارکان درونت نیز بنظر واقعیت 

می جویم کمتر بنظرم می آید که هرچه بیشتر خدا را. این حقیقت دارد. آري، سرور من”کنجکاوانه گفت، جوینده

را به موهایش کشید و به نرمی پاسخ داد، ربازارتارز دست قهوه اي رنگش“چرا اینگونه است؟. از او نصیبم می شود

حصول آن . پسرم، زیرا که نظام زندگی درون تو از نوع خدائی استذهن یک معما می نماید،پاسخ سوال تو براي ”

. خالق خودت به طریق روشنگري انجام می پذیرد، توسط جریان صوتی، و توسط استادتوحدت اسرار آمیز با

 .هم بزندبرزندگی تغییر ناپذیر است و انعکاس هیچ چیز از بیرون نمی تواند آنرا آشفته کند و بنیان

انعکاس نمی یابد، بلکه حقیقت راستین خدا در تصاویري که تو را در اینجا احاطه کرده اند... این را می گویم”

گذارند، بوده است، و پیش از آنکه تو در کالبد مستقر شوي او آنست که پیش از آنکه این کیهانها پا بعرصه وجود

   .می فهمی؟. م چنان باقی خواهد بودآنرا ترك گوئی هبوده است و پس از اینکه

چون از آنجائی که این حواس طی نسلها در . آئی، حواس تو عصیان می کنندهنگامی که به جستجوي خدا می”

اند، نقشی از زندگی که تو ساخته اي موجب می شود وجودي در درونت شکل گیرد، و اینخدمت تو بوده

اینکه هستی اش تنها هدف او ارضاء خودش است و _شد می کند خویش کوچکت با تکیه بر حواس بیرونی تو ر

چندان اهمیتی قائل نیست، به مراتب براي وجود کالبد فیزیکی هم _دوام یابد؛ هیچ چیز دیگر برایش مهم نیست 

   .کمتر از آنچه روح به کالبد اهمیت می دهد

حتی  _کالبدهاي تو حفظ کند خویش را بربنابراین این روح کوچک سعی براین دارد که حاکمیت و فرمانروائی 

   .تا سه جهان فراسوي

 .جستجوي خدائی باید بخاطر بسپاري که این خویش می باید که کاملاً از میان برودپس اگر تو به خاطر خدا در”

برسند  پیروز شدند تا به خدابسیاري از قدیسین مسیحی درباره تلاش خود در مقابل این نیرو و اینکه چگونه بر آن

 .راه آسانتري بسوي خدا هست. نیستچیزها نوشته اند؛ معذالک باید به تو بگویم که تلاش لازم

خویش کوچک به تقلا بر می خیزند، و آنانی که در جنگ با موانع راه رسیدن به خدا براي کسانی که در مقابل”

   .ئی نیستتفاوت بین بهشت و زمین بیش از تار مو. نمایدهستند بسیار دشوار می

بنمایش در می آورم که داستان قدیسی را برایت می گویم که براي خدا تلاش بسیاري این را بدین سان برایت”

التماس می با شدت و در تنهائی و سکوت گوشه خرقه آن روح متعال را بدست گرفت و با انگشتانی کهکرد،

که . دریافت که این جامه خودش بوده بیدار شد وآنگا. کردند از آن آویخت و استدعا کرد که از چنگش نگریزد

  می بینی؟. بدان در آویخته بود

هرگز نه  .اگر می خواهی که خدا با وضوح کامل در مقابل تو بایستد راهش اینست. چنین می گویمپس با تو این”

ن طبیعت خداست که ای. ذهن استبه طرفداري از چیزي بپاخیزي نه در مخالفت با آن، چون این بزرگترین تقلاي

   .حد اندكهمواره در تعادل باشد، نه بیش از حد زیاد و نه بیش از

آنرا تنها به خاطر شیرینی خاطر ! خدا هستباید از ذهن بیرون رانده شود، و تو باید ببینی که) توهم(تمامی مایا ”

اه است که درون خویش در بازوان معشوق آرام گیري؟ آنگخودش جستجو کن، و از هر حرکتی دست بشوي تا

   .همه جنبش ها باز می ایستندشیرین خودت آسایش می یابی، و

صلح و آرامش بر تو مستولی می شود، و در مقابل شکوه حضور تو باید روح را هم قطب کنی با روح استاد، آنگاه”

غرق می شوي، آن را آنگاه که در عمق وجود خدا . معناي خود را از دست می دهدخدا تلاش براي رسیدن به او
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در سکوت و و دیگر از آن تقلاي دیوانه وار براي چنگ انداختن به گوشه خرقه خدا خبري نیست و تومی یابی،

   .در دست خویش نگاه می داردیا بعبارت بهتر آن تو را با آرامی _آرامش آن را در دستهاي خویش می گیري 

چون چیزي دل کوچکش را آزرده است؟ و هر آنچه مادر می ی کند،آیا دیده اي طفلی را که در آغوش مادر تقلا م”

است، زیرا که تقلاي او عظیم تر از آنست که بگذارد او درك کند؟ اما لحظه اي هم کند تا او را آرامش دهد بیهوده

 شود، اینکمی رسد که عشق مادر به وجود بیرونی این طفل کوچک نفوذ می کند و به قلب کودك وارد میفرا

   .درونش راه یابدآنگاه او می گذارد تا عشق گرم و لطیف مادر به. تقلاي او پایان می گیرد

نظریات کاذب و همه را به چشم عشق پس با تو می گویم که در آغوش گرفتن خدا به معنی دست برداشتن از

استاد پایت را در آن  کن، فقط به طریقی اعتماد کن کههرگز جبه نگیر و دست آویز ها را فراموش. دیدن است

و صوت به معنی گم کردن آنهاست؛ پس باید که همه کار را با کوشش بی تقلا دنبال کردن نور. محکم کرده است

آرامش در جستجوي خویش همواره در. بگذاري آن خویش حقیقی که درون تو است آنرا بدست گیردبجا آوري و

   !با توکل _باش 

خویش را به شیرینی به خدا تسلیم کنی و از او تو باید. چیزي جز خدا نیست خدا چیزي جز همه نیست و همه”

   ”.باشد که در قلب تو استاطاعت کنی، پس بگذار او همه آن چیزي

هنگام قدم زدن در شهر کوچکی که در . اشاره کرد که راه بیافتندبپا خواست و به جوینده. استاد از سخن باز ایستاد

بود، ربازارتارز سبد توشه اي خرید که در دست قهوه اي رنگش به این سو و آنسو تاب میفاصله کمی از رودخانه

  .داد

  

  موعظه اي براي ماهیان-29

صدها . ملکوتی داشت و به پائین به آب صاف نگاه می کردربازارتارز بر کناره شنی رودخانه ایستاده بود، او پیکري

 .ویش به بالا و بسوي وي نگاه می کردندنوسان، چشمان خماهی در صف هائی مرتب در

فرو کرد و اندکی برنج بو داده برگرفت و براي ماهیان بر سطح شفاف آب پراکند، امادستش را به درون سبد توشه

   .ماهیان کوچک بی حرکت گذاشتند تا ذرات غذا به بستر شنی رودخانه بنشیند

تا نان ت کوچک آب به غذاي معنوي بیشتر علاقه دارندمی بینی؟ مخلوقا”صدائی شگفت انگیز گفت، مسافر با

  “پس آیا این حقیقت ندارد که آنها صداي خدا را می شناسند؟. براي تن

تو همه قلبها را لمس می کلمات. فکر می کنم هم این چنین باشد، سرور من”جستجوگر با کنجکاوي اظهار داشت، 

. خانه ابدي، جائی که آفرینش متعالی سکنی داردفاعات رفیعکنند، می خواهد حقیرترین مخلوقات باشد یا ارت

و این احساس بر تمایل به . یگانگی همه موجودات را یک جا خلاصه می کندکلمات تو باالطبیعت تمامی احساس

 ”.می شودآنگاه شادي بر همه جا حکمفرما. چندگانگی غلبه می کند و بر تمامی قلبها حکم می راندجدائی و

آري، درست ”. می گردانید پاسخ دادتارز در حالیکه توجهش را بسوي پیکرهاي سایه مانند ماهیان در آبربازار

و بالاتر از همه به خدا . گویم که به یکدیگر عشق بورزیداي برادران و خواهران کوچک، من به شما می. است

   .خودعشق بورزید، بعد به همسایگان

را همانقدر دوست داشته اگر دیگران. ورزیدن به همنوع خویش است عشق ورزیدن به خدا راه درست عشق”

   .باشید که عزیزان خود را، آنگاه خدا را دوست می دارید
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پس خدا را دوست می دارید و اگر از رنج همنوعان خود رنج می برید و در شادي دیگران با آنها سهیم می شوید،”

   .همینطور دیگر موجودات را

آب هستید، باید با صبر و خشنودي آنچه را که مقدر است تحمل کنید، بپذیرید آنچه را انی درحال که شما ماهی”

   .اراده پروردگار است، چون این همان دوست داشتن خداستکه

بفهمید و احساس کنید که بزرگترین درجات وقف نیایش پروردگار در این است که به هیچیکشما باید بدانید و”

   .نرسانی، اگر این را پیشه کردي، پس خدا را دوست می دارياز مخلوقاتش آزار 

آنطور که می باید دوست داشته باید بدانید که در تمام آفرینش او هیچ چیز براي آموختن نیست مگر اینکه خدا را”

ین وجود ندارد باید این را بدانید که در زندگی هدفی بزرگتر از ا .از براي او زندگی کنید و از براي او بمیرید. باشید

   .داشته باشی و او را درون خویش بیابی، که خود توستکه خدا را دوست

خصومتها تنها هنگامی درك می شود که مرکز روح تو را لمس کند، آنگاه تو خدا را درشادي در میان این همه”

   .زندگی خواهی داشت، و آنگاه خدا را دوست می داري

طعمه اي بر قلاب فریب می دهد و آنگاه تو به دام او افتاده، خورده و هضم می  بااگر آدمی از روي غفلت تو را”

همانا دوست داشتن بدان که تو مرده نیستی، زیرا که آن خویش که درون تو است نمی تواند که بمیرد، و اینشوي،

ا بسوي خدا رهبري ساده ایست که تو راین طریق. بیائید و بگذارید که عشق و حقیقت راهبر شما باشد. خداست

همانا حقیقتی است بلا تغییر، می توانید امید داشته باشید که در با پایه گذاردن عشق خود در یکدیگر، که. می کند

   .باشید، و این دوست داشتن خداستصلحی پایدار مستقر

مگر توسط آنانی که  کند، بی آنکه نظاره شود و بی آنکه شنیده شوداگر بدانید که خدا همواره در سکوت کار می”

پایانش پرورش یافته اند، خواهید دانست که جایگاه شما به مثابه ماهیان رودخانه بر حقبراي تجربه سکوت بی

   .و با دانستن این شما خدا را دوست می دارید. است در هماهنگی با همه آفرینش عظیم او

نمونه اي از مخلوق خدائید براي و بفهمید که شمااین حقیقت را درك کنید که شما نمونه نیکی براي یکدیگرید، ”

   .داریدسایر مخلوقاتش و با این فهم است که خدا را دوست می

ماهیانی کوچک، زیرا خدا خوشحال باشید که می توانید در شکل کوچک خود به خدا خدمت کنید، در شکل”

یک مراتب را طی کنید و به بلندیهاي رفیع بتوانید یک حیات را در این شکل متجلی شده بشما عطاء کرده تا شما

   .حقیقت والا، شما خدا را دوست می داریدبا دانستن این. او دست یابید

زمان جائی ندارد، و براي او چندان تفاوتی نمی کند که مخلوقاتش پس بدانید که در جهان هاي حقیقی خدا،”

اتش او را دوست بدارند، پس در طی طریق بسوي وحدتزیرا تا آنجائی که مخلوق. یا آدمیانماهیانی کوچک باشند

   .تو با فهمیدن این خدا را دوست می داري. با او هستند

را که با شما گفتم از قلب خدا آمد، باید در عشق ورزیدن و فهمیدن خویشتان لغزشی اي برادران کوچک، آنچه”

مبناي وحدت رادري جهان آب هستید، که برشما اعضاء ب. ندهید، زیرا خدا شما را بسیار دوست می داردراه

   .خداوند واقعیت یافته

   ”.باشد که برکات همواره برقرار باشند. استخدا به ما عشق الهی، رحمت و برکت عطاء کرده”

کرد و در سکوت آرواره هایش را بحرکت در آورد، و آن اهل تبت از عمق یک ماهی بزرگتر سرش را از آب بیرون

   .آنگاه کاسه اي برنج از سبد برگرفته و محتواي آنرا بر سطح آب افشانیدد،وجود تعظیم کر

  .گشتندبهت زده می نگریست که چگونه ماهیان از ساحل جدا شدند و به خوردن برنج ها مشغولجستجوگر،
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  نگاه استاد-30

بود و افکارش بر روي  می تابید دوختهجوینده نگاهش را به آفتابی که در دامان کوههاي آبی رنگ دور دستها

چیزهاي بسیار شنیده بود، ولیکن از آنجا که هنوز آنرا تجربه نکرده بود، او درباره نگاه استاد. مسافر روح دور می زد

   .چه می تواند باشد مشکوك بودبه اینکه آن

در کنار ساحل شنی رودخانه عبور کرد، غازهاي وحشی را دید که آنگاه نگاهش را برگردانید، شعاع دیدش از فراز

میان رودخانه پهناور و زردرنگ را بسوي دریا روانه بود؛ آنگاه چشمش به استاد افتاد که ازجمع شده بودند، و

   .بیدهاي کنار رودخانه بیرون می آمد

طوفانی از عشق از . بر او دوخته بود، آنگاه همه ناخوشیها از دلش رفتست و نگاه استاد را دید کهبه بالا نگر

و آن سحرش او را تسخیر کرد. بیرون جاري بود، همانند جریانی از برق او را در خود غرق کردچشمان ربازار به

بودند که از میانشان آتش آن چشمان دو دریاچه عمیق و تاریک. چهره گشاده و عظیم به قرصی تابناك بدل شد

همه حصارهاي . اه استاد تاب نمی آوردمقابل نگضربت آن بقدري شدید بود که او در .عشق فوران می کرد

می دانست و احساس  _کرد، در شگفت از اینکه بر وي چه می گذشت روبه سوي دیگر. روحش را از جا برکند

   .استاد را نداردمی کرد که شایستگی نگاه

اگر در  تصویري دیدار می کنند، بهم چنیناگر در آینه بنگري چشمانت با”آن اهل تبت با صدائی نرم گفت، 

اگر احساس عدم شایستگی می کنی بدین علت . می یابیچشمان خدا بنگري تصویري حقیقی از روح خویش

شناختن خود کاریست بس خطیر، لکن شناختن خویش حقیقی . شناسیاست که هنوز خویش حقیقی ات را نمی

   .دانشی استات بسیار خطیرتر از هر

خدا این را هم می دانند که عشق موجد ت دارد، اما در اقلیم معنوياینکه می گویند خرد موجد خرد است حقیق”

تو را به خدا بمن بگو که از عشق خدا بیشتر . داري، حتی خدا راعشق داشته باش، آنگاه همه چیز. همه چیز است

اگر چه تو بی چشم داشت براي پاداشی عشق می ورزي، معهذا عشق خدا نصیب تو چیست که آدمی می طلبد؟

   .خدا را بسیار دوست بداريشود، اگر می

و نقیض، زیرا که آن تنها کیفیت حقیقی خداست، و تنها قانون عشق در هفت گنبد بهشتی طبیعتی دارد پر از ضد”

   .کیفیتی که از طبیعت خود خداست

ی به خوب و کند، و از منفبگذار بگویم که ذهن از طبیعتی دوگانه است؛ چون می تواند از خوب به منفی نوسان”

. همیشه در وجود و بر همه آگاه، و همه جا حاضر .عشق همیشگی است. این همه در جزئی از ثانیه رخ می دهد

آسمانهاي بهشتی به جهانهاي پائین فرو میریزد تا آدمی را براي رسیدن این قدرت عظیم و ملکوتی خداست که از

   .ابدي خویش یاري دهدبه خانه حقیقی و

همیشه زیبا و پر جلال نیست، بلکه به آنکس که مه گیر خداوند بر روي آفرینش خویش می پاشد،عشق گرم و ه”

معهذا اینها همه . باز شده است، منظره اي بس وحشت زا می نمایدچشمش به تازگی بر روي جهانهاي بهشتی

 .اردتیرگی و سردرگمی حواس آدمی شده و در قلب او تخم هراس می کبازي مایا است که باعث

پس عشق خالص در برتري. عشق در عمل فعال است و تاثیر ، مسري. مشکلات تنها در عشق استکلید حل همه”

هیچ تاریکی نیست که در بی نظیر است، هیچ قدرتی در موازاتش نیست و جائی که آن باشد تاریکی وجود ندارد، و

که زندگی را رو شن نگاه می دارد، و تمن می گویم که عشق شعله ایس. مقابل قدرت عشق تاب تحمل آورد
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و هم چنین به عشق خدا بر همه موجودات در همه جهانهاي رستگاري ابدي بشر به عشق او بستگی دارد براي خدا

 .آفریدگارش

عشق می بینی عشق از چشمان استاد بر روي مریدش جاري می شود باید که دریابی همه چیز جزپس آنگاه که”

شود، در همه زمانها و عشق باشد یگانگی هست، و در یگانگی کامل است که خدا شناخته می نیست، و جائی که

   .همه طبقات آفرینش

مریدش جاري می کند تا آن روح به جایگاه بالاتري در مسیر خدا سوق بنابراین استاد عشق خویش را بر روي”

 .یایند صعود خواهند یافتاشاره داشت وقتی می گفت که آنهائی که بسویش بعیسی بهمین. دهد

در فداکاري عشق را اندازه اي نیست، و این را بخاطر داشته باش که روح عشق. کلمات من گوش فرا دهبه”

در اعمالیست که براي استاد انجام می خلاصه شده است؛ نه آنگونه فداکاري که شما در این زمین می شناسید، بلکه

   .بطوریکه همه چیز را در راهش فدا کنیمیمیت،شود، یا براي خدا، با عشقی پر از ص

آنگاه می دانی که بخاطر . انجام دهی از برکات الهی برخوردار می شوياگر قادر باشی چیزي را بخاطر معشوق”

انجام چندان است، چون با انجام کاري براي معشوق از سر عشق، در حقیقت آن را از براي خداخدا برکاتش صد

   .می دهی

   ”.یگانگی و آزادي را خواهی یافتترتیب تو از براي یکی در بسیاران کار می کنی، و آنگاهباین ”

حال او می . شاهانه دور شد، در حالیکه جوینده او را نظاره می کردبا این کلام، تبتی روي باز گرفت و با گامهائی

که و اما عظیم تر از آن اثري بود. دچیست، و جریان عظیم عشقی که از مجراي آن فرو می ریزدانست نگاه استاد

  .درونش نهاده شده بود و بر روحش، چون زندگی اش دیگر در دستهاي خودش نبود

  

  قانون حیات-31

می گویم که تا زمانی که پر از عقاید، نظرات و اکنون به تو”ربازارتارز در حالیکه کفشهایش را بر می داشت گفت، 

چگونه می توانم خدا را بتو نشان دهم پیش از اینکه تو خویش . می کشدتو بازاندیشه ها باشی خدا خویش را از 

  “زمینی خلاص کنی؟را از متعلقات

رفت، آنگاه نگاه به مسافر کرد که در حال جوینده در اضطراب زیر درخت عظیم بلوط به این طرف و آنطرف می

لکن از دستم می گریزد، . ور ابدي می باشمدر جستجوي آن حضاي سرورم، من”پوشیدن صندلهایش بود و گفت، 

 ”.آن را در چنگ نگاهدارمبمن نشان ده چگونه می توانم

در عوض اشتیاق براي افزودن چیزي به طبیعت خود،  .بسیار خوب، حال داري طبیعت درونت را نشان می دهی”

تی ندارد مگر براي بازداشتن و افتخارات و صدها چیز دیگر که هیچ ضروردست از عقاید، نظرات، پیش داوري ها،

بهمراه شکفتگی تنها. حتی آرزوي خدا هم براي تو مانع می باشد که باید برداشته شود. تو، برداردر بند کشیدن

نه آنجا که خدا  _یا موفقیت معنویت پیش برو قدم به قدم، بدون هیچ تفکري در خصوص خوب و بد، شکست

.برو بسوي آنجا که او هستبلکه عبور کن و پیشهست درنگ کن نه آنجا که خدا نیست، 

خویش . اقیانوس غول آسا از عشق و رحمت بسر می بردخدا کجاست؟ در ناحیه اي بی نام، آنجا که او در قالب”

پس با تو می گویم که براي آزادي کار . طبیعت درونت را انعکاس می دهدخودت آینه ایست که تسویه ذهن و

 .ي نتیجه هر لحظه از کارت باشدآزادنکن بلکه بگذار
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نیست مگر اینکه ابتدا از طریق گنجینه ها که درون روحت فراهم پس قانون حیات این است که هیچ در دسترس”

 .بنوبه خود اینها می توانند با دیگران سهیم شده، برایشان شادي به ارمغان بیاورند .شده، خرد را کسب کنی

خویش داشته باشد ذهن و جسم خویش باشد، محیطش را با آرامش تحت حکم آدمی می باید کوشش کند ارباب”

اینها مهمترین وظایف . و مساعدباشدو زندگی وارسته و خالصی را بنا کند، و با همه همنوعان خویش مهربان

ابقت داشته بنابراین، تو ابزار خدا هستی و با ابزار خدا بودن، باید مط .روزانه آدمی هستند در روي این کره خاکی

.واسطه تعلیمات او، یا بهتر بگویم واسطه اك باشیباشی و با

واسطه تابع ابزار است، چون ابزار به مثابه نقطه دریافت ارتعاشات الهی می باید که درو از آنجا باید دریابی که”

بدان معناست که واسطه اك این. وضعیت مناسبی قرار گیرد تا بتواند پیام خدا را از هر کجا منتشر شود دریافت کند

زیرا که اك فراسوي همه آئین ها، همه فرقه ها، همه محدود نمی شود به ترك دنیا در کوهستانهاي دور، یا صحراها،

 .زمانهاست، و همانقدر در شهر یافت می شود که در روستا و در بیابانزندگی ها، همه مکانها و همه

می  .ه اك ممکن است یک گورو، معلم، استاد یا حتی یک شخص نباشدباز هم می گویم که یک واسطبنابراین،”

خدا، و شاید هم خود طبیعت می تواند خویش درون خود تو باشد، یا نداي. تواند چیزي باشد فراسوي همه اینها

 .که بتو تعلیم می دهد

پس با تو می . ده استچیز تازه کشف شده اي نیست، زیرا که همیشه بو. تمامحقیقت درون خویش کامل است و”

حتی با آن باز هم می گویم، بسوي آن شتاب نکن،. همیشه نزد تو است. حقیقت هرگز دور از تو نیستگویم که

   .دورتر کندسخن مگو، زیرا چه بسا که هر قدمی که بسوي حقیقت برداري، تو را از آن

در . بی انگیزند، و از افکار آنان پیروي نکنامگذار افکار دیگران، و حتی من که شامل اوامر معلم تو است، تو ر”

به زودي خواهی آموخت که جسم و ذهنت در متن یگانگی . فرادهیعوض بیاموز که به نداي درون خویش گوش

اینجا من فرصت را به غنیمت می گیرم و اشاره . وحدت با تمامی حیات را درك می کنیبا هم می آمیزند و آنگاه

   .باز می داردین جنبش افکار دوگانه ات تو را از وارد شدن به دروازه هاي بهشتکنم که حتی کوچکترمی

معمولاً کسانی هستند که در ذهن هاي خودشان آنهایی که درباره اك متعال زیاد سخن می رانند و درباره شناخت،”

ین واقعیت، که قابلیت اگر لحظه اي بایستی و اندیشه کنی درباره ا .سرگردانند، و در تقلا دست و پا می زنند

رسیدن به بدست نمی آید، در می یابی که بسیار به امید یافتن آن هستند بعنوان طریقی آسان برايمراقبت به آسانی

 .خدا

را به هنر اك عاد دهند، و قابلیت ترك کالبد به بسیاري از قدیسین سالها در سکوت گذرانیده اند تا بتوانند خود”

سنت پال هشت سال در صحراي عربستان هنر سکوت را آموخت پیش از گفته اند که. رنداراده خویش را فراگی

پس با تو می گویم اگر آرزو داري یک قدیس بشوي، هرگز نخواهی. “روزانه می میرد”او اینکه بتواند بگوید که

 .شد

ی باشد که هر آنگاه او درون آدمقانون حیات، یا بعبارت ساده تر قانون درك حقیقت ایجاب می کند که اصلی”

باید به ترتیبی خدا را بجوئی که در واقع جستجو تو. براي شناختن خدا کوشش کند خود را معکوس می کند

اینکه بگذاري آن مقام متعال زندگی ات را همانگونه که خویش آرزو می نیست، با بازکردن خویش بر روي او و

   .ی است که از طریق اعطاء رحمت و درك نصیب تو می شوداین یک هوشیاري درون. هدایت کندکند رهبري و

صداهایش، هرگز به آن دست پس با تو می گویم که اگر دیدن خدا را در شکلهایش جستجو کنی و شنیدنش را در”

 ”.ماندنخواهی یافت، و براي ابد به رحمت الهی اش بیگانه خواهی
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رودخانه رفت تا قورباغه سبز و یش برخاست و به کنارجستجوگر به آن اهل تبت خیره شده بود که از جاي خو

قورباغه با صدائی گرفته پاسخ داد و با جهشی به . بودندخیسی را نظاره کند که نیمی از رانهایش در آب فرو رفته

 .لبخند فراخی زدربازار. درون آب شیرجه رفت

سفر الهی-32

لب . پوست قهوه اي رنگش بازي می کردو آفتاب زرین بر تبتی در حال آب تنی در ساحل کم عمق رودخانه بود

زیرا که این تنها روح است . آغاز سفر الهی به روح بسته است .سفر الهی هم اکنون آغاز می شود”برگشود و گفت، 

سات گورو همواره منتظر است، و او هرگز به هیچ ترتیبی. که بر این راه قدم بگذاردکه باید آگاهانه تلاش کند

 ”.وشش نمی کند مرید را بر آن دارد که این قدم را بر داردک

درخشان رودخانه شنا کرد، آنگاه خویش را بسوي ساحل شنی کشانید و بر پشت دراز جوینده در آب صاف و

 .بدن او با هزاران شراره درخشان می لرزید .کشید

مقصود از سفر ”شده بود می نگریست گفت، که در ساحل رودخانه گسترده در حالیکه قامت شگفت انگیز مسافر را

“به کجا می رود و چگونه بر فراز مسیر بسوي خدا سفر می کند؟الهی چیست؟ آدمی

می بلند شد و به مار آبی کوچکی خیره شد که با برازندگی در آب شنا می کرد و بطرف ساحلربازارتارز از جا

محبت سر کوچک او را او بجلو خم شد و با دستی پر. زدبطرف پاهاي مسافر خزید و در کنارشان چمبره . آمد

این مخلوق کوچک را ببین که . ریشه دارنداستنباطات و تعبیرات خطا گونه در ذهن بشر”نوازش کرد و گفت، 

راه سفر بازگشت بسوي خانه خداست، اما هنوز خود آنرا نمی این هم ر. همیشه در آدمی وحشت بوجود می آورد

او نثار می شود پاسخ می دهد و تا وقتی که من کیفیت متضاد عشق را نیانگیزم او مراشق الهی که بهاو به ع. داند

   .نیش نخواهد زد

دیگر، از توده هاي ناآگاه اتم و فرشتگانی آغاز می سفر الهی در والاترین آفرینش خدا آغاز می شود؛ یا به عبارتی”

 .سکنی دارند حقیقی اششود که در پاي تخت خداوند در خانه

خداوند همه آنها را به اقالیم خود می فرستد، حتی به براي برخورداري از همزیستی هماهنگ در بالاترین جهانها،”

به این ترتیب، تو. ترتیب آنها از تمام تجربه هاي معنوي که ممکن است، برخوردار شوندپائین ترین آنها، تا به این

روزي که به شناختن الوهیت رون، آنقدرها در چشم پروردگار گرانقدر نیستی تابه مثابه یک اتم به کمال رسیده د

 .درون خود نائل آیی

   .و این در تمام طبقات آفرینش او حقیقت دارد. و بعد خدا راابتدا می باید خویش را بشناسی،”

و خاکی روانه می کند، شروع می کنی، هنگامی که خدا هر روحی را بسوي این جهانهاي طبقاتپس تو از بهشتها”

بازگشت به خانه حقیقی روي این زمین در قالب کوچکترین ذرات چون آمیبی درخشیدن آغاز می کنی، آنگاه تو

 .ات شروع می شود

گوناگون که خدا در این زمین متجلی کرده به بالا و بسوي انسان طی می کنی، تو راهت را از طریق میلیونها اشکال”

آفرینش خدا اقعی ات آغاز می شود، چون خویش واقعی این را می داند که باید به نقطه اوجبردن وآنگاه رنج

اما آدمی خویش را نمی . سکنی دارنددست یابد، حتی بالاتر از فرشتگان و ملائکی که در جوار سریر پروردگار

 .می کندشناسد و کشمکش تنازع را در چرخ هشتاد و چهار آغاز
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. که او را احاطه کرده اند سر می گیردبشر تاسیس شده است، و تقلا در منجلاب و مردابهائیتناسخ درون زندگی ”

کور می شود، و او چنین می پندارد که همه چیز در ذهن ذهن او توسط ابرهاي خود آفرین بزرگ انگاري اش

ي دروغین می آفریند و این پدیده خارق العاده اي نیست، زیرا ارزشها. گیردشروع می شود و در ذهن پایان می

 .معیار بزرگی و عظمت آدمی قلمداد می کندخود را

قدرتی عظیم دارد و توهماتی می آفریند که آدمی را بر آن دارد که پندارد و بگذار بگویم، اي دوست من، که ذهن”

عنوان نفس بهذهن پیکري کاذب درون تو خلق می کند که تو آنرا . آنرا به عنوان خدا پرستش کندآن خداست و

 .می شناسی، و بشر با شناخت این نفس می پندارد که آن روح است

خویش حقیقی روح کاذب از کرده هاي خویش سربلند و مغرور است و بخاطر بقاء خودش کار می کند، و بااین”

ربیاتش را که تج _براي همیشه می جنگند که تنها اشتیاقش براي یک نیت غائی است، و آنهم بازگشت به خداست

 .در این جهان به پایان رساند و به خانه بازگردد

بترتیبی گوروي اك او را می یابد و آنگاه که آرزوي روح براي بازگشت آنچنان می جوشد که در جائی و در زمانی”

 پنهان گشته می بیند، و با شناختن او پاي آن روح را بهخویش به کمال رسیده اش را که در پشت خویش کاذب

 .الهی بسوي خانه مستقر می کندروي راه بازگشت، یا راه سفر

داشتن خلوص روح، داشتن معلم حقیقی و : دارد؛ آنها عبارتند ازاستاد تنها سه فریضه را براي مرید واجب می”

 .دستورالعملهاي استاد حقیقی، که به تو راز نور و صوت را عطا می کندپیروي کردن از

خویش باز ختن راه است براي مرید، و صوت آنست که روح دنبال می کند تا به منشاء حقیقیروشن سانور براي”

تا روزي . است و جز آن وجود ندارداین تنها راز. رسد، همانگونه که گوسفندان گله به صداي نی چوپان می روند

 ”!الهی خویش پیش روي یابد، و نخواهی توانست در سفرکه نبینی و نگاه نکنی، چیزي در چشمانت وضوح نمی

را نزدیکتر کشانید و در زیر پاي معلم با پاسخ به نواش روي سر کوچکش، آرام مار کوچک سوتی کشید و خود

در وجودش ربازارتارز لبخند زد و نگاهش را بسوي جوینده انداخت و در این لحظه قدرت خدا ناگهان .گرفت

  .فوران کرد

  

گوهر حکمت-33

از یک رودخانه تا رودخانه دیگر کشیده شده بود در حال قدم زدن میان مزارع جزیره اي که جوینده و استاد در

گفت، جوینده رو بسوي استاد کرد و. را از میان برچید و شیرینی تازه اش را زیر دندان جویدتبتی تیغ علفی. بودند

 ”.اي سرورم، با من از حکمت بگو، من آرزومندم درباره حکمت بدانم” 

از . را تصاحب کنیابتدا فهم را از براي خویش تحصیل کن، اي پسرم، آنگاه می توانی خرد” در پاسخ گفت، فرمسا

 .اوقات برخورداري حاصل کنیبراي تحصیل فهم می باید که از هوشیاري تمام در خویش درونت در تمام

 ”.کنمپس بگو چگونه باید هوشیاري کامل کسب”جوینده پرسید، 

 ”.خدابا ثابت نگاهداشتن ذهنت بر روي”ت بی هیچ دلواپسی پاسخ داد، آن اهل تب

آسمان دید که نور با شکوهش را بر نگاه جوینده رقصید و بر روي قله هاي دور دست نشست، آفتاب را در میان”

فالش، چون مادري در مراقبت اط. کوچکی دامن گسترده بودآنسوي آبهاي رودخانه شهر. روي رودخانه می افشاند

 .و در عین حال مواظب که هیچیک از نظرش درو نشوندبی دغدغه اي از براي هیچ چیز،
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“ذهنش را بر روي خدا ثابت نگاهدارد؟چگونه فرد می تواند”او گفت، 

مقدس پروردگار، و با سردادن آواي شکوه و جلال او، و دیدار با مریدان او با تکرار کردن نامهاي”ربازار پاسخ داد، 

نگران وظائف دنیوي ذهن نمی تواند با فکر پروردگار بسر برد اگر شبانه روز در امور دنیا غرقه باشد و .قدیسین و

تمرکز دادن ذهن روي خدا در ابتدا کاري . کنیو مسئولیتها؛ لازم است که هرچند گاهی یکبار بنشینی و به خدا فکر

 .وت استفاده کنیروحانی اك در خلمشکل است، مگر اینکه از تمرین هاي

هنگام انجام وظایف به خدا ) 1: دارد که شخص می تواند انجام دهداین را با تو می گویم، سه نوع تمرین وجود”

دهی و همواره باید تمیز. او را در بیشه ها مراقبت کن) 3اي خلوت به مراقبت خدا بنشین، در گوشه) 2فکر کن، 

است، یعنی همه فانی و عی است، قماش ابدي؛ جز آن همه غیر واقعیتنها خدا واق. بین واقعی و غیر واقعی

 .از ذهن خویش بروبدپس با قوه تمیز، فرد می باید که چیزهاي ناپایدار را. گذراست

با همه زندگی . لکن ذهنت را بر روي خدا نگاهداربراي زندگی کردن در دنیا باید به همه وظایف خویش بپردازي،”

با همه با احترامی ستایش آمیز رفتار کن، و با عشقی عظیم، . همه خدمت کنا خانواده ات، و بهکن؛ با معشوقت، ب

انجام برسان همه وظایف خود را به _پس، آن چنان کن که می گویمت . بدان که آنان به تو تعلق ندارنداما این را

 .اما ذهنت را روي خدا نگاهدار

بی آنکه عشق خدائی را ترویج دهی، روز به روز عمیق تر در مشکلات  کنیاگر کوشش کنی در این جهان زندگی”

هر چه  .روي، خطرات این دنیا بر تو مستولی می شوند، هم چنین افسوس ها، رنج ها، و غم هایشدنیوي فرو می

ق الهی اطمینان حاصل کن که چراغ عشابتدا. بیشتر به چیزهاي این دنیا فکر کنی بیشتر بدانها نیازمند خواهی شد

 .بپردازات همواره روشن است، سپس به وظائف این دنیا

و همان ذهن به قهقرا می . آموزدپس با تو می گویم که با خدا نشستن در خلوت، ذهن تو را دانش و وقف می”

 .سوي خدا دارند، آشفته شويگراید اگر توسط آنانی که قصد آزار تو را در راهت به

می گویمت؛ اسامی مقدس خدا را تکرار کن و همه کار را بنام اما باید آنچنان کنی که. همیشه می شود خدا را دید”

آنگاه تو خدا را در کمال . رسان و بخاطر آن، بی آنکه به پاداشی چشم داشته باشیبه انجام “هست متعال”آن 

 .خواهی دیدشکوهش

باشی، بعد از آن گوروي خودت که خدا داشتهپیش از همه چیز تو باید به قدرت خودت در رسیدن به خدا ایمان ”

ایمان یکی از لازمه . اثر ایمان همه آنچه گفتم حاصل می شودمرد است؛ آنگاه به وجود متعال ایمان بورز که در

بی ایمان هر عملی ”یکی از حواریون عیسی گفت، . رسیدن و سکنی گرفتن در جوار خداهاي اساسی است در راه

   ”.استمرده

 .توهمات دوگانه مایاستاو ماوراء همه. اوراء ویدیا و آویدیا است، ماوراء علم و جهلخدا م”

در این مرحله است که ). می شناسد(درك می کند فرد دانش خدا را در اك کسب می کند و در عین حال خدا را”

حب قدرتی نمی یابد تا او خویش را صا. و زبان به سکوت بر می گیردبشر جستجوگر دست از استدلال بر می دارد

 .کندطبیعت خدا را تشریح

. که دوباره به جهان خاکی بازگرددپس از اینکه هر فردي براي مدتی در سکوت درون با خدا بسر می برد می باید”

او حتی در می یابد که . و موجودات بیشمارش در آمده استآنگاه او در می یابد که این خداست که در قالب خاك

گشته و درون همه موجودات دیگر؛ که او به خودي خود نمی تواند کذب ت خویش کاذب درون اواین خداس

 .خدا او را کمک کندبیافریند، بی آنکه
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طریق عشق نیز . دانش را با عشق پیوند می دهدبه حقیقت ختم می شود، بهمان ترتیب راهی که) حکمت(راه خرد 

ست از طریق خرد و فهم، چون با عشق می توانی همه آنها را بدست اطریق عشق بهتر. به همین هدف می انجامد

ببیند مآلاً به خدا ختم می شود، پس مضطرب نباش از اینکه دیگري خدا را نمی خواهد آنطورهمه طریقها. آوري

   .دیگري نگاه می کند تا توکه تو، یا اگر او سات گورو را بهمان چشم نمی نگرد که تو یا بدنیا به چشم

 ”.همه در راه سفر بسوي خدا هستند”

جوینده پاروها آنها پا در قایق گذاشتند و. به سوي قایقی اشاره کرد که به ساحل جزیره نزدیک می شدآن اهل تبت

  .که از پیش قرار گذاشته بودندرا بدست گرفته و مشغول راندن قایق شد بسوي نقطه اي در پائین رودخانه

  

معماي خدا-34

نظاره آبهاي قهوه اي رنگ و گلی معلمش بر لب رودخانه نزدیک درخت کهنسال بلوط ایستاده و بهجوینده و 

آفتاب از پشت تپه ها در حال طلوع بود و نیزه هائی از نور  .رودخانه مشغول بودند که کماکان بسوي دریا روان بود

 .رودخانه پرتاب می کردبه دامان جنگلها و ساحل

اي سرورم، من میل دارم ”کرد و درخواست کرد، می درخشید هنگامی که رو بسوي استاد اشک در چشمان جوینده

   ”.به آسایش حضور تو نیازمندم”لازمست که بروم؟ من درمانده و خسته ام و آیا. براي همیشه در کنار تو بمانم

تو . م، تا پایان هستیهستمن همواره با تو”ربازارتارز یک دستش را روي شانه جوینده گذاشت و بنرمی گفت، 

تو باید بروي . می باید که در این دنیا بجا آوريخود وظیفه اي از براي خویش داري که شانه به شانه معشوق خود

 ”.و آنرا به انجام برسانی

هرگز به خود نگرانی راه  .تو باید کلام خدا را به این جهان حمل کنی، بی درنگ و بی توقف”بسخن ادامه داد، او

و بهر ترتیبی که لازم باشد هدایت و مساعدت خواهم ، زیرا که من همواره در کنار تو هستم و تو را در هرکاريمده

   .کرد

هم چون مار هشیار باش و هم ”آنچنان باشی که عیسی از حواریونش می خواست که، با تو می گویم که باید”

محفوظ بدار که خدا ما همیشه درون قلبت آن عشقی راا. همه چیز باید از گزند تو در امان باشد“ .نجیبچون بره

حرمت همنوعان خویش و سایر . تواند عارض شودبراي هر یک از آفریدگانش دارد، آنگاه هیچ زیانی به آنها نمی

آن است که در آن . خرد، فهم و هدایت فقط چشم به خدا داشته باشاز براي. مخلوقات را نگهدار، از صمیم قلب

 .زخم برداشته و پریشان است همه چیز را به تو عطا می کندلت خسته،هنگام که د

بر فیض و رحمت خدا همواره. بتو می دهد “آن”آنچه را که . مسئولیتی نیست که کمر شکن باشددر راه خدا بار”

ر تمام گوسفندانش را دتو را همانگونه زیر نظر دارد که چوپان “آن”. تو می بارد، در هر لحظه از روز و شب

   .ساعات

و تنها در روح است که من با تو در تماس بوده و هنگامی که در فعلاً آموزشهاي من براي تو به پایان رسیده اند،”

 .کنی تو را هدایت خواهم کرداین جهان اداء وظیفه می

آنرا در ذهنت حک بود که براي گفتن بود و تو باید همواره این همه آنچه. سخن آخرم را براي تو باز می گویم”

ما یکسال دیگر در همین نقطه اي که اکنون! دیدار کنیم؛ اما هیجان زده مشو، آريکنی، تا روزي که ما دوباره

 .ایستاده ایم ملاقات خواهم کرد
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معماي خدا ز این قرار . مهمترین چیزیست که باید به انجام برسداین. می خواهم معماي خدا را برایت اعلام کنم”

 .فهم کنبدقت گوش فراده و. است

اشتباه نمی کند، و در عین حال هیچ هیچ بشري در خصوص هستی خدا. خدا آن چیزیست که تو باور داشته باشی”

راز و رمزي درباره خدا وجود ندارد مگر آنکه او آن است هیچ. بشري به درستی نمی داند شناختش از خدا چیست

معماي خداست، معهذا همه در ستیزند و مجادله درباره بزرگی و عظمت خدا این . باشدکه هر روحی باور دارد که

 .“آن”درباره شناخت خود از و

اما این بدان معناست که یک مست لایعقل و یک . اندیشدبا وجود این هر بشري درباره شناخت خدا درست می”

ي، من می گویم که آن مست همانقدر می کند به یک نسبت درست می گویند؟ آرواعظ که بالاي منبر خطبه ایراد

. قابل توجیه استآه، که این تنها در افکار تو. قدم برمیدارد که آنکس که بر بالاي منبر خطابه می کنددر راه خدا

   .اینجاستآري، پاسخ در. هر کس در جاي خود و در تطابق با فهم خود قرار دارد

صحبت از هر دوي آنها در یک نفس بی ظر این چنین می آید کهاگر آن مست خدا را درون باده اي می جوید و بن”

بگویم که جستجوي شادي چه در این طبقه مادي چه در زیرا من سعی دارم. حرمتی است، پس بگذار چنین باشد

اگر سرمنزل مقصود براي آن مست اینجاست که او مست شود و از خود  .طبقات معنوي، همانا جستجوي خداست

فراموش کند و درون خویش در شادي بسر برد، پس یک جوینده خدا هم آرزو دارد به آن نشهرا بی خود تا همه

  . از خود بی خودي دست یابد که همه را فراموش کنه و در وضعیت شعف درونی بسر برد

  تفاوت این دو کجاست؟پس

جستجوگري که با شدت افراطی  نزدیکتر باشد از آنآري، زیرا آن مست ممکن است به خدا! بتو می گویم که هیچ”

از طرف دیگر چه بسا که آن مست در مستی . را از خویش می راند “آن”میلش براي رسیدن به سوگماد، در واقع

می کند و خودخواهی خود را و خویش کاذب خود را و باین ترتیب ممکن است از فیض خویش خود را فراموش

   .شود برخوردار شود و در آنی روشنگري نصیبشالهی

هر دو باید به آنچه می جویند علاقه مند . هم در جستجوگر خدا مشترك باشدتنها دو چیز باید هم در آن مست و”

تمرکز و دوم اینکه هر دو باید هست خود را روي جستجوي خویش. خدا باشد، چه منافع خودخواهانهباشند، چه

   .بدهند، و آنهنگام که آنرا یافتند آنرا باور بدارند

اما چه کسی می داند که دیگري چه در دل دارد مگر. در خلوص خصائص و ایده آلها استمعمولاً تنها تفاوت”

نیازمند او باشد نازل می خدا بر هرآنکس که. اینکه زبانش یا کردارش آنرا فاش کند؟ و این چگونه معماي خداست

   .شود، علیرغم اینکه وضعیت منش و آرمانهاي او چه باشد

   !بود معماي خدااین ”

من ”جوینده را در میان بازوانش در آغوش کشید و گفت، آن اهل تبت“ !اکنون بدرود و بسوي خانه بشتاب و برو”

هنگام که شکوفه هاي اردیبهشت در کنار این رودخانه جهه لوم غنچه هاي تازه ببار در انتظار دیدن تو هستم؛ در آن

   ”!آورندمی

. می کرد در پشت تپه اي از نظر ناپدید شدان دور شد، در حالیکه ربازارتارز او را نظارهجوینده باز گشت و قدم زن

هنگامیکه ماهیان شروع به نوك زدن به برنجها کردند، او به . افکندآنگاه استاد مشتی برنج برگرفت و بر سطح آب

 .پس بگذارید که این چنین باشدو این چنین است راه خدا، اي برادران کوچک، ”: سخن گفتزیر نگاه کرد و این

  .“همه چیز در جهانهاي او نیکوست؛ با خویشهاي کوچک شما، برادران شما و من


